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شک نکن! خوب جایی آمده‌ای
اگر با هم روراســت باشیم، افکار منفی زیادی دربارة هنرستان‌ها وجود دارد که هر 
کدام از آن‌ها برای ناامیدکردن هر فردی کافی است. ممکن است حرف‌هاي زيادي به 
گوشتان خورده باشد که با خودتان فکر کرده باشید: اینجا کجاست که من آمده‌ام؟ من 

باید بروم جای دیگری؟ حالا چطور تغییر رشته بدهم؟ و از این‌جور فكر‌ها.
حتماً دلایل متعددي وجود دارند که شما را به هنرستان آورده‌اند. این دلایل برای هر 
هنرجو ممکن است خاص خودش باشد. این‌ها هر چه باشند مهم نیستند، مهم این 
اســت که یا تلاش خودتان یا سرنوشتتان، شما را جای خوبی آورده است. هنرستان 

می‌تواند شما را برای زندگی موفقیت‌آمیز آماده کند.
اگر به اوضاع اقتصادی کشور توجه کرده باشید و ناملایمات آن را دیده باشید، تنها 
راهی که برای کمک به آن وجود دارد و می‌تواند برای فردفرد شــما به‌عنوان کاسب، 
کارآفرین، کارگر یا کارفرما، راه موفقیت کاری را باز کند، تولید است. شما با تولیدکردن 
محصولات و تمرین تولیدکردن آن‌ها در هنرستان، قدم بلندی برداشته‌اید. چون هنرستان 
یکی از بهترین جاهایی است که در آن می‌توانید خود را برای این کار آماده کنید و هر 

چه را لازم است بیاموزید و برای شروع کارتان مسلح شويد.
تولید ثروت می‌آفریند؛ ثروتی که واقعی است و ارزش خالص است. به تولیدکننده‌اش 
اعتمادبه‌نفس می‌بخشد و همة آن افکار و حرف‌های منفی را می‌شويد و با خود می‌برد. 
شما را به قهرمان خودتان تبدیل می‌کند و چه چیزی بهتر از این. بعد از فارغ‌التحصیلی 
باید انتخاب کنید می‌خواهید در چه مسیری زندگی خود را با مهارتی که از هنرستان 
کسب کرده‌اید، بسازید. پیشنهاد می‌کنم واقع‌بینانه و عمیق به این موضوع فکر کنید. 
چیزی بهتر از تولید‌کننده‌بودن نمی‌تواند شــما را به خواسته‌هایتان برساند و اوضاع 
اقتصادی کشــورمان را بهتر کند. فقط کافی است در رشتة خودتان متمرکز شوید و 

ایده‌های گوناگون را بررسی کنید تا به بهترین ایدة ممکن برسید.
اگر خواستید به جمع تولیدکنندگان بپیوندید، تا در حال تحصیل هستید، مهارت‌هايي 
را کــه نیاز دارید، پیش‌بینی کنیــد و آن‌ها را بیاموزید. تمرین و تجربه کنید. از همین 
هنرســتان شروع کنید و آموزشتان را همراه با تولید محصول انجام دهید. سعی کنید 
محصولتان را بفروشید. با ما در مجلة رشد هنرجو همراه باشید تا در این مسیر به شما 

کمک کنیم. حرف‌های زیادی برای تولیدکنندگان آیندة کشور داریم.
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صنايع ادبي
کار با رايانة قرضی!
سه خوان یک تولید پاک
هنرِ ادبیات یا ادبیاتِ هنری مسئله این است!
متولد کرونا!
طنز
هنرجوي ديروز، توليدكنندة امروز
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خانوادة 
مجلات رشد همة 

تلاش خود را كرده است تا 
اين مجله در دسترس عموم 
دانش‌آموزان قرار گرفته و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز 
اسلامي‌مان امكان تهية آن 

را داشته باشند. 
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روز نوجوان و شهادت حسين فهميده
تاريخ كشور ما درخشان است از نام 
نوجواناني كه با وجود ســن و سال 
كم، راه حق را از باطل به درســتي 
ايثار  شــناخته‌اند؛ آن‌ها كه مفهوم 
و فداكاري را فراتــر از دانش زبان و 
لغت آموخته‌اند؛ آنان كه فهميده‌هاي 
روزگار هســتند و براي حفظ خاك 
و برگردانــدن آرامــش بــه زندگي 
هم‌ميهنانشان راه آسمان را برگزيده‌اند.

ما به‌خوبي مي‌دانيم، عشــق و انگيزة 
يك نوجوان سيزده‌ساله براي ادامه‌دادن زندگي تا چه حد 
پررنگ اســت و اميد به زندگي محرك او براي هر تلاش 
و تصميم اســت، اما زماني كــه ارزش‌هايي والاتر در يك 
سو و حفظ زندگي در سويي ديگر قرار مي‌گيرند، جوانان 
و نوجوانانــي از جنس شــهيد محمد حسين فهميده 
هستند كه براي حفظ جان و امنيت ديگران از جان خود 

مي‌گذرند.
حسين فهميده در شهريور 1359، زماني كه تنها سيزده 
سال داشــت، همراه با نيروهاي بسيجي محله‌شان راهي 
جبهة مبارزه با رژيم بعث شــد. او آن‌قــدر كوچك‌تر از 
ديگران بود كه كسي باورش نمي‌شد نوجواني با اين سن 
و سال و جثة كوچك بخواهد جلوي توپ و تانك دشمن 
بايستد. اما محمدحسين تمام تصوراتي را كه ديگران از او 
داشتند تغيير داد و با فداكاري خود معيارهاي شجاعت و 

ايثار را دگرگون كرد.
8 آبان ماه 1359، پس از چندين روز هجوم 
و ددمنشي، نيروهاي بعثي براي فتح كامل 
خرمشهر دوباره وارد محله‌ها و كوچه‌ها شدند 
و هركه را كه مي‌توانستند، با شليك تانك‌هاي 
خود به شهادت ‌رساندند. محمدحسين كه 
شــاهد اين جنايت بود و مي‌دانست شليك 
تير و آرپي‌جي نمي‌تواند از يورش دشــمن 
جلوگيري كند، ناگزير شــد دست به كاري 
بزند كه در جهان بي‌سابقه بود. محمدحسين 
نارنجك‌هايي را كه برايش مانده بودند به دور 
كمرش بســت و چون جثة كوچكي داشت، 
توانســت دور از چشــم عراقي‌ها، زير تانك 
برود و آن‌هــا را منفجر كند. باقي تانك‌ها و 
نيروهاي دشمن هم كه تصور كردند زمين 
مين‌گذاري شده است، به عقب برگشتند و 

افراد باقي‌مانده از خطر نجات يافتند.
نام محمدحسين فهميده و رشادت مثال‌زدني 
او در تاريخ كشــور ما جاودان خواهد ماند؛ 
در تقويم رســمي جمهوري اسلامي ايران 
روز هشــتم آبان ماه، سالگرد شهادت براي 
بزرگداشــت اين شــهيد والامقام به نام روز 
نوجوان و بسيج دانش‌آموزي ثبت شده است.

8 آبان

ولادت امام حسن عسكري )ع(
امام حسن عسكري )ع( روز هشت ربيع‌الثاني سال 232 
در خانة امام هادي )ع( به دنيا آمدند. ايشان در شهر مدينه 
رشــد كردند. دورة امام هادي )ع(، مانند دورة امامت امام 
حســن )ع(، دوران سركوب شيعيان و در تنگنا قراردادن 
امام هادي )ع( بود. به همين علت امام حسن عسكري)ع( 

چندان نمي‌توانستند در كنار پدرشان باشند.
 امام حسن )ع( در تمام دوران زندگي خود با وجود خفقان 
و جو جاسوســي كه حكومت عباسي به راه انداخته بود، 
مخفيانه به هدايت‌ شيعيان و حفظ احاديث مي‌پرداختند. 
زمان امام حســن عســكري )ع( دوراني بود كه حاكمان 
عباسي ايشان را ميان لشــكريان و در منطقه‌اي نظامي 
و تحت محاصره تحت نظارت گرفته بودند. عباســيان در 
همين فضاي امنيتي و در زندان، زماني كه امام حســن 
عســكري )ع( فقط 28 ســال داشــتند، او را به شهادت 

رساندند.
امام حسن عسکری )ع( فرموده‌اند: دو خصلت و حالتی که 
والاتر از آن دو چیز نيست، عبارت‌اند از: ایمان و اعتقاد به 
خداوند؛ نفع‌رساندن به دوستان و آشنایان )تحف‌العقول، 

ص 481(.

12 آبان

گفت‌وگو با والدين 
حسين فهميده
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روز دانش‌آموز
در دهــة چهل، زماني كه نيروهاي ســاواك هر روز امام 
خميني)ره( را تحت فشار مي‌گذاشتند و ايشان را حبس و 
شكنجه مي‌كردند، از امام )ره( پرسيدند:»با كدام طرفداران 
مي‌خواهي جلوي نيروهاي شاه بجنگي؟« امام خميني )ره( 
جواب دادند: »طرفداران من در گهواره هستند«. مصداق 
اين جمله زماني براي همگان آشكار شد كه در آبان سال 
1357، گروهي از دانش‌آموزان همراه با دانشــجويان در 
محوطة دانشگاه تهران تجمع كردند تا فرياد آرمان‌خواهي 
و مخالفت با رژيم پهلوي را ســر بدهند. اين دانش‌آموزان 
با صداي بلند نام امام خمينــي )ره( را به نام رهبري كه 
براي آيندة خود انتخاب كرده بودند، فرياد مي‌كشــيدند. 
نيروهاي رژيم شاه كه تحمل شنيدن آرمان‌ها و طرفداري 
مردم از جمهوري اسلامي و امام خميني)ره( را نداشتند، 
به سمت حياط دانشگاه تهران يورش آوردند و با تيراندازي 

معترضان را به شهادت رساندند.
اين واقعه كه يكــي از مهم‌ترين حــوادث تاريخ انقلاب 
اسلامي است، طبق نظر يكي از پژوهشگران انگليسي، به 
نام سر برني، »حمام خون« ناميده و در تقويم جمهوري 

اسلامي به نام »روز دانش‌آموز« ثبت شده است.

13 آبان

تسخير لانة جاسوسي 
و مبارزه با استكبار جهاني

جوانان و نوجوانان هميشه از پوياترين اقشار جامعه بوده‌اند؛ 
كساني كه در عرصه‌هاي سياســي و اجتماعي پيشرو و 
پرچم‌دار و آغازگر جنبش‌ها هستند. مهم‌ترين اتفاقي كه 
مي‌توان نقش جوانان و نوجوانان را در آن مشــاهده كرد، 
روز ســيزدهم آبان 1358 است كه اقدامي عظيم در اين 
تاريخ به‌وجود آمد. آن روز گروهي از جوانان و دانش‌آموزان 
به قصد كوتاه‌كردن دســت استكبار جهاني و خنثا‌كردن 
تلاش‌هاي آمريكا براي نفوذ در عرصة سياسي جمهوري 

اسلامي، به سمت سفارت آمريكا راه افتادند.
جوانان ايراني ســاعتي پس از تجمع در مقابل ســفارت 
آمريكا موفق شدند اين لانة جاسوسي را به حالت تعليق 
درآورند و فعاليت‌هاي جاسوســي و خرابكارانة آمريكا را 
متوقف كنند. آمريكا كه مركز اصلي استكبار جهاني و ظلم 
به حق‌مداران جهان است، ناگزير شد تا ساختمان سفارت 
را از مأموران و كارمندان خود خالي كند و تلاشــي براي 

ادامه‌دادن به فعاليت‌هاي جاسوسي خود نداشته باشد.
 امام خميني )ره( تسخير لانة جاسوسي به دست جوانان 
انقلابي را ‌چنان مهم تلقي كردند كه آن را »انقلاب دوم« 
ناميدند. ســيزدهم آبان 1358 نماد استكبارســتيزي و 
مقاومت مردم مؤمن و انقلابي در برابر سلطه و دخالت‌هاي 

آمريكاست.

13 آبان

وفات حضرت معصومه )س(
حضرت معصومه )س( متولد 1 ذي‌القعدة ســال 173 
اســت. ايشان دختر امام موســي كاظم )ع( و نجمه 
خاتون و خواهر تني امام رضا )ع( هســتند، اما از شش 
سالگي كه پدرشان توسط دستگاه حكومت عباسي زنداني 
شدند، تا ده سالگي كه امام موسي كاظم )ع( به شهادت 
رسيدند، حضرت معصومه )س( پدر خود را نديدند. ايشان 
از داناترين افراد و دانشــمندان زمان خود بودند. در طول 
دوران جواني خود با آموزش‌دادن علوم و مقاومت در برابر 
حكومت به مبارزه با عباسيان پرداختند. حضرت معصومه 
)س( زماني كه برادرشان، امام رضا )ع(، توسط مأمون و 
حكومت عباســي به ايران آورده شدند، همراه با گروهي 
از خويشاوندانشان به طرف ايران راه افتادند. در اين سفر 
كه خطر گرفتارشدن به دست عباسيان هم در آن وجود 
داشت و ميان گروه شيعيان و مأموران حكومت، ستيز نيز 
در مي‌گرفت، حضرت معصومه )س( بيمار شدند و پس از 
تحمل هفده روز بيماري، در شهر قم حالشان رو به وخامت 

رفت و به ملكوت اعلا پيوستند.

14 آبان

زندگينامة حضرت 
معصومه)س(

لانة جاسوسي
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  ×   فناوري  ×    ×  مهدي عبدالملكي ×     

پر از داده، پر از استفادهپر از داده، پر از استفاده
در شــمارة قبل گفتيم، مه‌داده یا کلان‌داده برای اســتفاده از نتایج بررســی 
اطلاعات به‌منظور تعیین برنامه‌ریزی و نقشة راه شرکت‌ها به كار مي‌رود. در 
فناوری مه‌داده در اصل سه گام خواهیم داشت که هر کدام از آن‌ها در جای 

خود مشکلي جدی هستند و باید برایش فکری کرد.
اول اینکه به فرض دسترسی ما به اطلاعات، موضوع مهمی که وجود دارد، 
نحــوة ذخیره‌ســازی آن‌هاســت. اطلاعاتــی که دربــارة آن صحبــت می‌کنیم، 
بعضی وقت‌ها بســیار پرحجم هســتند. یکی از راهکارهای ذخیره‌کردن این 
اطلاعات فضاهای ابری موجود در اینترنت است؛ فضاهایی که در اینترنت 
بــا ایــن عنــوان ایجاد شــده‌اند و شــما بــا رمزگذاری‌های مخصــوص خودتان 
می‌توانید اطلاعات را آنجا ذخیره کنید و آن‌ها را با سرعت بالا جابه‌جا کنید. 

دربارة فضای ابری جست‌وجو و تحقیق کنید، چون خودش یک فناوری به‌روز 
است که می‌تواند استفاده‌هاي زیادی برای کسب‌وکارها داشته باشد.

دوم اینکــه ابزارهــای تحلیل و بررســیِ اطلاعات موضوع مهمی هســتند. در 
واقع، این اطلاعات حجیم ارزش خاصی ندارند، تا زمانی که تحلیل شــوند. 

نتایج تحلیل آن‌هاست که بسیار با ارزش است.
ســوم نحوة تفسیر این نتایج اســت. یعنی باید بتوان نتایج به‌دست‌آمده از 
تحلیل اطلاعات را درست معنی کرد تا از فناوری مه‌داده نتایج مطلوبي برای 

کسب‌وکارمان ببریم.
بــا توجــه بــه اهمیــت کلان‌داده، ایــن فنــاوری اســتفاده‌های زیــادی دارد و 

موردتوجه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌هاست.

بانک‌ها با هزاران 
مناسب را برای خود و ارتباط با مشتریان این اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل مي‌كنند و نقشة راه آن‌ها و چیزهای دیگر و هم‌زمان بررسی منابع خودشان، می‌کند. بانک‌ها با توجه به سابقة مشتریان، گردش مالی از فناوری کلان‌داده را که همان منبع اطلاعات است، فراهم بانکي که پر از اطلاعات مشتریان است، زمینة استفاده کار پیچیده و دشواری است. از طرف ديگر، نظام‌های اقتصادی‌شان و خدماتی که به مشتریانشان می‌دهند، تعیین نقشة راه برای سیاست‌های پولی و مشتری سروکار دارند. از يك طرف، 

انتخاب می‌کنند.

کاربرد کلان‌داده در نظام بانکداری

یکی از کاربردهای موضوع 

مه‌داده بحث بهداشت و درمان است 

که در آن سوابق بیماری‌ها، سوابق 

بهداشتی و درمانی افراد جامعه، اطلاعات بالینی افراد 

و ... قابل‌جمع‌آوری به‌صورت اطلاعات است. حالا با 

تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات می‌توان هدف‌گذاری‌هایی 

برای مراقبت‌های بهداشتی، سلامت عمومی، توصیه‌ها و 

مراقبت‌های پزشکی برای هر فرد داشت. مثلًا فردی 

به پزشک مراجعه می‌کند، پزشک با داشتن سوابق 

کامل بیمار و نتایج تجزیه‌وتحلیل‌های بالینی 

او می‌تواند برایش دستورهاي پزشکی 

دقیق‌تری تجویز کند.

کاربرد مه‌داده در بهداشت و درمان 

       فناوري هوشمند      
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آمار نحوة اثرگذاری مه‌داده و استفاده و 
موفقیت شرکت‌ها به دلیل استفاده از این 

فناوری شگفت‌انگیز است. مهم نیست کسب‌وکار شما 
چقدر کوچک یا بزرگ باشد. در واقع باید بدانید با 

داشتن این فناوری می‌توانید کسب‌وکارتان را متحول 
کنید.

شرکت‌ها و کسب و کارها از این فناوری به روش‌هايي 
استفاده و با تحلیل اطلاعات موجود در بازار و اطلاعات 

کلان اقتصادی، بازار و اقتصاد را بررسی و 
پیش‌بینی می‌کنند.

آسیب نبينند.برای کسب‌وکارشان برنامه‌ریزی کنند تا شوند ارزش سرمایه‌ها بالا یا پایین می‌رود، سعی می‌کنند با آن فکری می‌کنند. یا وقتی از تحلیل اطلاعات متوجه اثر آن را در کسب‌وکار خودشان پیدا می‌کنند و متناسب برسند که یک شاخص اقتصادی پایین می‌آید یا بالا می‌رود، نقشة راه شرکتشان را بچییند. مثلًا وقتی به این تحلیل متناسب با علامت‌‌های دریافتی از این تحلیل و بررسی، از فضای کسب‌وکار در جامعه علامت دریافت کنند و مه‌داده و با تحلیل شرایط و موارد اقتصادی شرکت‌هاي کسب‌وکار می‌توانند با فناوری 

تابه‌حال اسم بهابازار )بورس( به گوشتان خورده است؟ کار 

تحلیل‌گران بهابازار دقیقاً همین است. اطلاعات و شاخص‌های قیمتی 

سهام را در یک بازة زمانی روی نمودار می‌آورند. تمام قیمت‌های روزانة یک سهام 

را مثلًا برای یک سال به‌طور کامل روی نمودار جلوی خودشان دارند. حالا با استفاده 

از فن‌هایی، این اطلاعات را بررسی می‌کنند و برای آینده به پیش‌بینی می‌رسند. در 

روش دیگر، اطلاعات اقتصادی شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و به پیش‌بینی آینده 

می‌رسند. حالا تصور کنید این کار را در وسعت بسیار بیشتری انجام دهیم. مثلًا تمام 

شاخص‌های اثرگذار بر قیمت یک محصول را از عوامل اقتصادی تا عوامل سیاسی و فرهنگی 

اطلاعاتشان جمع‌آوری کنیم. حالا با تحلیل و بررسی این اطلاعات در فناوری مه‌داده می‌توانیم 

به تحلیل و پیش‌بینی آیندة قیمت آن محصول برسیم كه به‌اصطلاح به آن می‌گویند 

علامت‌ )سیگنال(‌گرفتن. این علامت‌گرفتن در فضای کسب‌وکارها تقریباً کاري رایج 

و بسیار پراهمیت شده است؛ به‌خصوص حالا که انبوه اطلاعات و عوامل تأثیرگذار در 

کارها از گذشته بیشتر هم شده است.

در شمارة بعد کاربرد دوم فناوری مه‌داده را در کسب‌وکارها توضیح خواهیم داد. 

نحوة پیاده‌کردن آن را دقیق‌تر می‌گوییم و مثال‌هایی از کاربرد آن در 

رشته‌هایتان برای شما خواهیم گفت.

کاربردهای مه‌داده در کسب‌وکارها و تجارت 

یکی از کاربردهای موضوع 

مه‌داده بحث بهداشت و درمان است 

که در آن سوابق بیماری‌ها، سوابق 

بهداشتی و درمانی افراد جامعه، اطلاعات بالینی افراد 

و ... قابل‌جمع‌آوری به‌صورت اطلاعات است. حالا با 

تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات می‌توان هدف‌گذاری‌هایی 

برای مراقبت‌های بهداشتی، سلامت عمومی، توصیه‌ها و 

مراقبت‌های پزشکی برای هر فرد داشت. مثلًا فردی 

به پزشک مراجعه می‌کند، پزشک با داشتن سوابق 

کامل بیمار و نتایج تجزیه‌وتحلیل‌های بالینی 

او می‌تواند برایش دستورهاي پزشکی 

دقیق‌تری تجویز کند.
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شاعر
سیدحسن حسینی در سال 1335 در محلة سلسبیل تهران به 
دنیا آمد و تحصیلات خود را در دورة کارشناسی در دانشگاه مشهد 
و در رشــتة تغذیه ادامه داد، اما گویا دلش به رشته‌اش نبود. برای 
همین دورة فوق لیسانس و دکترا را در رشتة ادبیات فارسی گذراند. 
این شاعر به زبان عربی تسلط خوبی داشت و به زبان‌های انگلیسی 

و ترکی هم صحبت می‌کرد.
کار نوشتن را از ســال 1352 آغاز کرد و در سال 1358 که حوزة 
هنریِ انقلاب اسلامی تأسيس شد، مسئولیت بخش ادبیات و شعر 
این نهاد را به همراه قیصر امین‌پور، دیگر شاعر بزرگ معاصر، بر 

عهده داشت.
در ســال‌های پایانی عمرش روی سبک در قرآن کریم و همچنین 
زبان‌شناسی حافظ تمرکز بیشتری داشت و در ۹ فروردین ۱۳۸۳ بر 

اثر سکتة قلبی درگذشت.
دکتر سیدحسن حسینی در چهارمین همایش چهره‌های ماندگار 

در سال ۱۳۸۳ تقدیر شد.
روحش شاد و خاک بر او خوش باد.

از آثار ایشان
1. همصدا با حلق اسماعیل )شعر(؛ سال ۱۳۶۳. انتشارات سورة مهر.

2. براده‌ها )مجموعه‌ای از تأملات اجتماعی و ادبی(؛ سال 1389. انتشارات سورة مهر.

  ×   صنايع ادبي  ×    ×  محمدحسين مددي  ×  تصویرگر: مجید کاظمی  ×  

چندرباعی و دوبیتی از این شاعر
گل‌زخم

 آلاله خجل ز روی کلام تو شد
گل‌گونه شفق ز برکت نام تو شد

 
رفتی به ره حسین  و در آخر کار
گل‌زخم گلوله زیب اندام تو شد

مشت عطش‌سوز
روزی که ز دریای لبش دُر می‌رفت
نهر حرکاتش از عطش پر می‌رفت

 
یک جوی از آن مشت عطش‌سوز زلال

آهسته به آبیاری حر می‌رفت

قنوت تو
دریا به طلب از برهوت تو گذشت

یک قافله نعره در سکوت تو گذشت
 

آن روز اگر چه تشنه بودی اما
صدرشته قنات از قنوت تو گذشت

پرسش سوزان
لب‌تشنه‌ام از سپیده آبم بدهید

جامی ز زلال آفتابم بدهید
 

من پرسش سوزان حسینم، یاران
با حنجرة عشق جوابم بدهید
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 کرب‌وبلای کرببلا را به جان خرید/ تا بر حسین به روز بلا یاوری کند
 همراهی برادر خود کرد تا به شام/ بر کودکان بی‌پدرش مادری کند

 در کوفه دید چون به ســر نی سر حســین/ گفت این سخن که قلب جهان 
آذری کند

 کو مادر تو فاطمه کز دل کشد خروش/ رخساره را ز خون جگر احمری کند
 آید به دیدن تو و بر نوک نی نظر/ بر این سر بریده خاکستری کند

 خون تو ریخت زادة مرجانه و کنون/ با عترت تو دعوی رزم‌آوری کند

شاعر قديم
میــرزا محمدباقر صامت بروجردی، معروف به صامت بروجردی، و متخلص به 
صامت، در ســال 1263 هجری قمری)1226 شمســي( در بروجرد چشم به 
جهان گشود. او یکی از شاعران آیین‌سرا و از مدیحه‌سرایان قرن‌هاي سیزدهم 
و چهاردهم بود. بیشــتر آثار صامت بروجردی نوحه‌ها و اشــعاری در توصیف 
عاشورا و مدح و مرثیه‌های مذهبی در ستایش ائمة اطهار)ع( و ذکر مصائب آن 

بزرگواران را تشکیل می‌دهند.
صامت اصول شــعر و شــاعری را نــزد میرزا عبدالمجید نوايی فراگرفت. 
شــعرهای صامت بیشــتر در قالب‌های غزل، قصیده و رباعی بودند. این شاعر 

بروجردی بعضی اشعار مذهبی‌اش را در قالب بحر طویل سروده است.
شعرها و نوحه‌های صامت هنوز هم در سوگواری‌ها و مراسم بزرگداشت حادثة 
عاشورا خوانده می‌شوند. البته ناگفته نماند، این شاعر در شعرهای عاشقانة خود 
هم دست توانا و شعرهای پرمحتوا و مضمون‌های زیبا کم ندارد. روح شعرهای 
عاشقانة صامت را در خاکساری، وفا و تسلیم در عشق و نحوة خطاب قراردادن 
معشــوق می‌توان دید. بیت زیر دلیل کاملًا روشنی بر این ادعاست. در ضمن 
مشــخص می‌کند صامت شاعری سینه‌سوخته است که عشق را با جان و دل 

فهمیده است:

حدیث مهر و وفای تو کم نخواهم کرد
چون شمع گر ببری هر نفس زبان مرا

صامت بروجردی روز پنجشنبه شانزدهم ماه محرم سال ۱۳۳۳ قمری)1293 
شمسي( در بروجرد درگذشت و در گورستانی در کوی صوفیان به خاک سپرده 

شد. این محوطه امروزه به نام این شاعر بروجردی، »صامتیه« نامیده می‌شود.

برای بیشتر آشناشدن با این شاعر و بهی‌قین از دست‌ندادن شعرهای عاشقانه و 
آیینی، شعري از این شاعر را با هم مي‌خوانيم:

 چون چشم نیم‌مست تو غارتگری کند/ تاراج عقل و هوش ز جن و پری کند
 نبود دلی که تا برد از دلبری و ناز/ هرلحظه عشوه ز پی دلبری کند

 دارم امید وصل تو بسیار و عاقبت/ ترسم که شاخ آرزویم بی‌بری کند
 پویم به پای همت و کوشم به‌قدر وسع/ تا بخت همرهی و فلک یاوری کند

 چون گشت کار تنک، برم بر کسی پناه/ تا در میانة من و تو داوری کند
 یعنی برم به دختر شیر خدا امان/ تا او تو را به راه وفا رهبری کند

 زینب عزیز فاطمه کز عزت و شرف/ روح‌الامین به خاک درش چاکری کند
 آن آسمان عصمت و عفت که آسمان/ قامت برای سجدة وی چنبری کند

 در امر و نهی هر چه بگیرد طریق عزم/ در جیش او قضا و قدر لشگری کند
 جبریل‌سان پرد به‌سوی عرش حق ز فرش/ گر مور را حمایت او شهپری کند 

 خاکی که پای جاریة او بدو رسد/ چون آب خضر دعوی جان‌پروری کند
 نازد گر آفتاب بر طلعتش ز حسن/ خط شعاع بر بصرش نشتری کند
 نی در سپهر رفعت وی آفتاب و ماه/ این ذره نماید و آن اختری کند

 زیبد اگر به‌واسطة عصمت و حیا/ بر زبدة نساء جهان مهتری کند
  فلک عفاف در یم تهمت شود غریق/ او را اگرنه تربیتش لنگری کند

 بیرون شود ز باغ جنان با غلام او/ غلمان اگر معارضة همسری کند
 از علم و حلم ماه چه احمدی زند/ وز تیغ نطق معجزة حیدری کند

 در فصل دی چو رایحة فضل او زند/ چون نوبهار سطح زمین اخضری کند
 باد ار سوی جحیم برد بوی نام او/ غسلین به کام اهل سقر کوثری کند

 فصلی نکرد از کتب فضل او رقم/ گیرم تمام ارض و سما دفتری کند
 آیند صابرات چو در عرصة حساب/ او را رسد که بر همگی برتری کند
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  ×   گفت‌وگو  ×    ×  مجتبي افچنگي  ×     

 شــما در حوزة الکترونیک موفق به ســاخت دو 
وسیله شــده‌اید که یکی از آن‌ها جعبه‌فرمان)کنترلگر( 
هوشمند است. در مورد کاربرد این محصول و مشخصات 

آن توضیح دهید.
کنترلگر هوشــمند كه نمونه‌هاي آن در بازار موجود اســت در 
روشن و خاموش‌کردن هوشمند دستگاه‌ها كاربرد دارد. اين وسيله 
چهار رله دارد و می‌تواند وسایل برقی و الکترونیکی را با دستور 
ما، از هر نقطه‌ای، با دادن یک پیامک، روشن و خاموش کند. به هر 
رله می‌توان یک وسیله یا مجموعه‌اي لامپ متصل كرد. مثلًا به رلة 
اول می‌توانیم چراغ‌های حال یا به رلة دوم تلویزیون را وصل کنیم.

من به دستگاه با رمز مشخص و شمارة مشخص پیامک مي‌دهم. 
بعد از پیامک من، دســتگاه دســتور می‌دهد که رله‌ها روشــن و 
خاموش ‌شــوند. برای امنیت بیشتر، شمارة تماس اختصاصی هر 
شــخص می‌تواند فقط به دســتگاه پیامک بزند و دستگاه فقط با 
آن شماره دستور را صادر می‌کند.تخته‌مدار)برد( دستگاه را طوري 
طراحي كردم تا در هر نقطه از زمین بتوانیم آن را هدايت کنیم. حتی 
بدون اینترنت بتوانیم برنامه و مدت زمان خاموش و روشن‌کردن 

وسایل خانه مثل چراغ و تلویزیون را تعيين کنیم.

 چگونه به ایدة تولید چنین محصولی رسیدید؟
همیشه در فکر بودم ابزاری تولید کنم که بتواند به زندگی انسان 

کمک کند.
گاهی فکر می‌کردم و کنجکاو بــودم این جعبه‌فرمان‌هاي 
هوشمند چگونه کار می‌کنند و چگونه وقتی به بیرون از اتاقم 
می‌روم، در حالی که فراموش کرده‌ام لامپ اتاقم را خاموش 
کنم، از ابزاری اســتفاده کنم که چراغ را از هر فاصله‌ای و در 

هر نقطه‌ای خاموش کند.

 دربارة روند و مراحــل تولید محصول 
توضیح دهید و اینکه در آن از چه فناوری‌هایی 

استفاده شده است؟
روند تولید محصول از برنامه‌نویســی و ساخت 
برد شروع شده است که خودم این مراحل را انجام 

مي‌دهــم. از جملــه فناوری‌های مورد 
اســتفاده در این محصــول، صفحة 
مخصوصی است که آی‌سی پیشرفته 

و هوشــمندي دارد که کار آن فرمان‌دادن به دستگاه الکترونیکی 
است. اين صفحه با برنامة »آردوینو« برنامه‌نویسی شده و کار مفید 
برنامه‌نویسی آن ۶۰ ساعت طول کشیده است. سیم‌کارت‌خوانی به 
اسم سیم ۸۰۰ هم دارد که صفحة جداگانه‌ای است که روی صفحة 

اصلی نصب شده است.

 آیا کسی در ساخت جعبه‌فرمان هوشمند به شما 
کمک کرد؟

کار فنی جعبه‌فرمان را با کمک پدرم انجام دادم.

 آیا قبل از تولید محصول سابقة کار با دستگاه‌های 
الکترونیکی را داشتی؟

بله. پدرم لیســانس الکترونیک دارد و من قبــاً در کنار او کار 
تعمیراتی انجــام داده‌ام. کار با ابزارهای الکترونیکی را به‌صورت 
حرفه‌ای بلــدم و با بازاریابی و تعمیرات قطعات الکترونیکی هم 

آشنا هستم.

 از دشواری‌های تولید این محصول برای ما توضیح 
بده.

خب در مســیر طراحی و ساخت این صفحة کنترلی چندبار با 
شکست روبه‌رو شدم که البته نا امید نشدم.

مســیر را چندبار آزمايش کردیم. به مشــکل برمی‌خوردیم و 
نمی‌دانســتيم از کجاســت. مثلًا قطعه یا صفحه‌اي خراب 
مي‌شــد و برای آن مشکل به وجود می‌آمد و می‌سوخت. 
مجبور مي‌شــديم دوباره با وجود قیمت بسیار بالا آن را 
تهیه و تعویض کنیم. بعــد از مدتی دوباره قطعة دیگری 
دچار مشــکل می‌شد. این مسیر چند بار تکرار شد. بارها 
شکست خوردیم تا در نهایت بعد از این تلاش‌ها 
به محصــول پخته‌ای رســیدیم. هزینه‌های 
بالای قطعات و محصولات اولیه و صفحة 
جانبی از دیگر مشــکلاتی بودند که با 

آن‌ها روبه‌رو می‌شدیم.
تهیــه و طراحی صفحــة جانبی، 
صفحة آردوینــو و طراحی صفحة 
مخصوص انتقال برنامه‌نویســی به 
آی‌ســی و طراحی‌های جانبی ديگر 

گفت‌وگو با هنرجوی خلاق خوزستانی

کار با 
رايانة  قرضی!

خلاقیت با وجود هنرجو  گره خورده است. اصلاً هنرجو با خلاقیت است که هنرجو می شود‌. 
اگر در رشته های خودتان دقیق شوید، مي‌بينيد در کارهایی که در آینده باید انجام دهید، 
در نهایت به خلاقیت شما بستگي دارد که چطور محصول کشاورزی را بهتر عمل بیاوريد، 
 یا اثر هنری شما چطور مفهومی‌تر باشد، یا چه را دستگاهتان كم دارد، برایش بسازید.
حسین جاری دانش آموز پاية دهم الکترونیک هنرستان شهید اتابک از امیدیة خوزستان 
اســت. از همین حالا خلاقیت به خرج داده و موفق شــده اســت دو وســیلة جالب اختراع 

کند.
او هنرجوست مثل همة شما، خلاقیت بخشی از وجود همة شماست. آن را جدی بگیرید.

با حسین گفت‌وگو کردیم تا از اختراعش بیشتر بگوید. با هم بخوانيم:
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هم کار را دشــوار و وقت‌گیر ميك‌ردنــد و هزینه‌های بالایی هم 
نياز داشتند.

یا مثلًا من دســتگاه رايانه نداشتم که برنامه‌نویسی انجام بدهم، 
چون تهیة یک رايانه با قیمت‌های امروزی برایم دشوار بود. مجبور 
بودم با رايانة پدرم که مربوط به کار و شغل او بود، این کار را انجام 

دهم. این موضوع هم دشواری‌های خاص خودش را داشت.

 آیا در مورد ورود محصولت به بازار اقدامی انجام 
گرفته است و به آن فکر کرده‌ای؟

علاقه دارم محصولم وارد بازار شود، ولی تهیة همین یک صفحة 
جعبه‌فرمان بیش از یک ماه طول کشــیده اســت و چون وسایل 
جانبی زیادی نیاز دارد و هزینه‌های آن بالاست، تهیة آن در سطح 

کلان به کار بیشتری نیاز دارد.
اما تجربه‌ای به دست آورده‌ام که اگر شرایط مهیا باشد، بتوانم بهتر 
عمل کنم و حتی در مدت زمان کوتاهی همین محصول را تولید 
کنم. البته به این فکر کردم که وبگاه طراحی یا فروش برخط داشته 
باشم یا به‌طور مستقیم به فروشندگان کالاهای الکترونیکی متصل 
شــوم، اما به دلایلی که گفتم، تولید آن در سطح کلان مشکلاتی 
دارد. اما اگر حمایت شــود و محصولات جانبی در اختیارم قرار 
گيرند، می‌توانم این کار را انجام دهم. محصولی که طراحی کرده‌ام، 
محصولي دشــوار و البته کاربردی است. این محصولات حاصل 

مطالعه و خلاقیت و طراحی و بستن مدار هستند.

 اشاره کردی که در تولید محصول از برنامة آردوینو 
استفاده کردی؟ ما هم در مجلة رشد هنرجو كار با آردوينو 
را به‌صورت تخصصی آمــوزش می‌دهیم. نظر تو در مورد 

آموزش آردوینو و این برنامه چیست؟
به نظرم آموزش آردوینو بســیار مفید اســت، چون به طراحی 
دســتگاه‌ها و کار با آن‌ها کمک بسیار زیادی می‌کند. من هرچند 
کاملًا به آن مسلط نیســتم، اما تا حد زیادی بخش‌های کاربردی 
اســتفاده از آردوینو را آموزش دیده‌ام و از آن‌ها در کارم استفاده 

کرده‌ام.

 به نظر تــو هنرجوی هنرســتان چگونه باید به 
تولید‌کننده تبدیل شود؟ توصیه ای به هنرجویان هنرستان 

داری؟

اگر کسی علاقه داشته باشد، می‌تواند به این نقطه برسد و محصول 
تولید کند. به نظر من، کسی که به هنرستان و فنی‌وحرفه‌ای آمده 
است، نباید برای گرفتن دیپلم بیاید. باید رشته‌های هنرستان را مانند 
شــغل و آیندة خودمان در نظر بگیریم و با این دید وارد هنرستان 
شــویم تا به تولید و خلاقیت هم برسیم. من توصیه می‌کنم، اگر 
واقعاً کسی به رشته‌های فنی علاقه‌مند است وارد هنرستان شود و 

فقط برای گرفتن دیپلم وارد هنرستان نشوند.

 در مورد مشخصات محصول دیگرت، يعني تسلا، 
هم توضیح بده.

محصول دیگری که قبل از جعبه‌فرمان هوشمند تولید کردم، تسلا 
بود. تسلا برق را به بی‌سیم انتقال می‌دهد. مثلًا یک لامپ گازی را 
در دست مي‌گيرم و تسلا، بدون اینکه به لامپ سیمی متصل باشد، 
لامپ را روشن مي‌کند. تسلا سیم‌پیچی دارد که نیرویي مغناطیسی 
دورتادور خودشــان ایجاد می‌کنند. اگر این نیروی مغناطیسی از 
گازهای خاصی عبور کند، آن‌ها را به ارتعاش در می‌آورد. بنابراین، 
اگر حتی یک لامپ فلورسنت یا گازی سوخته باشد، می‌تواند آن 

را روشن کند، چون گازش را به ارتعاش درمی‌آورد.

 تسلا را با کمک چه کسانی تولید کردی؟
طراحی تســا را با دو نفر از هم‌کلاسی‌هايم به نام‌هاي علیرضا 

ابراهیمی و متین برازش انجام دادم. کار تولید آن گروهي بود.

 کاربرد تسلا چیست؟
در دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن كاربرد دارد که به‌عنوان برق‌درمانی 

اشعة ایکس تولید کند.

 در پایان اگر سخنی با مسئولان آموزش و پرورش 
داری بگو.

تشــکر ویژه‌ای از »هنرستان هیئت امنایی شهید اتابک« و مدیر 
هنرســتان دارم که در این مســیر به ما کمک ویــژه‌ای کردند. از 
تجربه‌هاي ایشان اســتفاده كرديم و هزینه‌های صرف‌شده را هم 

به ما برگرداندند.
حداقل انتظاری که از آموزش و پرورش دارم، حمایت بیشتر از 
دانش‌آموزان خلاق و تولیدکننده و علاقه‌مند است تا ظرفیت‌های 

تولید و خلاقیت بیشتری در هنرستان‌ها فعال شوند.
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  × مهارت زندگي ×    ×  سجاد دهقان  ×     

سه خوان یک تولید پاک 

ما انســان‌ها یا در حال تولیدکردن هستيم یا 
در حال مصرف‌كردن. اگر به رفتارهای خودمان 
نگاه کنیم، در این دو دسته جاي می‌گیرند. مثلًا 
کالایی را تولید می‌کنیم یا یک فکر یا حتی حرف 
یا خدماتی را تولید می‌کنیم. مصرف هم شامل 
خورد و خوراک و پوشــاک و مسکن و هر چیز 
دیگری اســت که آدم آن‌ها را مصرف می‌کند. 
در همة این رفتارها، چه تولیدی و چه مصرفی، 
زندگی ما رنــگ و بویی به خود می‌گیرد که به 
روش و سبک زندگی ما تبدیل می‌شود و ما باید 

آن‌ها را بدانیم.
تولید هر محصول از نظــر تأثیر خوبی که بر 
اقتصاد کشــور می‌گذارد و همچنین به جهت 
ایجاد ارزش افزودة زیاد و در نتیجه درآمد بهتر، 
هم در کشــور و قوانین و سیاست‌های آن و هم 
در دستورات دینی تأکید شده و کار پسندیده‌ای 
اســت. به این معنی که از نظر اقتصادی شما با 
تولید، ارزش افزوده‌ای برای ســرمایة خودتان و 
حتی اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اید و در واقع یک 
ثروت ساخته‌اید. ثروت واقعي کشورها در اقتصاد 
امروز میزان تولیدات و تجارت با آن‌هاســت. به 
اقتصادهای بزرگ دنیا نگاه کنید. بیشــتر آن‌ها 
کشــورهایی هســتند که در آن‌ها شرکت‌های 
گوناگــون در تولید محصول یــا خدمات وجود 
دارند. در نتیجه ثروت زیادی به وجود می‌آید که 
چه بین مردم خود آن کشور و چه بین مشتریان 

بین‌المللی جذاب می‌شود.
فرض کنید می‌خواهید چیــزی تولید کنید. 
یعنی شما به عنوان هنرجو، چه در هنرستانتان 
و چه در شــغلی که بعد از هنرستان دست و پا 
می‌کنید، به تولید یک محصول دست می‌زنید. 
سؤالی که پیش می‌آید، این است که چه اصولی 
را بایــد در آن رعایت کنیــد؟ منظورمان اصول 
اقتصادی و کارآفرینی نیست، این‌ها را در جای 
خودشــان باید یاد گرفت. صحبــت ما آداب و 
روش‌ها و اصولی هستند که در روش زندگی هر 

ایرانی مسلمان باید رعایت شوند. اگر خاطرتان 
باشد، در شــمارة قبل گفتيم، باید تکلیفتان را 
ابتدا با خودتان روشن کنید که می‌خواهید با چه 
روشی زندگی کنید؟ هر ایرانی مسلمان اصولی 
دارد کــه در همة بخش‌هــای زندگی‌اش باید 

مشخص باشد؛ حتی کار اقتصادی و تولیدی.
ما فرض را بر این می‌گذاریم که شما تکلیفتان 
را روشــن کرده‌ایــد. اولیــن اصلی کــه برای 
تولیدکردن باید مراقب آن باشیم و آن را تبدیل 
کنیم به اصول زندگی کاری‌مان، این اســت که 
تولید ما باید پاک و پاکیزه باشد. حالا این پاک و 

پاکیزه‌بودن یعنی چه و چند مرحله دارد؟
اول اینکه باید با ذات سالم آدم جور در بیاید. 
ذات سالم آدم همان فطرت است که خداوند در 
وجود همه قرار داده اســت و شما هم حتماً در 
کتاب‌های دین و زندگی‌تان اسم آن را شنیده‌اید. 
فطــرت در واقع یک راهنمای خوب اســت که 
خدا به انسان‌ها داده است تا با آن خوب را از بد 
بتوانند تشخیص دهند. البته باید مواظبت کنیم 
روی فطرتمان گرد و خاک اعمال و رفتار بدمان 

ننشسته باشد.
منظورمان چیســت؟ مثلًا همــة ما وقتی به 
این ذات پاک مراجعه می‌کنیــم، می‌دانیم که 
»ظلم« چیز بدی است و در مقابل آن »عدالت« 
چیز خوبی اســت. یعنی با مراجعه‌کردن به آن 
می‌توانیم خوب‌بودن یا بدبودن مسائل را متوجه 
شــویم. و این را خداوند در فطرت همة انسان‌ها 
قرار داده و در قرآن کریم آیة 8، ســورة شمس 
به همة انســان‌ها اطلاع داده اســت: »فَالَْهَمَها 
فُجُورَها وَ تَقْواها«. این مراجعه به فطرت را ما در 
کار تولید هم می‌توانیم انجام دهیم. یعنی مثلًا 
وقتی می‌دانیم رفتار خشــونت‌آمیز با ذات سالم 
آدم »همان فطرت« هم‌خوانی ندارد، پس نباید 
محصولی تولید کنیم که خشــونت با آن ترویج 

شود.
مرحلة دومی که باید رعایت کنیم، این اســت 

که محصول تولیدشــدة ما نباید برای بقیه ضرر 
داشته باشد. بعضی وقت‌ها محصول خوبی هست 
که با فطرت هم ســازگار است، اما به بقیه ضرر 
می‌رساند. ما حتی در دستورات اسلام هم داریم 
که حد انجام آن‌ها تا جایی است که ضرر نرساند 
و این یک قاعده در احکام دین اســت: »قاعِدَه 
لا ضَرَرْ وَ لا ضِرار فِی الِْسْــام«. بگذارید مثالی 
بزنیم: در زمان پیامبر)ص(، عده‌ای یک مسجد 
ســاختند. تصور کنید یک کار، آن هم ساخت 
مسجد، چقدر می‌تواند خوب و مثبت باشد! اما 
چون این مسجد را برای ضرررساندن به مؤمنان 
ساخته بودند، پیامبر)ص( دستور داد آن را خراب 
کنند! و در قرآن کریم، در سورة توبه، آیة 107 آن 
مسجد »ضرار« نامیده شد. یعنی حتی مسجدی 
را که برای ضرررساندن به مؤمنان ساخته شده 

بود هم خراب کردند.
پس اینکه یک محصــول نباید به آدم‌ها ضرر 
برساند، مرحلة دوم اســت. مثلًا تولید کتاب و 
محصول فرهنگی کار خوبی اســت و با فطرت 
هم ســازگار اســت، اما اگر محتوای این کتاب 
بــرای منحرف‌کردن آدم‌ها از دین باشــد، یا به 
فکر آدم‌ها آسیب برســاند، یک تولید بد است. 
یا مثلًا وســیله‌ای برای اتومبیل‌ها می‌سازند که 
با آن صدای اگزوز ماشــین‌ها را زیاد می‌کنند. 
وقتی می‌دانیم این وسیله برای بقیه مزاحمت و 
آلودگی صوتی ایجاد می‌کند، پس تولیدکردن آن 
کار خوبی نیســت؛ به این دلیل که به بقیه ضرر 

می‌رساند.
اما مرحلة ســوم که خیلی هم مهم است. هر 
محصول تولیــدی، علاوه بر اینکه باید با فطرت 
آدم ســازگار باشــد و هم‌زمان ضرر هم نداشته 
باشــد، باید فایده هم داشته باشد. مرحلة سوم 
همین است: فایده‌داشتن و بیهوده‌نبودن تولید 
محصــول. ما که نباید عمــر خودمان و بقیه را، 
ســرمایه‌مان و کلی امکانات دیگر را برای تولید 
چیزی اســتفاده کنیم که هیچ سود و فایده‌ای 



برای اســتفاده‌کنندگانش ندارد! حتی اگر این 
محصــول را از ما بخرند و ما پولدار هم شــویم، 
اما مســئولیت خودمان در برابــر بقیة آدم‌ها و 
مشتریانمان را رعایت نکردیم و چیزی به آن‌ها 
داده‌ایم که برایشــان فایده‌ای ندارد. قرآن کریم 
در چنــد آیه پرداختن به کارهــای بیهوده را از 
ویژگی‌های بد یک انســان عنوان می‌کند و به 
مؤمنان می‌گوید کــه از این کارها دوری کنند. 
مثلًا در سوره مؤمنون در آیة 3 »وَالَّذینَ هُمْ عَنِ 
الَّلغْوِ مُعْرَضُون« این فرارکردن از کارهای بیهوده 

را از ویژگی‌های مؤمنان می‌شمارد.
ممکن اســت تولید یک محصول حلال باشد، 
و ضرری هم نداشته باشد، اما تولیدکنندة ایرانی 
مســلمان وقتی می‌خواهد »انتخاب« کند چه 

چیزی را تولید کند باید به ســودمندبودن آن 
هم توجه کند. این هم از ویژگی‌های تولید پاک 
و پاکیزه اســت. این انتخــاب و تصمیم ما برای 
تولیدکردن مسئولیت‌هایی به دنبال دارد که در 

نظرگرفتن حق مشتری از جملة آن‌هاست.
با رعایت این ســه مرحله در تولید، می‌توانیم 
ســرمان را بــالا بگیریم و با افتخــار بگوییم ما 

تولیدکنندة ایرانی مسلمان هستيم.
به امیــد اینکه همة شــما تولیدکنندگانی با 

تولیدهای پاک و پاکیزه باشید.

11    ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای هنرجویان هنرستان   
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  ×   ادبيات  ×    ×  احمد مهدويان  ×     

هنرِ ادبیات یا ادبیاتِ هنری 
مسئله این است! 

هر کســی ممکن است ســلیقة هنری خاص 
خودش را داشــته باشد و از هنر خاصی خوشش 
بیایــد. ادبیات یکــی از جذاب‌تریــن، مهم‌ترین 
و زیباتریــن هنرهاســت. افرادی کــه به ادبیات 
می‌پردازند و قریحة هنری‌شــان را در این زمینه 
پرورش می‌دهنــد، حرف‌هاي زیادی برای گفتن 
دارنــد و انســان، به‌خاطر ســواد ادبی‌شــان، از 
صحبت‌کردن با آن‌ها لــذت می‌برد؛ به‌خصوص 
زمانی که این ادبیات، ادبیات شیرین فارسی باشد 
که در همه‌جای دنیا شناخته‌شده است و به‌قدری 
غنی اســت و زیبایی و شیرینی دارد که برای ما 
که به زبان فارسی صحبت می‌کنیم، افتخارآمیز 

و غرورانگیز است.

هنرِ ادبیات و ادبیاتِ هنری
ادبیــات و هنر: این دو مفهــوم در نگاه اول 
دو موضوع جدا از یکدیگر به نظر می‌رســند که 
با هــم هیچ ارتباطی ندارند! هنــر برای اغلب ما 
دانش‌آموزان همان است که با کشیدن یک نقاشی 
یا خوش‌نویسی ساده توانسته‌ایم نمرة بیستی از 
آن در کارنامة امتحان بنشانیم و بعضاً هم امتحانی 
نداشته است، اما با ادبیات همیشه کلنجار رفته‌ایم 
و در کوچه‌پس‌کوچه‌هــای نهاد و متمم و مفعول 
حیران و سرگردان مانده‌ایم. حال چشم‌ها را باید 
شست و عمیق‌تر به این موضوع نگاه کرد: ادبیات 
خالی از هنر نیست و تردســتی و هنرِ ادبیات را 

نباید دست‌کم گرفت!
هر اثر هنری، برای آنکه به معنای واقعی»هنر« 
شناخته شود و حرفی برای گفتن در دنیای هنر 
داشته باشــد، نیازمند هفت شرط است؛ شرایط 
هفت‌گانه‌ای که به مخاطبش می‌قبولاند این هنر 

واقعی است!
»خط، فرم، فضا، شــکل، بافت، ارزش و رنگ« 
هفت دوست هستند که وجودشان در خانوادة هنر 
ضروری است و نبودن هر کدام، به کل این خانواده 

لطمه می‌زند.
انــواع هنر، از هنرهای نمایشــی و تجســمی 
گرفته تا هنر موســیقی، این شرایط و عنصرهای 

هفت‌گانه را در ذات خودشان دارند؛ حتی ادبیات 
هم به‌عنوان»هنر پنجم« مجموعه‌ای از این عناصر 
است. ادبیات هر ملت و قومیتی خواه‌ناخواه، آگاهانه 
یا ناخودآگاه، این عناصر را در تار و پود خود دارد. 
اگر این‌طور نباشد ادبیات به‌شمار نمی‌آید و به قول 

معروف سری در سرها درنمی‌آورد!
اگر ذره‌بین به دست بگیریم و در ادبیات کشور 
خودمــان، از گذشــته تــا الان، واکاوی کنیم و 
جست‌وجوگر این عناصر هفت‌گانه باشیم، خیلی 
زود به ردپایی از این عناصر می‌رســیم. بیایید به 
یکی از مهم‌ترین آثار ادبی فارسی، یعنی شاهنامه، 
و داســتان »کاوة دادخواه« آن نگاهی بیندازیم. 

قدم‌ها را یکیی‌کی با من جلو بیایید:

گام اول
حکیم ابوالقاسم طوس، همان فردوسیِ خودمان، 
در آغاز این داســتان فضا را هنرمندانه بازسازی 

می‌کند:
چو ضحاک بر تخت شــد شهریار/  بر او سالیان 

انجمن شد هزار
نهان گشــت کردار فرزانگان/ پراگنده شد کام 

دیوانگـــــــان
هنر خوار شــد، جادویی ارجمند/ نهان راستی، 

آشکارا گزند.
این ابیات فضایی تاریک و سرشار از ناامیدی و 

هشدار را برای خواننده مجسم می‌کند.
گام دوم

هنر ادبیات خالی از خط، شکل و قالب نیست.
کلمات در ادبیات همان حس عمیق، روشــن و 
تاریک و ضخیم و لطیف خطوط و شــکل‌ها را بر 
عهده دارند و قالب را در خیال مخاطب به وجود 
می‌آورند؛ آنجایی که فردوسی از ضحاک نام می‌برد 
و ویژگی‌های او را بیان می‌کند )اژدهاپیکر بودن یا 
روییدن دو مار بر کتف‌های او(، تصویری خیالی از 
او در ذهن به وجود می‌آورد که حاصل در کنار هم 
نشستن خطوط نازک و ضخیم خیال‌انگیز کلمات 
است. بهتر بگویم، کلمات شاهنامه در این ابیات 

ضحاک را در ذهن ما نقاشی می‌کنند.
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گام سوم
 فردوسیِ هنرمند از عنصر رنگ هم غافل نشده 
است و شــعرها و تصویرســازی‌هایش رنگارنگ 

هستند:
...همه تیغ و ســاعد ز خون بود لعل )اشاره به 

رنگ سرخ جواهر لعل(
...زمین آهنین شد، سپهر آبنوس )سیاه(

...تنی لرز لرزان و رخ سندروس )زرد(
...ســپاهی گذشت از مدائن به دشت/که دریای 

سبز اندرو خیره گشت )سبز(
همان‌طور که می‌دانیم، رنگ‌ها در ادبیات گاهی 
نمادین به کار می‌رونــد و از آن‌ها می‌توان برای 
ایجاد الگو استفاده کرد؛ همانند رنگ سرخ که نماد 

خون شهیدان است.

گام چهارم
ارزش در هنر، یعنی تاریکی و روشــنی در اثر. 
فردوسی از این عنصر هم غافل نشده است. سراسر 
شــاهنامه توضیح‌دهنده و نشانگر حس روشنی 
)همانند داستان کشف آتش یا چاره‌جویی رستم 
از ســیمرغ و رهایی از فریب اسفندیار( و تیرگی 
)کشته‌شدن سهراب یا بر تخت نشستن ضحاک و 

گمراهی جمشید( است.

گام پنجم
شــاید بگوییم که بافت یعنــی آن جزئی از اثر 
هنری که قابل لمس و حس با لامســه است، اما 
نمی‌توان گفــت این بخش قابل لمس در ادبیات 
وجود ندارد. داســتان‌ها و شــعرها گاهی آن‌قدر 
عمیق و پرمحتوا هســتند کــه تأثیر و تصویری 
عمیق و نزدیک بــه واقعیت را در مخاطب ایجاد 
می‌کنند که می‌تواند آن‌ را به آغوش بکشد. اگر در 

ادبیات، نام این تأثیر  بافت نیست، پس چیست؟
حالا می‌توانیم بفهمیم که شاعران و نویسندگان، 
نقاشان زبردست و چالاک نگارنده‌ای هستند که 
از نواختن کلمات و تجسم واژگان و نمایش هنر 
جنگ و شادی و ترسیم مناظر ناتوان نیستند و در 
سینما هم حرفی برای گفتن دارند! توصیة من این 

است که به تعزیه‌خوانی‌ها نگاه تازه‌ای بیندازید.
 ادبیات جدای از هنر نیست. ادبیات بازوی هنر 

است و هنرِ بدون ادبیات بی‌هنری است!
به ناچار ســخنمان را کوتاه می‌کنیم و خواندن 
حدیــث مفصل از این مجمل را بر عهدة خودتان 

می‌گذاریم که:
موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است
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  ×   نوآفريني  ×    ×  ريحانه نعمت‌الهي  ×     

اگــر در خانه، مدرســه، اتوبوس يا هرجايي كه پنجــره‌اي رو به خيابان 
دارد نشسته‌ايد، لطفاً از پنجره به بيرون نگاه كنيد. نمي‌دانم چه منظره‌اي 
روبه‌رويتان اســت؛ شــايد كوه، كوير، دريا و درختان، شايد هم بزرگراه يا 
ساختماني نيمه‌كاره و آسمان خاكستري بيرون از خانه در انتظارتان باشند! 
به هرحال، منظره‌اي كه طبیعت یا شهرســازی برایتان بــه وجود آورده، 
منحصر به فرد است و رونوشت)كپي( آن به‌راحتي پيدا نمي‌شود. شايد به 
نظرتان با يك خيابان خيلي معمولي و حتي غيرزيبا طرف باشيد، اما همين 
چشــم‌انداز، براي كساني كه تا به حال آن را نديده‌اند، ارزش امتحان‌كردن 

دارد. آن‌ها حاضرند براي ديدنش به شهر و محلة شما سفر كنند. 
بسياري از شما در رشته‌هايي مثل راهنماي گردشگري، هتلداري، معماري 
و عكاســي درس مي‌خوانيد و تأثير علم و هنرتان را بر جذب گردشــگر 
مي‌دانيد. از طرف ديگر، حداقل نيمي از آدم‌هاي ســاكن كلان‌شــهرها، 
به‌خاطر گستردگي شهرها و ترافيك، تا آخر عمرشان حتي فرصت نمي‌كنند 
تمام خيابان‌ها و كوچه‌هاي شهر خودشان را بگردند و از ديدن زيبايي‌هاي 
زيادي محروم مي‌شوند. گردشگراني كه از شهرهاي ديگر همراه با راهنماي 
تور مي‌آيند، از مكان‌هايي بازديد مي‌كنند كه شايد مردم همان شهر تا به 
حال اســم آن محل را هم نشنيده باشند! مثلًا خود من از يكي از دوستان 
اصفهاني‌ام كه براي سفر به استان تهران آمده بود، شنيدم به دشت هويج 
رفته است. تازه آن موقع فهميدم، خارج از محدودة شهر تهران، دشتي بسيار 

زيبا با قابليت گردشگري وجود دارد که نامش دشت هويج است! 
حالا با اين ديدگاه كه منظرة روبه‌روي پنجرة شما براي خيلي از آدم‌هاي 
اســتان خودتان ناشناخته است و دوست دارند آن‌جا را ببينند و آمدنشان 

براي شما شغل ايجاد مي‌كند، به آن‌جا نگاه كنيد.
اگر براي شما هم سؤال شده است كه »خب اصلًا چطور مي‌شود محله‌مان 
را به ديگران معرفي كنيم؟« بدانيد كه تنها نيستيد. خوشبختانه پيش از 
شــما، براي گردشگران ديگري هم اين سؤال پيش آمده است و به جواب 
رســيده‌اند. البته اين نكتة مهم را بايد به خاطر داشته باشيد كه شرايط، 
زمان و مكان هيچ دو نفري مثل همديگر نيست. شما بايد جوابِ خودتان را 
پيدا كنيد، اما شنيدن ايده‌هاي ديگران و باخبرشدن از مسيرهايي كه آن‌ها 

پيموده‌اند، باعث مي‌شود راه هموارتر و جواب صحيح‌تري بسازيم.

شروع 

سه رفيق به نام‌هاي مسعود فخري، امير كفاش و محمدامين حيدري 
در دورة دانشجويي پاية سفر بودند و كوله‌پشتي‌شان هميشه بسته و آمادة 
رفتن به كوه و كوير بود. آن‌ها به محض تمام‌شدن دورة دانشجويي، علاقه 
و كارشان را به هم پيوند زدند و شغل »راهنماي تور مسافرتي« را انتخاب 
كردند. پس از چهارســال، ويروس كرونا كه بيش از هزار روز تمام قواعد و 
برنامه‌ريزي‌هاي دنيا را به هم ريخت، به علاقة اين سه جوان هم رحم نكرد 
و بســاط سفرهاي خارج از استان را برچيد و تورهاي مسافرتي را لغو كرد. 
كرونا، هرچند بسیار شر بود، در اين مورد، به‌خصوص براي اين سه جوان، 
اســباب خير شد و آن‌ها را ناچار كرد دنبال كشف راه جديدی براي كسب 
درآمد از طريق فعاليت‌هاي گردشگري‌شان بگردند. آن‌ها به فکر ساختن 
یک شرکت »نوآفرين« )شرکت استارتاپ( برای مردم یزد افتادند تا مردم 
این استان بتوانند مکان‌های گردشگری و کمتر شناخته‌شدة شهر خودشان 
را ببینند؛ ايده‌اي كه حالا شرکت نوآفرين »رو به راه« را به وجود آورده است.

گردشگری تجربه‌گرا 

هرکاری در هر سطحی، چه کوچک و چه بزرگ، اگر با معیارهای علم و 
نظر افراد ماهر و متخصص هم‌خوان نباشد، محکوم به شکست است. هیچ 

کاری خود به خود و برخلاف اصول علمی ثمر 
نمی‌دهد. مسعود، امیر و محمدامین هم که 
نمی‌خواستند تلاش‌هایشان به بن بست 
بخورد، از همان ابتدا روش و رویکردشان را 
مشخص و شروع کردند به مطالعه در حوزة 

»گردشگری تجربه‌گرا«.
در اولیــن مرحلــه به ســراغ 

مــردم شــهر رفتنــد و به 
روش‌های مجازی و حضوری 

پرســش‌نامه‌هایی طراحــی 
تا ببیند مــردم چقدر  کردند 

تفریح  بــرای  می‌کنند؟  تفریح 
از  چه مکان‌هایی را می‌شناسند؟ 

امکانات تفریحی‌شان راضی هستند 
یا نه؟

 جواب‌هایــی که دریافــت کردند، 
به نظرشــان ناامید کننــده بود. طبق 
نظرسنجی آن‌ها، بسیاری از جاذبه‌های 
تاریخی و طبیعی شــهر بــرای مردم 
ناشناخته بودند. خیلی‌ها هم از شرایط 

تفریحی‌شان راضی نبودند. 

سرگرمی‌های گروهی 

برنامه‌های گردشــگری روبه 
‌راه صرفــاً فقــط در معرفــی 

مکان‌های گردشگری و برگزاری 
تورهای یک‌روزه خلاصه نمی‌شدند. کارهای گروهی مثل برنامه‌ریزی برای 
دوچرخه‌ســواری‌های جمعی )در زمانی که شیوع کرونا کم می‌شد(، یوگا 
در فضای آزاد هم جزو طرح‌هایی بودند که این ســه رفیق طراحی کردند. 
تحقیقات آن‌ها دربارة مکان‌های گردشگری استان یزد، پیداکردن تورهای 

درون شهری و ایده‌پردازی حدود یک سال طول کشید.

مــتولـــد کرونا! 

گردشگري تجربه‌گرا تلاش می‌کند توجه گردشگران را نسبت 
به کسب‌کردن تجربه‌هایی که از سفر به دست می‌آورند علاقه‌مند کند. 
برای گردشگرِ تجربه‌گرا تأثیر دیدنِ یک اثر روی افکار و شخصیتش 

مهم‌ترین بخش گردش است؛ حتی مهم‌تر از تفریح و لذت‌بردن. علاوه 
بر این، در این نوع از گردشگری، دیدن تنها یک آبشار و به‌دست‌آوردن 

احساسات و دیدگاه‌های تازه، مهم‌تر از این است که تمام رودها و 
آبشارهای جهان را ببیند. خلاصه بگویم: در این دیدگاه از گردشگری، 

کیفیت مهم‌تر از کمیت است.
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وبگاه 

زمانی که طرح‌های تفریحی‌شان آماده شد 
و مجوز بخشی از آن‌ها را از سازمان‌های 
به  نوبت  متعــدد گرفتنــد، 
)سایت(  وبگاه  تأســیس 
وبگاهي  ساختن  رسید. 
ساده در شروع سرمایة 
چندانی نمی‌خواســت. 
هــم  بازدیدکننــدگان 
حضوری  تورهای  هزینة 
فعالیت‌های  و  و مجــازی 
گروهی را پرداخت می‌کردند. 
در آن مرحله مشکل مالی چندان 
مانع پیشرفت رو به راه نبود. اما فقط 

تا آن مرحله!

بوستان علم و فناوری 

هر شــرکت نــوآوری 
بایــد در وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری 
بتواند  تا  شــود  ثبت 
کند.  کار  قانونی  به‌طور 
بوستان‌‌های علم و فناوری 
که در هر اســتانی وجود دارند، 
زیرمجموعة همین وزارتخانه هستند و کارشان بررسی و ثبت 
شرکت‌های نوآفرين است. صاحبان آن‌ها برای گرفتن مجوز شروع کار و وام، 
شــرکت در جشنواره‌ها برای معرفی‌شدن به سرمایه‌گذاران و در کل برای 

شناخته‌شدن به سراغ بوستان‌های علم و فناوری می‌روند.
اگر روزی خواستید شرکت نوآفريني بسازید، مراجعه به بوستان‌های علم و 
فناوری بخش مهمی از مسیر کار شماست. شرکت نوآفرين رو به راه هم در 

دی ماه سال 1399 عضو بوستان علم و فناوری یزد شد.
این شرکت نوآفرين  که متولد سال‌های کرونا بود، در هفته‌هایی که شیوع 
بیماری بیشتر بود، بسیاری از تورهای خود را مجازی برگزار کرد. اما پس 
از کم‌شدن بيماري، تمام تورهایش حضوری شدند. تورهای خارج از استان 
را هم به طرح‌ها اضافه کرد و فعالیت‌های تفریحیِ دسته‌جمعی مانند شب 
شعر و نشست فیلم نیز آغاز شدند. این شرایطِ خوب به همکاران جدید و 
درنظر گرفتن ایده‌های متنوع‌تری نیاز داشت. کارهای جدید و رسیدگی به 

مخاطبان پرشمار هم سرمایة زیاد نیاز دارد.

وام‌گرفتن 

سازندگان شرکت‌های نوآفرين لزوماً افراد سرمایه‌داری نیستند. آن‌ها برای 
گسترده‌کردن کارشان باید کارکرد، اهداف و تخصص اعضای گروهشان را 
برای شرکت‌های شتاب‌دهنده مطرح کنند و مدیران این شرکت‌ها را قانع 

کنند کارشان سوددهنده است تا بتوانند وام بگیرند.
اگر زمانی رســید که ایده‌ای داشــتید و تصور می‌کردید ایدة شما قابل 
اجراکردن و موفقیت‌آمیز است، اما مشکل مالی دارید، بدانید شتاب‌دهنده‌ها 
از شما حمایت مالی می‌کنند. این دقیقاً همان کاری بود که اعضای شرکت 
نوآفرين  رو به راه انجام دادند. آن‌ها به سراغ شتاب‌دهندة »100 استارتاپ« 

رفتند و اولین بخش از وام خود را دریافت کردند.
پس از دریافت اولین وام، مسعود، امیر و محمدامین همکاران دیگری را 
برای گسترش وبگاه، ایده‌پردازی و حسابداری استخدام کردند. حتی بخشی 
را در نظر گرفتند تا اگر کسی طرحی تفریحی دارد، اما امکان برگزاری آن را 

ندارد، به گروه این شرکت نوآفرين  بپیوندد و طرحش را اجرا کند.
شرکت نوآفرين روبه راه تا امروز به کار خود ادامه داده است و به جز یک 
رقیب که در زمینة ســرگرمی و سفر در اســتان تهران فعال است، رقیب 

دیگری ندارد.

پیشنهادهایی برای داشتن یک شرکت نوآفرين موفق 

»شکســت‌خوردن« حس بدی دارد. حتی اسمش هم ترس به جان آدم 
می‌اندازد و قدم برداشتن در مسیر شروع را سخت می‌کند، اما ترسناک‌ترین 
اتفاقی که ممکن است برای ایده و کارِ آدم بیفتد، شکست‌خوردن نیست، 
بلکه ترس بیش از حد برای شروع‌کردن و در نهایت حتی آغاز نکردن کار 

است.
اگر می‌خواهیم کاری را آغاز کنیم و واردشدن به آن هزینه‌های سنگینی 
مانند بدهی‌های مالی یا مجازات قانونی نــدارد، چه مانعی نمی‌گذارد آن 
را شــروع کنیــم؟ در بدترین حالت، در کاری که شــروع کرده‌ایم، موفق 
نمی‌شویم. ما در این حالت چیزی را از دست نداده‌ایم، بلکه تجربة جدیدی 
به دست آورده‌ایم. راه غلط را شناخته‌ایم تا دیگر آن را تکرار نکنیم. کمتر 
شــرکت نوآفريني پیدا می‌شود که اولین و آخرین تجربة کاریِ صاحبش 
باشد. اکثر کارآفرین‌ها در کارنامة کاری‌شان چندین شرکت نوآفرين، وبگاه 
و فروشگاه افتتاح کرده‌اند که حالا هیچ اثری از آن‌ها وجود ندارد. کارهای 
جدید جایگزین طرح‌های شکست‌خورده شــده‌اند. لزوماً موفقیت شبیه 
چیزی نیست که در فیلم‌ها نشان می‌دهند؛ اول راه پر از سختی باشد و بعد 
ناگهان پیروزی به سراغمان بیاید و فیلم با پایان‌بندی‌ای در جشن به پایان 
برسد. موفقیت و شکست در مسیر کاری، حتی در زندگی شخصی، در هم 
آمیخته‌اند. مهم این است که درصد موفقیت بیش از شکست باشد. زمانی 

که می‌خواهیم کاری را شروع کنیم، باید منتظر هردوی این‌ها باشیم.
یکی از چیزهایی که در هر مرحله‌ای ممکن اســت به کار ما ضربه بزند، 
مشــورت با افراد غیرمتخصص اســت. صاحب یک شــرکت نوآفرين در 
مصاحبه‌ای می‌گفت، توصیة اشتباه یک همکار باعث شد او برای دریافت 
مجوز به سراغ سازمان‌های اشــتباه و نهادهای غیرمرتبط برود و ماه‌های 
زیــادی را در صف کارهای اداری تلف کنــد. در صورتی که اگر با صاحب 
شرکت نوآفرين دیگری مشورت می‌کرد، آن فرد سازمان‌های اصلی و مقصد، 
مدارک و شرایط موردنیاز برای گرفتن مجوز را به او معرفی می‌کرد. هر زمان 
تصمیم گرفتید صاحب شرکتی نوآفرين شوید، با جست‌وجویی ساده در 
اینترنت، دنبال مشاوران اقتصادی و وکیل‌هایی بگردید که مسیرهای قانونی 

و راه‌های تشکیل شرکت نوآفرين را به شما نشان می‌دهند.

مــتولـــد کرونا! 
شركت نوآفرين سفر
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نقل اســت عزیزی قصد راه‌اندازی کســب وکاری 
داشت. بسیار دنبال کاری مناسب و مکانی خوب برای 
کارش گشت و گشت تا در نهایت از بین مشاغل به 
چــرم‌دوزی گروید و برای خلق خدا کیف و کفش و 

وسایل چرم می‌دوخت.
از بین محل‌هایی که می‌توانســت دکانی باز کند، 
یکی را انتخاب کرد و بــه هیچ چيز جز میزان پول 
داخل جیبش برای انتخاب محل دکان توجه نکرد. 
با آب و تاب فراوان دکان را افتتاح و کاسبی را شروع 
کرد. هر روز کفش چــرم زیبایش را به پا می‌کرد و 
شاد و خرم به مغازه رهسپار می‌شد. همه چیز خوب 
بود، به جز آنكه هر روز پیرمردی از جلوی دکانش رد 
می‌شــد و به او می‌گفت پسرم جمع کن و برو جایی 
دیگر! کاسب اما توجهی نمی‌کرد. اين در حالي بود كه 

روزها می‌گذشت. او درآمدی نداشت.
یک روز از این بی‌درآمدی و حرف‌های مکرر پیرمرد 
عصبانی شد و پرســید حکایت چیست؟ پير گفت، 
عزیز جان، اینجا همه جد اندرجد گیوه می‌پوشــند. 
کســی کفش چرم نمی‌پوشد. دکانت فقط موجبات 

خنده و شادی خلق خدا را فراهم کرده است!
کاســب که فهمیده بود خرابکاری کرده اســت، 
گیوه‌ای خرید و پوشید. دکان را تعطیل کرد و دست 

از پا درازتر به خانه برگشت!

کاسب  ساده‌‌لوح

همان دوستمان را که غول مرحلة آخر بهانه‌آوری 
بود و در شمارة قبل خدمتتان معرفی کردیم، یادتان 
هست؟ به ما می‌گفت من کارنامه‌ام مثل پیاز است! 
پرسیدیم چرا؟ گفت، آخر هر کسی آن را باز می‌کند، 

بی‌اختیار گریه‌اش می‌گیرد!
پدرش از وضعیت درسی‌اش ناراضی بود. به مدرسه 
آمــد که با ناظم و مدیر صحبــت کند. مدیر و ناظم 
به پدرش توضیح دادند که مشــکل اصلی از تنبلی 
فرزند شماست. او فقط به فکر بازیگوشی است و نباید 
انتظار داشته باشید با این همه بازیگوشی موفق هم 
بشــود! پدرش گفت، آخر او همیشه به من می‌گوید 
به خاطر اینکه خوب درس نمی‌دهند و برای ما وقت 
نمی‌گذارند و معلم ســؤال ما را جواب نمی‌دهد و ... 

نمره‌ام کم شده است!
مدیر مدرسه گفت:»این‌ها را می‌گوید تا كم‌کاری 
خودش را لاپوشــانی کند، وگرنه چرا در کلاسشان 
چندنفر خیلی هم خوب هســتند و وضعیت درسی 
و مهارتی‌شان راضی‌کننده است؟ آن‌ها همه سر یک 

کلاس هستند!«.
ناظم هم گفت این پسر شــما یک روز به مدرسه 
زنگ زد و گفت ببخشید پسرم مریض است و امروز 
نمی‌تواند بیاید هنرستان! من هم که متوجه کلک او 
شدم، پرسیدم شما کی هستید؟ گفت، آقا اجازه، من 

خود بابام هستم!

هنرجوی تنبل
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یکی از شرکت‌های توليد خودروي خارج از کشور، 
ابتدا کیفیت محصولاتش خوب بود و همة مشتریانش 
راضی بودند. رئیس کارخانه آرام‌آرام کارخانه را توسعه 
داد و کارگران بیشتری استخدام کرد. یک روز که به 
محصولاتش نگاه می‌کرد، با خودش گفت چه کنم که 
هم حقوق این همه کارگر را بدهم و هم سود بیشتری 
به جیب بزنم؟ تصمیم گرفت طوری که مشــتریان 
متوجه نشــوند، کیفیت قطعــات را کاهش بدهد و 
قیمت‌ها را هم گران کند. این کار را شروع کرد. پول 
زیــادی از مردم می‌گرفت و جنس بی‌کیفیتی تولید 

می‌کرد.
روزی یکی از مشتریان که کفرش درآمده بود، آمد و 
به رئیس کارخانه گفت: »اصلًا می‌خواهید یک کاری 
کنیم، شما قطعه را بدهید، سرهم‌بندي )مونتاژ( آن 

با خودمان!«
 رئیس کارخانه که متوجه شده بود قضیه لو رفته 
است، با حالتی عاقل اندر سفیه گفت مگر چه شده!؟

مشتری گفت: »از بندة خدایی پول کلانی گرفتند تا 
از او پذیرایی کنند. ناهار به او کوکو سبزی دادند، شام 
ماست و اسفناج، و صبحانه هم نان و پنیر و سبزی. 
از او پرسیدند برای ناهار چه میل دارید برایتان آماده 

کنیم، گفت زحمت نکشید. خودم می‌رم می‌چرم!«
از کیفیت تولیداتتان به بهانة سود بیشتر کم نکنید 

بالاغیرتاً!

تولید  بي‌کیفیت

آنچه در فضای مجازی فت و فراوان اســت، حرف 
رایگان است! البته حواستان باشد، در فضای مجازی 
خیلی‌ها حــرف رایگان می‌زنند، امــا رایگان حرف 
نمی‌زنند! هر کدامشان دنبال چیزی هستند و الکی 
به ذهنشان فشــار نمی‌آورند كه برای شما و محض 

رضای خدا حرف تولید کنند.
در یکی از اين حرف‌هاي رايگان نوشــته بودند، در 
عرض یک ماه، به‌طور تضمینی 25 کیلو لاغر کنید. 
ما هر چقدر فکر کردیم، دیدیم منطقی نیست. تماس 
گرفتيم. صاحبش گفت، ما به شــما برنامه می‌دهیم 
و شــما باید طبق آن عمل کنید تا به نتیجه برسید. 
پرسیدم مگر می‌شود روزی یک کیلو لاغر شد، گفت 
بله. اگر طبــق برنامه‌ای که مي‌دهيــم، در خوردن 
مراعات کنید، می‌شــود. من گفتم ببخشــید. این 
برنامه‌ای که به ما داده‌اید، اشتباه شده است. صفحه 
تقریباً خالی است! او گفت، بله دیگر. خلاصه‌اش این 
اســت که نباید چیز زیادی بخورید! گفتم، پس لابد 
منظورتان از تضمین برنامه هم این اســت که تا یک 
ماه دیگر طبیعي است کسی زنده نمی‌ماند که بخواهد 

دنبال ضمانت بیاید! خیلی خسته نباشید.

فضای مجازی
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 رشتة تحصیلي‌تان در روند کاری امروز شما چه تأثیری 
داشت؛ آیا اثرگذار بود یا نه؟

رشتة مکاترونیک یک رشتة تلفیقی است و وجه تمایز آن با سایر رشته‌ها 
هم همین است. دانش‌آ‌موز در دو رشته مهارت اولیه‌اي کسب می‌کند و این 
سطح از مهارت در رشته‌های گوناگون باعث می‌شود در تولید محصولات 

صنعتی که تنوع بالایی دارند، با مشکلات کمتری روبه‌رو شود.

 فرایند رســیدن از ایده به محصــول تولیدی چگونه به 
ذهنتان رسید؟

 بچه‌های مکاترونیک همیشه به رفع ایرادها و مشکلاتی که مردم با آن‌ها 
مواجه هســتند، فكر مي‌كنند. محصولاتی که در بازار به فروش می‌رسند، 
با توجه به طراحی آن‌ها، در بعضی مواقع نیاز و خواستة خریدار را برطرف 
نمی‌کنند. گاهي مي‌توان بــا اضافه‌کردن قطعاتی یا اصلاح طراحی همان 
قطعه‌هاي موجود، ســطح رضایتمندی مشتری از محصول را افزایش داد. 
ایدة تولید محافظ سيم باتري پركن)سيم شارژر( سال‌هاست که به تولید 
انبوه رسیده اســت. از اصلی‌ترین کشورهای سازندة آن هم چین است. ما 
با توجه به بازخوردهایــی که از وبگاه‌‌های خرید اینترنتی گرفتيم، متوجه 
ایراد فنی این محصول شــدیم. چند نمونــه از محافظ‌هایی را که در بازار 
هست خریديم و شــروع به عیبی‌ابی محصول کردیم. یکی از عمده‌ترین 
ایرادها، تک ‌اندازه‌بودن آن بود. يعني فقط برای بعضي از ســيم‌ها كارايي 

داشت. ایراد دیگر این محصول، محل دربرگیری سیم باتري پركن بود که 
اصلًا قسمت سوکت را پوشش نمی‌داد و در قسمت پایینی اتصال سیم به 
سوکت، شکستگی ایجاد می‌شد. ما عیبی‌ابی انجام داديم و نمونة اولیه را با 
چاپگر)پرينتر( سه‌بعدی درست كرديم. بعد از تأیید اولیه و خروجی کار و 
رضایتمندی فروشندگان و افراد دیگر، شروع کردیم به ساخت قالب تزریق 

پلاستیک و تولید انبوه آن.

 خب، بالاخره ممکن است کسی که در این رشته یا سایر 
رشته‌های هنرستان تحصیل می‌کند، موانعي در مقابل خود برای 
رسیدن از ایده به محصول داشته باشد. شما چگونه این موانع را 
مرتفع کردید؟ مثلًا یکی از این موانع سرمایة اولیه است. برای ما 

توضیح بدهید این سرمایة اولیه را چگونه تأمین کردید؟
 در طول ســاخت و تولید انبوه این محصول با افــراد گوناگون برخورد 
داشتيم. مثلًا با یکی از مجموعه‌هایی که کارش ساخت قالب تزریق بود، به 
مشکل برخوردیم. آن‌ها توانایی یا مهارت لازم برای ساخت قالب را نداشتند 
و بعد از گذشت شش‌ماه نتوانستند خروجی لازم را به مجموعة ما تحویل 
بدهند. ما توانستيم با مشورت‌گرفتن از چند متخصص در این حوزه مشکل 
را حل کنیم. یکی از مشکلات دیگر ما بحث تأمین مالی بود. در بحث تأمین 
مالی با ســازمان‌هایي که وظیفة تأمین مالی را دارند وارد گفت‌وگو شدیم، 
ولــی در مرحلة گرفتن وام، چون هنوز ســربازی نرفته بودم و کارت پایان 

گفت‌وگو با جوان كارآفرين، محمدحسين قرباني

هنرجوي ديروز، توليدكنندة امروز

  ×   گفت‌وگو  ×    ×  زهرا حيدري  ×     

 محمد حسین قربانی یک جوان ۲۱ ساله است که در هنرستان شهید باهنر اراک در رشتة مکاترونیک صنعتی درس خوانده و الان در دانشگاه در حال  ادامه تحصیل است.‌
او علاوه بر تحصیل، مشغول کارآفرینی هم شده و از رشته‌ای که خوانده، کار ساخته است! کارگاهی که در آن محافظ سيم باتري پركن )کابل شارژر( تولید می‌کند و 
خدمات ساخت چاپگر سه‌بعدی هم ارائه می‌دهد. تجربه‌های محمدحسین می‌تواند برای هنرجوهایی که می‌خواهند در آینده تولیدی داشته باشند و کارآفرینی کنند 

مفید باشد. با او گفت‌وگو کرده‌ایم. با ما همراه شويد:
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خدمت نداشتم، واجد شرایط گرفتن وام نبودم. در اينجا پدرم به من کمک 
کرد. تصمیم گرفت خودش وارد فرایند بشــود و از طریق حساب شخصی، 

از بانک وام بگیرد.
 

 خب، شما ایده‌ای در ذهن داشتید و موانعي را پشت سر 
گذاشتید و تأمین مالی اولیه کردید. احتمالًا به مشکلی دیگر به 
اســم فروش محصول هم برخوردید؟ در بحث فروش محصول و 

بازاریابی آن چه کاری انجام دادید؟
 یکی از بهترین روش‌های ما بــرای فروش محصولات، فضای مجازی و 
وبگاه‌های خرید و فروش است. من با ایجاد حساب کاربری و صفحة فروش، 
فروش اینترنتی محصولات را آغاز کردم و در مورد بازاریابی در هر اســتان، 
به‌صورت شخصی استان به استان سفر کردم، با فروشندگان ارتباط گرفتم 
و به‌صورت نمایندگی در مرکز هر استان فروش محصولات را واگذار ‌کردم.

 
 برای افزایش تولید یا افزایش دامنة محصولاتتان برنامه‌ای 

دارید؟
 بله حتماً، ولی با توجه به واردات گســترده‌ای که برای تأمین نیاز کشور 
صورت می‌گیرد، اغلب فروشندگان به خرید از کشور چین تمایل دارند. با 
توجه به این شرایط، من سعی کردم محصولات را، در مقایسه با محصولات 
خارجی، حداقل هم ردة کیفیت آن‌ها توليد كنيم تا در بازار رقابت حرفی 

برای گفتن داشته باشيم.

 ایدة تولید محصول در مجموعة شــما بیشتر فردی بوده 
یا حاصل مشــورت با سایر اعضای گروه؟ اعضای گروه شما چند 
نفرند؟ آیا در گروه شما بچه‌های هنرستان مشغول به کارند یا نه؟

 ما بچه‌های مکاترونیک یک گروه مکمل هم هستيم. گروه ما متشکل از 
چهار نفر اســت. دو نفر از دوستانم هم‌کلاسی من هستند و نفر چهارم هم 
برادر کوچک‌تر خودم است که او هم مکاترونیک می‌خواند و پاية دوازدهم 
اســت. با هم یک گروه چهار نفره را تشــکیل داده‌ایــم. در زمینة طراحی 
اعلان)پوستر( تبلیغاتی و طراحی و ارزیابی اولیة محصول و در مسیر تولید، 

همکاری و همراهی داريم و یک گروه کامل هستيم.
 

 به نظر شما بچه‌های هنرستان چطور می‌توانند از آنچه در 
هنرستان می‌خوانند استفادة کامل ببرند، به نفع مالی برسند و به 

کارآفرین تبدیل شوند؟ این فرایند به نظر شما چگونه است؟
 اولیــن نکته‌ای که باید بدانند، اهمیــت دادن به علاقة فردی در مرحلة 
انتخاب رشــته اســت. با توجه به ویژگی‌های فردي‌شــان و با راهنمایی 

اســتادان، مي‌توانند یک رشــتة خوب و آینده‌دار را انتخاب کنند و بعد از 
گذرانــدن مراحل مقدماتی و پایه، به‌صورت حرفه‌ای و مداوم در این زمینه 
فعالیت کنند. تجربة فنی به کمــک درس‌هاي آموزش‌دیده می‌تواند یک 

فن‌ورز)تکنیسین( کاربلد حرفه‌ای را در بازار کار تربیت کند.

 جدا از برنامة تحصیلی هنرستانتان، چه مواردی را لازم 
می‌دانيد كه بچه‌ها آموزش ببینند؟

 بــرای ورود موفق به بازار کار، قطعاً برنامة تحصیلی که برای هنرجو در 
نظر گرفته‌‌شده برای آموزش پایة مطالب است. دوستان باید به این موضوع 
توجه ویژه کنند و برای ورود موفق به بازار کار، فقط به مطالبی که آموزش 
دیده‌اند، اکتفا نکنند. برای تکمیل مهارت بایــد با دیدن دوره‌ها، خواندن 
مقالات و کســب مهارت، خودشان را مســلّح کنند. یکی دیگر از مطالبی 
که بچه‌های هنرستانی باید در نظر بگیرند، بازاریابی محصول است. اگر در 
آینده می‌خواهند مشغول کار شوند و فعالیت صنعتی انجام بدهند، باید در 
محیط‌های صنعتی حاضر شوند و تا جایی که به درسشان آسیب نمی‌زند، 
فعالیت صنعتی انجام بدهند. نکاتی که در عمل و تجربه‌های مهندسی به 
دست می‌آیند، کمک‌کنندة آن‌ها هستند برای ورود موفق به بازار کار. البته 
مهارت‌های کار با رايانه و شبکه‌سازی با افراد و بازاریابی هم از مهارت‌هایی 
هســتند که قطعاً با آن مواجه خواهند شــد. مهارت‌های کار با رايانه برای 
من بســیار کاربردی بود. همان‌طور که گفتم، بخشی از فروش و بازاریابی 

محصولات از طریق همین تولید محتوا و کار در فضای مجازی است.

 خیلــی از بچه‌هایی کــه الان دارند ایــن مصاحبه را 
می‌خوانند، در شرایطی قرار دارند که شما چند سال پیش در آن 
بوديد. اگر بخواهید به‌عنوان کسی که این مرحله را رد کرده و الان 
تولیدکننده اســت، با یک گروه چهار نفرة منسجم و به موفقیت 
رسیده و به هر حال در حال ارائة خدمت توصیه‌اي به بچه‌ها كنيد، 

آن چيست؟
اول از همه آرزوی موفقیت می‌کنم برای تمامی دانش‌آموزان و محصلان 
هنرستانی. به‌عنوان یک دوست خواهشي از آن‌ها دارم. کشور برای جبران 
کم‌کاری‌ها به  مهندسان و متخصصان کاربلد و حرفه‌ای نیاز بیشتری دارد. 
سعی کنید در هر رشته و جایگاهی که هستید، برای پیشرفت کشور تلاش 
کنید. خوبی رشته‌های هنرســتاني در این است که افراد می‌توانند بعد از 
گذراندن این دوره و گرفتن دیپلم، به‌راحتی وارد بازار کار شوند. این را هم 
در نظر داشته باشیم که همة افراد قرار نیست در مدارج بالاتر تحصیل کنند. 
آن‌ها می‌تواند کسب و کار خودشان را ایجاد کنند. سعی کنید در هر حوزه 

که وارد می‌شوید، بهترین آن حوزه باشید.
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  ×   تاريخ انقلاب  ×    ×  محسن مؤمني  ×     

بخش اول: 600 ســال پیش از میلاد مسیح؛ 
امپراتوری بابل

 ستمگر بود. حماقتی فراگیر وجودش را به کبری خام 
و غروری پوشالی کشانده بود. برای تحکیم سلطة خویش 

مردمان را وادار می‌کرد بر او سجـده کنند. ابراهیـم)ع( که 
می‌خواست عقل و فطرت او را بیدار کند، گفت: »خدای من 

هموســت که حیات می‌بخشد و می‌میراند.« اما او که شیطان 
خیالش لبریز از کبر و فزون‌طلبی شده بود، با احضار دو زندانیِ 

محکوم، یکی را کشت و دیگری را آزاد کرد و به پوزخندی گفت: 
»من هم حیات بخشیده و می‌میرانم.«

 ابراهیم)ع( که لجاجت جاهلانه و طمع احمقانة او را دانست، گفت: 
»خدای من هموســت که خورشید را از مشرق می‌آرد. پس تو اگر 

می‌توانی آن را از مغرب برآور.«
 نمرود مبهوت و حیران شــد. او می‌دانست ضعیف‌تر از آن است 
که در چرخة طبیعت صاحب اراده و قدرتی باشــد. اما کبر درون او 
چنان تشنة قدرت بود که از پذیرش حق امتناع کرده بود و به ستیز 

با خداوند می‌پرداخت.
عجیب اســت که خداوند مستکبران را به اندازة غرورشان فرصت 
داده و به اندازة کبرشــان خوار و حقیر می‌کند. برای نمایش ضعف 
یک نمرود، نیازی به طوفان و سیل و زلزله و صاعقه نیست. یک پشه 
کافی است. حالا یک پشــه مأمور است تا مستکبر جهان را از پای 

درآورد. نمرود با یک پشه مرد.

بخش دوم: 400 سال پیش از میلاد مسیح؛ مصر باستان
 طغیــان کرده بود. باد به غبغب می‌انداخت و می‌گفت: »انا ربکم 
الاعلیُ« خودش هم می‌دانست که در آفرینش هیچ نقشی ندارد، اما 
با ســلطه‌ای که یافته بود، ادعای خدایی می‌کرد و می‌گفت: »برای 
شما هیچ معبودی جز خود نمی‌شناسم.« می‌دانست که حتی اختیار 

جــان خود را هم ندارد، اما مــردان را به بردگی و زنان را به کنیزی 
می‌برد و مخالفان خود را می‌کشــت. دیگر وقت آن رســیده بود تا 
پوچــی تکبر فرعون را با عجز او در مقابل قدرت خداوند به نمایش 

بگذارند.
موسی)ع(، همان کودک نیل، همان که روزگاری در قصر فرعون 
و در دامان او قد کشیده، مأمور خدا شده است. عصـــای موسي و 
ید بیضـا و معجزه‌های پیاپی، همگی می‌خواستند استکبار درون و 
غرور سلطه‌گرانة فرعون را در هم بشکنند و او را سر به راه کنند. اما 

او نمی‌خواست به استیلای ظالمانه‌اش بر بندگان خدا پایان دهد.

13آبان
انقلابِ سربازانِ 

در گهوارة خمینی)ره(

سخنراني امام خميني)ره(
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بنی‌اســرائیل در چنگال ظلم او به تنگ آمده بودند. بالاخره وعدۀ 
موعود فرا رســید. حالا نیل مأمور خدا می‌شود. همان رودی که راه 
نجات را برای مستضعفان گشود، ساعتی بعد استکبار فرعونیان را در 

خروش امواج خویش غرق کرد.

بخش سوم: 28 رجب سال 60 هجری قمری؛ مدینه‌النبی
 خليفة غاصب مرده است. جوانکی دائم‌الخمر و میمون‌باز و لاابالی 
در شام به جای او می‌نشیند. خلیفه‌ای که می‌خواهد قلمرو گستردۀ 
ممالک اســامی را رهبری کند، تقیدی به عدالت و اخلاق و مبانی 
اسلام ندارد. والی مدینه دستور دارد از حسین‌بن‌علی )ع(، تنها یادگار 

پیامبر خدا)ص( و چهرۀ ممتاز دوران، بیعت بگیرد.
در خانة ولید، وقتی صداها کمی بالا گرفت، حسین )ع( با صلابتی 
حیدری گفت: »یزید فردی فاسق، شراب‌خوار، خونریز و متجاهر به 
فسق است، و مثلی لا یبایع مثله: و شخصی مانند من هرگز با کسی 

چون او بیعت نخواهد کرد«.

بخش چهارم: 4 آبان ۱۳۴۳؛ محلة یخچال قاضی شهر قم
 »انالله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار 
کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را 
شنیده‌ام، خوابم کم شده است ]گریة حضار[. ناراحت هستم ]گریة 
حضار[. قلبم در فشار است ]گریة حضار[. با تأثرات قلبی روزشماری 
می‌کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید ]گریة شــدید حضار[. ایران 
دیگر عید ندارد ]گریة حضار[. عید ایران را عزا کرده‌اند ]گریة حضار[. 
عزا کردند و چراغانی کردند ]گریة حضار[. عزا کردند و دسته‌جمعی 
رقصیدند ]گریة حضار[. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. اگر 
من به جای این‌ها بودم، می‌گفتم بیرق ســیاه بزنند ]گریة حضار[. 
عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت.« )صحيفة امام. ج1. 

)424-415
این نطق امام خمینی)ره( پس از تصویب لايحة کاپیتولاسیون و 
اعطای مصونیت به آمریکایی‌هاست. شانه‌ها تکان می‌خورد. از شدت 

اندوه، سیل اشک‌ها جاری و صدای گریه‌ها بلند بودند.
»لکن مطلب را گذراندند؛ با کمال وقاحت گذراندند! دولت با کمال 
وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد! ملت ایران را از ســگ‌های 
آمریکا پست‌تر کردند. اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد 
بازخواست می‌کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را 
زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌تر مقام را زیر بگیرد، هیچ 

کس حق تعرض ندارد! چرا؟«
آمریکا خود را کدخدای جهان می‌داند و می‌خواهد تا هر کسی و 

در هر جایی ذیل قدرت زیاده‌خواه و نظام استکباری او قرار گیرد.

بخش پنجم: 13 آبان ۱۳۴۳؛ محلة یخچال قاضی شهر قم
 شــب ۱۳ آبان صدها تكاور)كماندو( و چترباز مسلح به خانة آقا 
روح‌الله هجوم می‌برند، او را دســتگیر و به تهران منتقل می‌کنند. 
در مســیر پایتخت، وقتی مأمور ساواک به طعنه یا شاید نصیحت 
می‌گوید: »شــاه ژاندارم آمریکا در منطقه است. ارتش دارد و گارد 
شاهنشــاهی و ساواک. شما حتی یک اســلحه یا گماشته ندارید. 
سربازان شما کجا هستند؟« امام با شکوهی لبریز از یقین می‌گوید: 

»سربازان من در گهواره‌ها هستند.«
2puutd/yun.ir منبع: اعتماد به جوانان

صبح ۱۳ آبان‌ماه؛ آیت‌الله خمینـی)ره( که حالا امامِ دل‌های یک 
ملت شده بود، به جرم وطن‌دوستی و استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی، 
توسط عمّال وابسته به نظام استکباری آمریکا از کشور خارج و 15 
سال تبعید شد.

بخش ششم: ۱۴ ســال بعد؛ ۱۳ آبان ۵۷؛ مقابل دانشگاه 
تهران

 خروش هزاران دانش‌آموز و دانشجو در اطراف دانشگاه با شعارهای 
»مرگ بر شاه« و »درود بر خمینی)ره(« تهران را تکان می‌داد. همان 
گهواره‌نشینانِ چهارده سال پیش حالا پایتخت را به لرزه درآورده‌اند. 
سربازان کوچک خمینی)ره( گلوله ندارند، اما نظامیان شاه با آن همه 
ســاز و برگ و توپ و تانک و اسلحه از سربازان خمینی)ره( هراس 
دارند. سربازان خمینی مشت‌های خالی اما محکم دارند و نظامیان 
شاه دست‌های مســلح اما لرزان. اینجا هم علم و ایمان و فریاد، بر 

گلوله و ظلم و بیداد برتری دارد.
آن روز ده‌ها دانش‌آموز با تیر مســتقیم مأموران ســفاک رژیم به 
خاک و خون غلتیدند، اما باز هم خون شهیدانِ راه حقیقت و آزادی 

است که ثمر دارد.
وزیر علوم بلافاصله استعفا داد و دولت شریف‌امامی فردای آن روز 

سقوط کرد.
یک صد روز بعد از این جنبش دانش‌آموزی، انقلاب اسلامی ایران 

به پیروزی رسیده بود.

بخش هفتم: یک ســال بعد، ۱۳ آبان ۵۸؛ مقابل سفارت 
شیطان بزرگ

 با پیروزی انقلاب اســامي، ســیطرۀ آمریکا بر منطقة راهبردی 
)اســتراتژیک( ایران از بین رفته است. آمریکا نمی‌تواند تحمل کند 
کشور وابسته و مستعمرۀ خود را مستقل و آزاد ببیند. در قلب تهران، 
سفارت آمریکا مرکز توطئه و جاسوسی برای براندازی نظام اسلامی 
ایران شده است. خباثت‌های تاریخی آمریکا تمامی ندارند. بالاخره 
دانشجویان دانشــگاه‌های تهران و برخی دانش‌آموزان، پس از یک 
راهپیمایی حماسی، از دیوارهای جاسوس‌خانه بالا می‌روند و مرکز 
توطئه را تسخیر می‌کنند. دانشجویان انقلابی مکاتبات خردشدۀ لانة 
جاسوســی را با صبر و حوصله بازســازی و چاپ می‌کنند تا اسناد 

خباثت و توطئة آمریکا برای همیشه در حافظة تاریخ باقی بماند.
امام می‌دانســت که این حرکت انقلابی، هيمنة پوشالی استکبار 
جهانی را در کل جهان خواهد شکست. امام قطع دستان استکباری 
آمریکا پس از فروپاشی استبداد شاهنشاهی را »انقلاب دوم« ملت 

ایران نامید.
هنــوز هم آمریکا با انواع تهدید و تحریم و فشــار و جنگ روانی 
به دنبال جای پایی برای ســلطه بر ایران است. حالا پرچم آمریکا 
به‌عنوان نماد یک نظام استکباری و ظالمانه، در گوشه‌گوشة زمین 
به آتش خشــم مستضعفان سوزانده و در زیر پاهای آزادگان جهان 

لگدکوب می‌شود.
دنیای امروز تشــنة عدالت و کرامت انسانی، نفی برتری‌جویی و 

احترام متقابل به حقوق دیگران است.
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  ×   مهارت فردي  ×    × سيد سجاد زماني  ×     

آتــش »احســاس« و گلســتان »منطق« 
»اجازه بدهید منطقی صحبت کنیم. بحث‌کردن با شما فایده‌ای 
نــدارد. منطق ندارید. باید در این موقعیت منطقی فکر کنیم. اصلًا 

شما دهة هشتادی‌ها منطق سرتان نمی‌شود!...«
این‌ها نمونه‌ای از جملاتی هســتند که به گوشتان خورده‌اند، یا 
به بی‌منطق‌بودن متهم شــده‌اید یا طرف مقابل را بی‌منطق فرض 
کرده‌اید. اصلًا این منطق چیست که همه ادعا می‌کنند صاحب آن 

هستند و با منطق فکر می‌کنند!
منطق قانون صحیح فکرکردن اســت؛ یعنی قاعده و قانونی که 
مشــخص می‌کند فکر ما تا چه میزان درســت است. منطق مانند 
یک خط‌کش است که به ما اطمینان می‌دهد خط بین دو نقطه را 
صاف کشیده‌ایم. وقتی است که فکر می‌کنیم می‌خواهیم با کمک 
چیزهایی که بلدیم، چیزهایی را که نمی‌دانیم بفهمیم. مثلًا بفهمیم 
اگر 73 توپ داشته باشیم و 45 توپ را بفروشیم، چند توپ برای ما 
می‌ماند؟ ما تعداد توپ‌های اولیه و تعداد فروخته‌شده را می‌دانیم و 
همین‌طور می‌دانیم در این مواقع باید از منها استفاده کنیم. پس بعد 
از منهاکردن، پاسخ این است که 28 توپ برای ما مانده است. ما با 
کمک مطالبی که بلد بودیم، به پاسخ رسیدیم. برای اینکه به پاسخ 

سؤالمان برسیم، فکر کردیم.
اما یک سؤال: فکر همه و همة فکرها جواب درستی به ما می‌دهد؟

نه! فقط فکری درست است که منطقی باشد.
پس وقتی دیگران را به منطقی‌نبودن متهم می‌کنیم یا خودمان 
را تحویل می‌گیریم و گمان می‌کنیم خیلی با منطق هستيم، باید 
ببینیم فکر و نظر ما قاعده و قانون و در چارچوب مشــخصی دارد 

یا نه؟
 برای رسیدن به تفکر منطقی حداقل دو شرط لازم است:

 اول اینکه آنچه می‌دانیم واقعاً درســت و کامل باشــد. اگر خبر 
نادرستی به ما رسیده باشــد، قطعاً نتیجة درستی هم نمی‌توان از 

آن گرفت.
مثلًا در مثال توپ‌فروش، اگر اعداد به ما اشــتباه گفته باشند، ما 

نتیجة غلطی به دست خواهیم آورد.
یا اگر بدانیم چقدر توپ فروخته‌شده، ولی ندانیم از اول چقدر توپ 

وجود داشته، باز هم نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم.
اما باید با چه روشی فکر کنیم که نتیجة درستی به ما بدهد؟

گاهی وقت‌ها از چیزی خوشــمان می‌آید و دوست داریم هر طور 
شــده اســت به همه بقبولانیم که آن چیز بهتر است یا از کسی 

خوشمان نمی‌آید و هر چه می‌گوید با او مخالفت می‌کنیم. وقتی این 
طوری شد، دیگر منطقی نیستيم و داریم احساسی حرف می‌زنیم.

دوم آنکه باید بتوانیم بین مباحث ارتباط درســتی ایجاد کنیم. 
برقراری ارتباط منطقی بین مباحث، به دانش و دقت ما بســتگی 
دارد. در مثــال توپ فروش، به ما گفته‌انــد توپ‌های باقی‌مانده را 
حساب کنید. چه می‌شد اگر به جای تفریق‌کردن، تقسیم می‌کردیم 
و باقی‌مانده را حســاب می‌کردیم. پس دانش مربوط به مسیر حل 

مسئله مهم است.

افراد غیراحساســی و دارای دانش و دقت، بعد از انتخاب، شک و 
دودلی به خودشان راه نمی‌دهند. با نظرات متفاوت به‌سادگی کنار 
می‌آیند و هر ایده را به‌عنوان مســئله‌ای قابل تأمل قبول می‌کنند. 
آن‌ها سعی می‌کنند در تحلیل عقاید و اندیشه‌ها ارزش‌های خودشان 
را نادیده بگیرند. به همین علت در این افراد کمتر نشانه‌ای از تعصب 
دیده می‌شود. برعکس، افراد احساسی معمولًا با  اندیشه‌های مخالف 
و متفاوت برخوردی متعصبانه دارند و نمی‌توانند بدون درنظرگرفتن 
ارزش‌های خودشــان عقایــد دیگران را داوری کنند. احساســات 
و تعصب چشــم ما را به روی واقعیت می‌بندد و عقل انســان را از 
چارچوب تفکر منطقی خارج می‌کند. هواداران فوتبال با تعصب و 
عشق فراوان از گروه خود حمایت می‌کنند و هیچ حرفی را در نقد 
گروه خود نمی‌پذیرند. در مقابل، هواداران گروه مقابل با عصبانیت 
جبهه می‌گیرند. این تعصب و عصبانیت باعث می‌شــود هواداران 
نقــاط ضعف و ایرادهای گروه محبوب خــود را نبینند و این نقاط 
ضعف بیشتر و عمیق‌تر شوند، در حالی که اگر تعصب کورکورانه را 
کنار بگذارند و این ایرادها را بپذیرند، به پیشرفت و بهترشدن گروه 

محبوبشان کمک خواهد شد.
در تفکر منطقی جهت و مسیر مشخصی دنبال می‌شود. افرادی 
که منطقی عمل می‌کنند، معمولًا از برنامه‌های بلندمدتی که از قبل 
برای خودشان طراحی کرده‌اند پیروی می‌کنند و مسیر حرکتشان 
ثابت و مشــخص است. بنابراین می‌توانید آیندة آن‌ها را پیش‌بینی 
کنید یا مسیرشــان را حدس بزنید. امــا برعکس آن‌ها، افرادی که 
احساســی عمل می‌کنند، بارها تغییر مسیر می‌دهند و هربار که از 
آن‌ها دربارة برنامه‌هایشــان سؤال بپرسید، جواب متفاوتی به شما 
خواهند داد. افراد احساسی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل محاسبه 

هستند.
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آتــش »احســاس« و گلســتان »منطق« 
در تفکر منطقی باید با بررســی راه‌های مختلف و درنظرگرفتن 
عواقب و نتایج هــر راه، يكي را انتخاب و عواقب و نتایج تصمیم را 

پیش‌بینی کرد و ثابت‌قدم بود.
کسانی که تفکر منطقی دارند تلاش می‌کنند در هر موقعیت بر 
اســاس عدالت تصمیم‌گیری و عمل کنند. این عدالت مستقل از 
چیزی اســت که آن‌ها یا دیگران احتمالًا دوست دارند باور کنند یا 
آرزو کنند. آن‌ها غالباً روی حل مســئله، بدون ملاحظات شخصی، 
متمرکز هستند. منطق یکی از مهم‌ترین سلاح‌های ما انسان‌ها برای 
حل مشکلات است. با منطق می‌توانیم درست فکر کنیم و واقعیت‌ها 
را در نظر بگیریم. افرادی که تفکر منطقی دارند، می‌توانند احساسات 
را از تصمیمشان حذف کنند و معمولًا نتیجة تصمیمشان قابل اتکاتر 
است. تفکر منطقی می‌تواند ما را از دام افراط و تفریط نجات دهد. 
با تفکر منطقی این توانایی را خواهیم داشت که به‌طور دائم عقاید 
خودمان را بازبینی کنیم و از شــر تعصب نجات یابیم. این تفکر با 
دقت در جزئیات می‌تواند به ایجاد راه حل‌هایی کاربردی و درست 

در حل مسائل و مشکلات منجر شود.
پس زمانی می‌توانیم ادعای منطقی‌بودن و داشتن تفکر منطقی 
کنیم که اطلاعــات را از منابع قابل اطمینان و موثق تهیه کنیم و 
فرایند فکرکردن و تصمیم‌گیری‌مان در قاعده و چارچوب دانش و 
دقت باشــد. مشکلات در زندگی همه وجود دارند. نحوة برخورد ما 
با هر مشــکل باید ترکیبی شگفت‌انگیز از خلاقیت و منطق باشد. 
باید ترکیبی شــگفت‌انگیز از کنترل احساسات به هنگام بحران و 
پیاده‌کردن بهترین عملکرد از تفکر صحیح ما در موضوع مورد نظر 

باشد.
باید دقت کنیم بــه هنگام بروز بحران در هــر بخش از زندگی 
تحصيلي و شخصی، در ابتدا احساسات شروع به پیش روی در ذهن 
ما می‌کنند. نباید به‌شــدت با آن‌ها برخورد کنیم، بلکه باید ضمن 
توجه به احساســات، آن‌ها را در مراحل بعد اولویت‌بندی خود قرار 
دهیم. با توجه به موضوع، بنگرید که آیا برای حل مسئلة به‌وجودآمده 

به تفکر منطقی، احساسی یا ترکیبی از هر دوی آن‌ها نیاز است؟
با تعریف ایــن چارچوب‌ها و قوانین می‌توانیم عقل و احســاس 
را در یــک جهت قرار دهیم و هنگام رویارویی با مشــکلات، بدون 
هیجان‌زدگــی و دســتپاچگی، همــة جوانب کار را بســنجیم و 

تصمیم‌هایی بگیریم که از نتایج آن‌ها راضی باشیم.
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بازاریابی از طریق موقعیت مکانی
این روش به ما می‌گوید بر اســاس موقعیت مکانی مشتري را مورد 
هدف قرار دهیم. این روش بسته به اینکه کاربر در کجا قرار دارد و چه 

چیزی نیاز دارد، شيوه‌هاي متعددي دارد.

هدف‌گذاری جغرافیایی
اول موقعیت مکانی کاربران را تشــخیص می‌دهید و بر اســاس آن 
پیام‌های شخصی‌سازی‌شــده‌ای برای آن‌ها مي‌فرستيد. در صورتی که 
موقعیت مکانی تلفن همراه کاربر روشــن باشد، وقتی او در آن مکان 
قرار دارد، پیام‌هایي به‌صورت اعلان برای او ارسال می‌شوند. مزیت این 
روش آن اســت که بر اساس مکانی که کاربر در آن قرار دارد، امکانات 
به او معرفی می‌‌شــوند. برای مثال، وقتی شــما جست‌وجو می‌کنید: 
»مرکز تعمیر کولر«، گوگل از ای‌پی‌های متصل به اینترنت استفاده و 

نزدیک‌ترین مراکز تعمیر کولر را به شما معرفی می‌کند.

حصار جغرافیایی
به معنــای ایجاد مرز بیــن دو محوطة خاص اســت. در این روش 
می‌توانید روی نقشه محدوده‌اي مکانی مشخص کنید. فقط کسانی که 
در این محدوده هستند، پیام‌ها و محتواهای دیگر را روی گوشی خود 
دریافت می‌کنند و بقیه دریافت نمی‌کنند. حتی کســانی که مخاطب 

شما بوده‌اند، اما از این محدوده بیرون رفته‌اند.
این روش به بازاریابان اجازه مي‌‌دهد محدودة بزرگ‌تری را مشخص 
کنند و تحت پوشش قرار دهند و افراد بیشتری را هدف بگيرند. به اين 

ترتيب، مشتریان بیشتر و سریع‌تر جذب مي‌شوند.
برای مثال شما یک غرفة کتاب دارید. می‌توانید از این روش استفاده 

در شمارة قبل به شما گفتیم چگونه می‌توانید از تلفن همراه خود به‌عنوان ابزاري 
ویژه برای بازاریابی محصولات و کسب‌وکار خود استفاده کنید. دو فن مهم بازاریابی 
با تلفن همراه را هم به شما آموزش دادیم! در این شماره قصد داریم دو فن مهم 

دیگر بازاریابی از طريق تلفن همراه، يعني بازاريابي از طریق موقعیت مکانی و از 
طریق پیامک را به شما آموزش دهیم.

کنید تا بازدیدکنندگان غرفة خود را از اینکه چنین غرفه‌ای دارید آگاه 
کنید و محل دقیق را برای کاربران خود بفرستید.

دیده‌بانی
در این روش دستگاه‌هایی هستند که با اینترنت بی‌سیم یا بلوتوث به 
برنامه‌های مشخص‌شده‌ای وصل می‌شوند. با روشن‌بودن بلوتوث افراد، 
می‌توانید با مخاطبان خود ارتباط مستقیم برقرار کنید و نیازی هم به 
برخط‌بودن کاربران نداريد. می‌توانید رفتار کاربران را در محدودة نصب 
دیده‌بان‌ها بسنجید. برای مثال، اگر کسی به راهروی فروش لوازم جانبی 
تلفن همراه برســد، دیده‌بان نصب‌شده در آن راهرو، پیامی به گوشی 
شما بفرستد و مثلًا لوازم دارای تخفیف یا لوازم با امکانات بالا را به شما 

معرفی کند.

هدف‌گذاری با تلفن همراه
در این روش، مشــتری با توجه به زمان و مــکان، از طریق پیامک 
و اعــان مورد هدف قرار می‌گیرد. به ايــن ترتيب بازاریابان به‌صورت 

شخصی‌سازی‌شده با مخاطبان خود ارتباط برقرار مي‌کنند.
برای مثال، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر اساس موقعیت مکانی 

کاربر به او نشان داده می‌شوند.

بازاریابی از طريق فرستادن پیامک
اين روش به معنی اســتفاده از پیامک برای فرستادن پيام برگزاري 
همایش‌های تبلیغاتی و پیام‌های تراکنشی است که در افزایش فروش و 

اطمینان مشتریان و آگاهی راحت‌تر آنان تأثیر زيادي دارد.
بازاریابــی از طریق پیامک مزایایی دارد. از آنجا درصد بالایی از مردم 

  ×   بازاريابي  ×    ×  اميرمهدي برزين ×     

2بازار در مشت تو
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دنیا تلفن همراه دارند و در ایران نیز حدود 120 میلیون ســیم‌کارت 
فعال وجود دارد )که رقم قابل‌توجهی است( بازاریابی از طریق پیامک 
می‌توانــد بخش عظیمی از جامعه را دربر بگیرد. از طرف دیگر، تعامل 
مخاطبان با پیامک، بالاتر از بســیاری از روش‌هاست. یعنی پیامک‌ها 
معمولًا زود خوانده و دیده می‌شــوند. در نتیجه احتمال دیده‌شــدن 
تبلیغــات پيامكي بالاســت. این‌گونه تعامل برای فرســتادن اخبار و 
اطلاع‌رسانی مناسبت‌ها، تخفیف‌ها و قیمت‌ها مناسب است و سریع‌تر 

به کاربر اطلاع داده می‌شود.
نکتــة دیگر در خوبی‌های این روش آن اســت که کاربران زیادی به 
اینترنت دسترسی ندارند. این روش کارآمدترین روش ارتباط‌گیری با 
این دسته از مخاطبان است. خوب است برای بازدهی بهتر بازاریابی از 

طريق تلفن همراه مجموعه‌اي نکات را رعایت کنیم:

نکتة اول: زمان درست استفاده را بدانیم.

طبق تجربه‌ها و تحقیقات، بهترین ســاعت فرســتادن پیامک برای 
کسب‌وکار ساعت‌های 10 تا 13 و 15 تا 19 است كه اگر در آخر هفته 

باشد، بهتر عمل می‌کند.
نکتة دوم: همواره سعی کنید با کسب اجازه و رضایت کاربران برایشان 
پیامک بفرستید و از کاربرانی که خودشان نشانی رایانامه و شمارة تلفن 
در اختیارتان قرار داده‌اند استفاده کنید و از فهرست‌های آمادة شمارة 

تلفن کمتر استفاده کنید.
سعی کنید نام نشان تجاری و نوع کسب‌وکار را در پیامک ذکر کنید. 

به این ترتیب اطلاعات اوليه و ضروري را به کاربر خود می‌دهید.
سعی کنید بازاریابی پیامکی را با بازاریابی از طریق رایانامه ترکیب و 

تلفیق کنید. این دو می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
با فرستادن رايانامه می‌توان پیام‌های جزئی‌تر و کامل‌تری فرستاد، با 

پیامک پیام‌های کوتاه و فوری و جذب‌کننده‌تر.

چطور پیامک بفرستيم؟!
برای انجام این کار لازم اســت سامانه‌هایی را که خدمات فرستادن 
جمعی پیامک را فراهم می‌کنند، پیدا کنید و در یکی از آن‌ها حساب 
کاربری بسازید. با پرکردن )شــارژ( حساب کاربری، طبق تعرفه‌هایی 
که سامانه ارائه‌دهندة خدمات مشخص می‌کند، و با تنظیم یک متن، 
می‌توانید پیامک را برای مخاطبان بفرستید. البته در قسمت دفترچة 
مخاطبان می‌توانید مخاطبان برگزیده ایجاد کنید یا فرستادن پیام را 

برای بخشی از مخاطبان غیرفعال یا فعال کنید.
اما برای تهیة متن جذاب باید توجه داشته باشید، متن پیامک باید 
کوتاه اما گیرا باشــد؛ بدون زیاده‌گویــی. چون هم از حوصلة مخاطب 
خارج است و هم هزینة فرستادن را زیاد می‌کند. یکی از روش‌هایی که 
در فرستادن پیامک می‌تواند مؤثر باشد، توجه به مناسبت‌های فردی 

و جمعی است.
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  ×   شناخت  ×    ×  محسن فرهمند ×     

»هفت‌بيجار« 
نيازهاي

موجود دوپا

اینکه ما انســان‌ها چه نیازهایی داریم، بحثی قدیمی در میان 
انسان‌شناسان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان است. ما انسان‌ها از 
ابتدای تولد نیازهایی داریم که با ما به وجود آمده‌اند. در اینجا دو 

دسته از نيازهاي انسان را با هم بررسي مي‌كنيم: 

1. نیازهای طبیعی و غریزی 
دسته‌ای از نیازهای جسمی و روانی انسان هستند که به‌نوعی 
با همة حیوانات دیگر مشــترک‌اند؛ مثل حس دوست‌داشــتن، 
محبت‌کردن، خشمگین‌شدن، خواستن و پسندیدن چیزهایی که 

انسان آن‌ها را می‌بیند، می‌شنود یا از نزدیک لمس می‌کند.

بعضی از این نیازها را می‌شناسیم. »تغذیة سالم« مهم‌ترین نیاز 
انسان و عامل رشد و بقای اوست. طبیعت انسان ایجاب می‌کند در 
جهانی که زندگی می‌کند، برای خودش »مسکن و سرپناه« داشته 
باشــد تا هم از خطرات در امان باشد و هم محلی برای آرامش و 
استراحتش داشته باشد. بسیاری دیگر از چنین نیازهایی عبارت‌اند 

از: ارتباط با هم‌نوعان؛ وجود آب و هوا؛ خوابیدن. 
بعضی از نیازها در اخلاق انســان ظاهر می‌شــوند، مثل نیاز به 
خندیدن، گریه‌کردن، ناراحت‌شدن و خشمگین‌شدن. انسان‌ها با 
خندیدن و گریه‌کردن احساسات درونی خود را نشان می‌دهند. 
کودک با گریه‌کردن، تشــنه یا گرســنه‌بودن خــود را به مادر 
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می‌فهماند.
شاید »خشــم« را برای انسان نیاز ندانید. با وجود اینکه خشم 
صفتی ناپسند است، ولی انســان‌ها به آن نیاز دارند تا اگر جایی 
آبرو یا منافعشان از طرف شخص دیگر در خطر و مورد هجوم بود، 
به آن شــخص غضب یا خشم نشان دهد تا طرف مقابل از عمل 

خود برگردد. 
غريزة انسان در همين دسته است:

 غریزه‌های انســان به دو دسته تقسیم می‌شوند: نیازهایی که 
به جسم وابستگی دارند و نیازهایی که به جسم وابسته نیستند.

الف( نیازهایی که صددرصد به جسم وابسته‌اند، مثل نیازهای 
گرســنگی، تشنگی و جنسی. مثلًا در لحظة به‌دنیاآمدن کودک، 

غریزة گرسنگی او را به گریه‌کردن وامی‌دارد.
زمانی که انســان به ســن بلوغ می می‌رسد، غریزة جنسی‌اش 
خودبه‌خود شــکوفا می‌شود. پس نیازهای غریزی ممکن است با 
توجه به ســن افراد متفاوت باشند. نیازهای غریزی خود به خود 

شکوفا می‌شوند.
ب( نیازهای غریزی که صددرصد به جسم وابسته نیستند، مثل 
میل به فرزندآوری. انسان‌ها برای اینکه نسل خود را تداوم بخشند، 

به فرزندآوری نیاز دارند.
انسان‌ها به برتری‌طلبی و و قدرت‌طلبی هم نیاز دارند. آن‌ها برای 
رسیدن به مقاصد و اهداف خود همواره در تلاش و تکاپو هستند. 
تمایل انســان‌ها به برتری‌جویی و سبقت از دیگران و پیشرفت را 

به‌طور خلاصه نیاز انسان به قدرت می‌نامیم.

2. نیازهای فطری 
نیاز فطری یعنی چه؟ فطرت معنایی نزدیک به ابداع یا خلقت 
ویژه دارد. انســان با تمام اشــتراکاتی که با حیوانات دیگر دارد، 

ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز دارد.
نیاز انســان به علــم وآگاهی، بعد از تغذیه و مســکن، یکی از 
مهم‌ترین نیازهای اوست که به وسیلة آن از جهل و نادانی رهایی 

میی‌ابد و راه خوب زندگی‌کردن را یاد می‌گیرد.
انســان بی‌نهایت‌طلب است و با هیچ‌چیز پرنمی شود. از پول و 
حکومت و ریاست گرفته تا زور و قدرت، هیچ وقت سیر نمی‌شود. 
تنها چیزی که خواسته‌ها و استعدادهای انسان را سیراب می‌کند، 

الطاف و عشق خدای بی‌نهایت است.
یک مثال دیگر از نیاز فطری انســان، به زمانی مربوط است که 
در مشــکلات گیر می‌کنند. وقتی جان و مــال خود را در خطر 
می‌بینند، فقط دنبال ناجی می‌گردند تا نجاتشان دهد. هیچ کس 

دنبال دو ناجی نیست. 
مثال دیگر تشــکرکردن است. شــما وقتی به کودک شکلات 
می‌دهید، شاید نتواند بگوید ممنون، ولی به شما لبخند می زند. 
این همان نیاز به تشکرکردن است که به‌طور فطری در وجودش 
نهادینه شده است. این امر فطری در قبال نعمت‌های خدا خود را 

به شکل عبادت و بندگی او نشان می‌دهد.
انســان در موقعیت‌های زندگی به خلق‌کردن و درســت‌کردن 
چیزهایــی احتیــاج دارد کــه قبلًا وجــود نداشــته‌اند. همین 
گفت‌وگوهای ما، آثار هنری و ادبی، و همة پیشرفت‌های علمی و 

فناورانه، همه ابداع هستند.
اگر بخواهم دقیق‌تر و کامل‌تر بگویم، فطرت انسان این است که 
به مراتبی از صفت‌های خدا برسد. انسان‌ها موجوداتی حقیقت‌جو، 
علاقه‌منــد به خوبی، علاقه‌مند به زیبایی، اهل خلاقیت و ابداع و 
اهل عشــتق و پرستش هستند و لازم است برای تبدیل‌شدن به 
انسان کامل، هم برای رفع نیازهای مادی و هم برای رفع نیازهای 

فطری، مطالعه و برنامه‌ریزی کنیم.
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  ×   چالش  ×    ×  محمد مزین زاده  ×     

و این‌طور نیســت که با اضافه‌کردن یک قال الامام الصادق 
)ع( به اول یک جمله یا اســتناد به یک آیه، بشود یک حکم 
کلی داد و درســت را از نادرســت جدا کرد. بنابراین، چه در 
امــور مربوط به علوم تجربی و چــه در امور مربوط به علوم 
وحیانــی، باید به متخصص حوزه مراجعه کرد و به اصطلاح 
آب را از سرچشمه نوشید. مثل آن‌که صرف استفاده از کلمات 
دهان‌پرکن علمی مثــل انرژی، کوانتوم، فرکانس و ارتعاش، 

دلیل بر علمی‌بودن یک مطلب نیست.
 یکی از راه‌هایی که می‌توانید به کمک آن نویســندگان و 
تولیدکنندگان محتوای این رسانه‌های زرد را شناسایی کنید، 
دقت به كارنامك )رزومه( آن‌هاســت، مثلًا چه تحصیلاتی 
دارنــد؟ و مدرک خود را ازکدام نهاد علمی گرفته‌اند؟ و چند 
درصد از صحبت‌هایشان با تخصص آن‌ها مرتبط است. برای 
نمونه، در حوزة روان‌شناسی که این روزها آغشته به مطالب 
زرد شــده، حتماً تجربه کار بالینی و میدانی افراد را بررسی 
كنيد و ببینید تحت نظارت چه فردی مجوز خود را دریافت 
کرده‌اند و به غیر از صفحات مجازی متعلق به خودشان، کدام 

مجمع علمی آن‌ها را تأيید کرده است.
 راه دیگر ما برای شــناخت رســانه‌های زرد، توجه به این 
موضوع است که این رسانه‌ها موج‌سواران توانمندی هستند 
و معمولًا بعد از هر حادثه‌ای در جامعه، موج‌ســواری خود را 
بر احساسات و خواسته‌های جامعه انجام می‌دهند. معمولًا در 
رابطه با ثروت، شهرت، قدرت و روابط عاطفی که برای اکثر 
افراد مسائل جذابی هستند، حرف می‌زنند و سعی می‌کنند 
از این طریق بسته‌های تبلیغی خود را به شما بفروشند. این 

اصطلاحات را در رسانه‌های متعدد دیده‌اید:
قانون جذب؛ چگونه همه را مجذوب خود کنید؛ چطور در 

عرض یک ماه به درآمد ماهی ۲۰ میلیون برسید.
 از نظر این رســانه‌ها هیچ‌چیزی غیرممکن نیست و شما 
برای اینکه مشهور شوید یا پول زیادی به دست بیاورید یا آدم 
جذابی باشــید، فقط و فقط و فقط یک چیز نیاز دارید و آن 

چیزی نیست جز بسته‌‌ها و محتوای آن‌ها!
 رسانة زرد در فضای مجازی ضد و نقیض صحبت می‌کند. 
مثلًا در برهه‌ای از زمان ادعای روشنفکری دارد و ادعا می‌کند 
هر کســی می‌تواند اعتقادی داشته باشــد و در زمان دیگر، 

اعتقادات بخش مهمی از جامعه را زیر سؤال می‌برد.
 یکی دیگــر از مصداق‌های زردبودن، رازآلود نشــان‌دادن 
مسائل بسیار سادة جامعه است. اغلب زردها تکنیک‌هايشان 
و گفته‌های خود را بســیار موثق و عیــن قانون می‌دانند و 
معتقدند مطالب آن‌ها را ۹۰ درصد مردم نمی‌دانند و به این 
صورت برای خود فرقه و جنبشی در جامعه درست می‌کنند؛ 
فرقه‌ای که اعتقاد دارد هر کسی که نظر ما را باور نمی‌کند، 
نادان و گمراه اســت. دقت داشته باشــید، مطالب علمی و 
وحیانی ممکن اســت پیچیده باشند، ولی رازآلود نیستند و 

اتفاقاً راززدایی یکی از کارهای علم و وحی است.
 زردها واژگان قاطعی دارند و از باید و نبایدهای ســفت و 
محکمی استفاده می‌کنند. برای هر چیزی، هرچند پیچیده، 
راه‌حلی به ظاهر ساده و کاملًا مرزبندی‌شده دارند. مثلًا سه 

سلام. امیدوارم از شمارة قبل مجله تا الان رسانة زردي شما 
را رنگ نكرده باشد.

 اگر متوجه منظور من از زردکردن نشــدید، شمارة قبلی 
مجله را حتماً مطالعه کنید تا با محتوای زرد و رســانه‌های 
زرد آشنا شوید. به‌طور کلی، به هر محتوای رسانه‌ای که ظاهر 
زیبایی دارد ولی مطالب گمراه‌کننده و نادرســتی در اختیار 
مخاطب قرار می‌دهد، محتوای زرد گفته می‌شود. به رسانه‌ای 
که این محتوا را منتشر می‌کند هم رسانة زرد گفته می‌شود. 
این محتوا می‌تواند در رسانه‌های متعددی مثل مجله، کتاب، 
رادیو، تلویزیون و تلفن همراه تولید و پخش شــود، یا امکان 
دارد یک صفحة مجازی باشــد یا یک کتاب. در این شماره 
قصد داریم نشانه‌های زردبودن یک محتوا را معرفی کنیم تا 
به کمک این موارد و دو ابزاری که در ادامه می‌آوریم، در دام 

رسانه‌های زرد قرار نگیریم.
خداوند در راه شناســایی رسانه‌های زرد به ما دو ابزار داده 
اســت که اولین آن‌ها عقل است. ما به کمک قوة تعقل فکر 
می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم، انتخاب می‌کنیم و تشــخیص 
می‌دهیم. انسان به کمک عقل توانسته است علوم زیادی را 
کشف و آزمایش‌ها و تحقیق‌های فراوانی انجام دهد تا زندگی 
بهتری داشته باشد. ولی عقل به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مسائل 
را حــل کند. بنابراین، در کنار عقــل می‌توانیم از وحی هم 
کمک بگیریم. منظورمان از وحی همان چیزی اســت که از 
جانب خدا و به‌واسطة پیامبران به دست ما رسیده است. البته 
شناخت وحی و تحلیل و تفسیر آن هم کاری تخصصی است 

سفید ببینید، سیاه بخورید 

رسانة »زرد«
با دندة »عقل« حرکت کن!

قسمت دوم
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راه برای کاهش غم و دو راه برای فرار از امتحان کلاسی!
در هــر کاری احتمال شکســت وجــود دارد، ولی زردها 
طوری رفتار می‌کنند که گویی در دنیا واژه‌ای به نام شکست 
وجــود ندارد. این واقع‌بین‌نبودن آســیب‌هایی جدی در پی 
دارد. احتمالًا تبلیغات زیــادی را دیده‌اید که در آن همه را 
برنده نشــان می‌دهند و طوری وانمود می‌کنند که حتی در 
رقابتــی که قاعدتاً تعداد محدودی پیروز خواهد داشــت، با 
محتوا یا محصول آن‌ها همه برنده خواهند شــد. مثلًا همه 
در رقابت کنکور در رشتة پزشکی قبول خواهند شد یا همه 
با کارآموزی یک مهــارت که آن‌ها آموزش می‌دهند، در هر 
کجایی که باشند و بدون توجه به انواع و اقسام اصول کسب 
و کار و کارآفرینی، ثروتمند و کارآفرین تمام‌عیار خواهند شد. 
طبیعی اســت که در این موارد و مثال‌های مشابه دیگر، این 
تبلیغات واقع‌بینانه نیستند و نتیجه این خواهد شد که بعد از 
موفق‌نشدن احتمالی، فرد دچار سرخوردگی و ناامیدی ‌شود. 
رسانة نامناسب در فضای مجازی با روان‌شناسی زرد و دادن 
امیدهای واهی می‌تواند چنین ناامیدی‌ای در افراد ایجاد کند.

در صورتی که در روان‌شناسی واقعیت‌گرا، ظرفیت پذیرش 
شکست و هیجانات ناخوشایند ناشی از آن اتفاقاً یک ویژگی 
بسیار مثبت انسان‌های مؤثر است و انسان‌های موفق، اگرچه 
الان موفق هستند، ولی قبلًا بارها و بارها زمین خورده‌اند و این 
زمین‌خوردن‌ها را به‌عنوان پدیده‌هایی طبیعی در مسیر رشد 
و موفقیت پذیرفته‌اند و این یعنی تلاش آگاهانه و واقع‌گرایانه 
در مقابل تلاش کورکورانه که در نهایت به خودسرزنشگری و 

احساس شرم و گناه منجر می‌شود.
 از دیگر ویژگی زردها به این نکته باید اشاره کرد که آن‌ها 
تغییر را آسان‌ترین کار جهان جلوه می‌دهند و طوری تبلیغ 

می‌کنند که گویا تغییر با یک بشکن‌زدن اتفاق می‌افتد.
 راحت جلوه‌دادن مسائل، عنصر بسیار مهمی در شناخت 
زردهاست. آن‌‌ها سعی می‌کنند راه‌حل‌های بی‌دردسر و آسان 
را برای حل مشکلات ارائه دهند که غالباً هم واقعیت ندارند و 
شدنی نیستند! به این می‌ماند که به فردی که مادرزادی دچار 
نابینایی بوده است، توصیه می‌کنند از فلان پماد استفاده کند 

تا بینایی پیدا کند!
زردها استاد رونويســي‌كردن)کپی‌کاری( هستند و برای 
آن‌ها واژة »نمی‌دانم« تعریف نشده است. به گونه‌ای وانمود 
می‌کنند که انگار شــناخت کامل و بی‌نقصی از هر پدیده‌ای 
دارند و در مورد هر موضوعــی در حوزه‌های اقتصاد، روابط، 
مذهب و سیاســت نظر می‌دهند و مخاطب را ســردرگم و 

جامعه را ملتهب می‌کنند!
 البته که زردبودن صفر و یکی نیست و این‌طور نیست که 
رسانه‌ای تماماً زرد باشد یا اصلًا نباشد. ممکن است رسانه‌ای 
برای جلب توجــه کاملًا علمی و دقیق صحبت کند، ولی از 
هر ۵۰ اشارة علمی، دقیقاً مسئله‌ای را که باعث سردرگمی و 

التهاب مردم می‌شود، به شکل نادرست منتقل کند.
زردها ظاهر زیبا و قشــنگی دارند، ولی باطن آن‌ها ســیاه 
است. از طریق راه‌هایی که گفتيم، زردها را بشناسید تا در دام 

باطن سیاه این رسانه‌ها قرار نگیرید.
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  ×   ابزار ماهرانه  ×    ×  اميرحسين كيايي  ×     

ده فرمان 
برای راه اندازی یک وبگاه 
تجارت الکترونیک

فرق ندارد شما توانايی توليد 
يك محصول را دارید يا مهارت 
انجام خدماتي خاص. می‌توانید 
کسب‌وکار خود را با تجارت 
الكترونيك، از يك کسب‌وکار 
كوچك و محلی به يك شرکت 
بزرگ و گستردة بین‌المللی تبديل 
كنيد. در این نوشتار به مراحل 
اولیة راه‌اندازی یک ‌وبگاه تجارت 
الکترونیک می‌پردازیم.

طرح کسب‌وکار به‌عنوان سنگ بنای کسب‌وکار عمل خواهد کرد. 
طرح تجاری باید شامل ایده‌های شــما برای راه‌اندازی کسب‌وکار 
جدید و همچنین برنامه‌هایی برای چگونگی رشــد و تطبیق شما 

در آینده باشد.
طرح و برنامه باید شامل منابعی باشد که نیاز دارید؛ از جمله منابع 

فنی و کارکنان انسانی و سرمایه‌گذاری کلی.
 باید بدانید چه کســی ساخت وبگاه شما را بر عهده خواهد گرفت 
و برنامه‌‌های روزانه را مدیریت می‌کند. برای راه‌اندازی وبگاه تجارت 
الکترونیک باید برنامة منظم و دقیق داشته باشید، زیرا هر قدر در 
شروع کار برای برنامه‌ریزی وقت بگذارید، در مراحل بعدی تلاششان 

هدر نخواهد رفت.

اگر در تجارت الکترونیک تازه‌کار باشید، شاید زیاد به این فکر نکرده 
باشید که از کدام بســتر برای راه‌اندازی فروشگاه یا وبگاه خدماتی 
خود استفاده کنید. برای راه‌اندازی سریع وبگاه خود می‌توانید از یک 
بستر »نرم‌افزار به‌عنوان سرویس« )SaaS( مثل نظام‌های مدیریت 
محتواي »پرستاشــاپ و وردپرس« اســتفاده کنید که می‌توانند 
بســیاری از ویژگی‌های لازم را که در اينجا به آن‌ها اشاره می‌شود، 

ارائه دهند:

برای ارتقای سریع وبگاه خود به بستری نیاز دارید که به شما امکان 
می‌دهد عملیات خود را با سرعت و کارایی ایجاد كنيد و ارتقا دهید. 
به همین دلیل است که سامانه‌های مدیریت محتوا مانند پرستاشاپ 
و وردپرس ممکن اســت انتخاب مناســبی برای شما باشند. این 
سامانه‌ها شما را از درگیرشدن با مباحث فنی پیاده‌سازی و توسعة 

نرم‌افزار معاف می‌کنند.
ویژگی‌های موردنیاز دیگر شامل سازگاری با درگاه پرداخت، امنیت 
قوی، پشتیبانی مشتری، پشتیبانی از نسخة تلفن همراه و داشتن 

قالب‌های ازپیش‌طراحی‌شدة در دسترس است.

مراحل راه‌اندازی وب‌وبگاه تجارت الکترونیک

بستر تجارت الکترونیک خود را انتخاب کنیدیک طرح کسب‌وکار ایجاد کنید

راه‌اندازی آسان و سریع
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هنگام راه‌اندازی هر کسب‌وکار، مهم است اطمینان حاصل کنید که هزینه‌ها و هزینه‌های 
جــاری مرتبط با تجارت برخط خــود را درک می‌کنید و منابع آن را پیش‌بینی کرده‌اید. 
منبعی اختصاصی برای هزینه‌های تجارت الکترونیک خود اختصاص دهید. هزینه‌ها ممکن 

است شامل اين موارد باشند:
۱. خرید ابزار و تجهیزات؛ 

۲. اجارة فروشگاه یا کارگاه؛
۳. ثبت کسب‌وکار؛

۴. گرفتن مجوزها و گواهی‌نامه‌های موردنیاز؛
۵. لوازم بازاریابی مانند کارت ویزیت، دفترك)بروشور( و تبلیغات برخط؛

یک منبع تأمین مالی پایدار برای کسب‌وکار خود پیدا کنید

هنگام بحث در مورد انتخاب بستر تجارت الکترونیک، به ارزش 
وجود قالب‌های از پیش‌طراحی‌شــدة در دسترس اشاره کردیم. 
اکنون‌که برنامه و بستر خود را انتخاب کرده‌اید، می‌توانید زمينه 
یــا قالب موردنظر خود را انتخاب کنید. این كار به شــما امکان 

می‌دهد با حداقل کار طراحی، وبگاه خود را به‌سرعت بالا ببرید.

قالب خود را انتخاب و سفارشی کنید

با توجه به زمان، احتمالًا نمی‌خواهید وقتی اولین بار وبگاه خود را راه‌اندازی 
می‌کنید، با موجودیِ کامل انــواع محصولات خود یا تمام خدمات زمینة 
مهارت خود شروع کنید. پس با ارائة محصولات دارای حاشیة اطمینان بالا 

و حمل‌ونقل و تکمیل آسان شروع کنید.

محصولات یا خدمات انتخابي خود را ارائه کنید

علاوه بر رســيدگي به سفارش‌هاي مشــتری، باید درگاه‌های پرداخت را 
راه‌اندازی کنید تا آن‌ها بتوانند به شــما پرداخت کننــد. برای این کار از 
درگاه‌های پرداختی که فکر می‌کنید مشتریان شما بیشتر از آن‌ها استفاده 
می‌کنند بهره ببرید. همچنین، برای اعتمادسازی، »نماد اعتماد الکترونیکی« 

را از سامانة enamad.ir بگيريد.

گزینه‌های پرداخت را تنظیم کنید

شــما باید تمام عملکردهای ضروری را پیش‌نمایــش و آزمایش کنید تا 
مطمئن شوید همه‌چیز، همان‌طور که باید، کار می‌کند. سپس وبگاه خود را 

راه‌اندازی كنيد و از کسب‌وکار برخط خود لذت ببريد.

فروشگاه برخط خود را آزمايش و راه‌اندازی کنید

در انتخاب دامنة ‌وبگاه خود، دامنه هم باید دربارة آنچه 
می‌فروشید به مشتریان ایده بدهد و هم چیزی در مورد 

نشان تجاري )برند( شما به آن‌ها بگوید.
اگر در دسترس باشد، می‌توانید نام دامنة خود را مانند 
فروشــگاه فیزیکی خود قرار دهید. با این‌حال، ممکن 
اســت بخواهید نام متفاوتی را نیــز انتخاب کنید. در 
این صورت به این نکات نیز توجه کنید: منحصربه‌فرد 
باشــید، یک کلمة کلیــدی برای بهبــود رتبه‌بندی 
موتورهای جست‌وجو اضافه کنید، از نام‌های تجاری یا 
نشان‌هاي تجاری ثبت‌شده استفاده نکنید و با توجه به 
اینکه در ایران هستید، برای اینکه مشخص شود مورد 
مشتری اصلی شما کجا خواهد بود ir. را انتخاب کنید.

شــما می‌توانید نــام دامنه را از طریق بســتر تجارت 
الکترونیک خود خریداری کنیــد، یا آن را جداگانه از 
یک سرویس فروش دامنه بخرید و به برنامة خود پیوند 

دهید.

یک نام دامنه انتخاب کنید

در وبگاه‌های فروشگاهی، برای فرستادن محصولات دو راه وجود دارد؛ یکی 
اینکه بسته‌بندی و فرستادن مخصوص خود را داشته باشید، یا از شخص 
ثالث مثل »پست و تیپاکس« استفاده کنید. در وبگاه‌های خدماتی نیز سه 
راه برای ارائة خدمات وجود دارد. می‌توانید در منزل شخصی خدمات خود 
را ارائه دهید که در این صورت ممکن است برای تفکیک زندگی شخصی و 
کاری خود به مشکل بخورید. یا در محل شرکت خدمات خود را ارائه كنيد 
که البته باید هزینة تأمین مکان را در نظر بگیرید، یا در محل مشــتري 

خدماتتان را ارائه دهید.

شرکای واحد حمل‌ونقل خود را انتخاب کنید

اکنون‌که یک وبگاه شــیک طراحی کرده‌اید، برنامه‌اي تکمیلی مشخص 
کرده‌ایــد و محصولات یا خدماتی را که قصــد ارائة آن‌ها را دارید انتخاب 
کرده‌اید، آماده هســتید تا محصولات و خدمات را به فروشگاه خود اضافه 

کنید!
هنگام افزودن محصولات، باید مطمئن شــوید توضیحات محصول شما 
واضح و برای »بهینه‌سازی موتور جســت‌وجو« )سئو( بهینه ‌شده است. 
این کار باعث می‌شــود افراد در هنگام جست‌وجوی برخط راحت‌تر آن‌ها 

را پیدا کنند.

محصولات یا خدمات را به فروشگاه خود اضافه کنید
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  ×   دست به كار  ×    ×  ادريس مشايخي ×     

علم بهتر اســت یا ثروت؟ این سؤال اساسی و مهمی است که 
اکثر شما دانش‌آموزان در دوران تحصیل با آن روبه‌رو می‌شوید. 

به نظر شما بهترین جواب به این سؤال چیست؟ علم یا ثروت؟
به نظر و تجربة من، بهترین و در عین حال ساده‌ترین پاسخ به 
این پرسش، »علمِ ثروت‌ساز« است. علم ثروت‌ساز علم و دانشی 
اســت که به نیازهای مردم و جامعه پاسخ می‌دهد و مشکلات 
آن‌هــا را حل می‌کند. اما علم چطور از لابه‌لای کتاب‌ها در کف 

جامعه حضور پیدا می‌کند و باعث پیشرفت می‌شود؟
بله! با تبدیل‌شدن به »مهارت«.

هر یک از شــما زمانی کــه دانــش را از درون کتاب‌هایش 
می‌آموزد و آن را در زندگی روزمرة خود به کار می‌گیرد، در واقع 
علم را در قالب مهارت فردی به اجرا در می‌آورد و با تکرار آن و 
اندوختن تجربه، در انجام آن ماهرتر می‌شود. اگر کمی به محیط 
زندگی‌مان دقت کنیم، می‌بینیم تمام افراد جامعه از این قاعده 
پیروی می‌کنند. یــک نفر مهارت خیاطی دارد، دیگری مهارت 
تعمیر خودرو، آن یکی با مهارتش فروشندگی می‌کند و این یکی 
تعمیر لوازم برقی. این‌گونه می‌شود که هرکس در جامعه نقش 
خودش را ایفا می‌کند، با رفع نیاز دیگری کسب درآمد می‌کند و 

چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد.
در نظام آموزشی ما این هنرستان‌ها هستند که با مهیاکردن 
شــرایط برای تبدیل‌شــدن دانش به مهارت در دانش‌آموزان، 
وظیفة تعلیم علم ثروت‌‌ســاز به آن‌ها را بر عهده دارند و آن‌ها را 

برای ایفای نقش در جامعه مهیا می‌کنند. از جمله مهارت‌های 
ثروت‌سازی که در هنرستان‌های کشور ما آموزش داده می‌شود، 

مهارت کار با چوب و فراورده‌های چوبی است.
چوب به‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین ابزارها و مصالح مورد استفاده 
در زندگی بشــر، نقش بسیار مهم و پررنگی در زندگی داشته و 
دارد. خیلی از پیشرفته‌ترین وسایل امروزی در نسخه‌های اولیة 
خودشان از چوب ساخته‌شده بودند؛ از هواپیمای برادران رایت 
گرفته تا خانه‌هایی که محل زندگی انســان‌ها بودند و هستند. 
همین الان هم اگر کمی با دقت به اطرافمان نگاه کنیم، یکی از 
پرمصرف‌ترین ماده‌ها در محیط زندگی‌مان را چوب و فراورده‌های 

آن می‌بینیم.
 قلم، کاغذ، میز، کمــد، تخت‌خواب، مبلمان، صندلی و ده‌ها 
وسیلة دیگر بخش‌های جدایی‌ناپذیر زندگی ما محسوب می‌شوند. 
چوب و فراورده‌های آن امروزه در صنایع بزرگ و پیشــرفته هم 
به کار می‌روند. مثلًا در برای دکوراسیون داخلی یا حتی بخشی 
از بدنة هواپیماها، برای کاهش وزن از چوب استفاده می‌شود. در 
نمای بیرونی ســاختمان‌ها از »ترمووود« که یک فراوردة چوبی 
اســت استفاده می‌شــود و ده‌ها کاربرد دیگر. شما را به تحقیق 

دربارة آن‌ها دعوت می‌کنم.
همین کاربرد گستردة چوب و فراورده‌های آن باعث پیدایش 
صنعت چــوب و فراورده‌هــای چوبی، با تأســیس کارگاه‌ها و 
كارخانه‌هاي متعدد چوب‌بری، کاغذسازی، روکش‌سازی، تولید 

حکایت »علم ثروت‌ساز«  

»چوب« در خانه و ما 
گرد جهان می‌گردیم! 

محصولات چوبي
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تختة خرده‌چوب، تختة چندلایه و ده‌ها محصول جانبی چوبی 
شده است. این صنایع، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزاران 
نفــر را  با انواع تخصص‌ها در زمینة صنایــع چوب در رده‌های 
گوناگون تحصیلی، از دیپلمه‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای 
و کاردانش گرفته تا سطوح بالاتر مثل کارشناسی ارشد و دکترا، 
به‌عنوان کارگر، استادکار، فن‌ورز)تكنسين( کارگاه و آزمایشگاه، 

مهندس خط تولید و پژوهشگر جذب کرده است.
صنعت چوب و کاغذ با یک میلیون شــغل 9 درصد اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت کشور را به خود اختصاص 

داده است )بدون درنظرگرفتن آمار غیررسمی(.
با توجه به اینکه در ســال ۱۴۰۲ کشــور به 16 میلیون متر 
مکعب مواد اولیة چوبی نیاز دارد و از طرف دیگر در این صنعت، 
تربیت نیروی انسانی ماهر که با دانش و مهارت لازم در استفاده 
از فناوری‌هــای نوین صنایع چوب و کاغذ، توانایی رفع نیازهای 

بازار کار را داشته باشد، حس می‌شود.
به خاطر همین کاربرد وسیع چوب در زندگی انسان، مهارت 
کار بــا چوب یا فراورده‌های چوبی در هنرســتان‌های کشــور 
عزیزمان در رشته‌های گوناگون آموزش داده می‌شوند؛ از جمله: 
رشــتة صنایع چوب و مبلمان؛ رشــتة صنایع چــوب و کاغذ؛ 
مبلمان‌سازی مدرن؛ مبلمان‌سازی کلاسیک؛ رنگ‌کاری مبلمان 

چوبی؛ تزئینات داخلی چوبی؛ در و پنجره‌سازی چوبی؛ بازسازی 
مبلمان؛ كارورز)اپراتور( سی‌ان‌سی چوب، کابینت‌سازی چوبی؛ 

روکش‌کاری چوب .
فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها معمولًا می‌توانند در این زمینه‌ها 
مشــغول کار شــوند: در آموزش و پرورش با عنوان دبیر فنی و 
اســتادکار؛ در اداره‌های فنــی و حرفه‌ای به‌عنــوان مربی؛ در 
جنگلبانی؛ در کارخانه‌های نئوپان، کاغذســازی، ام‌دی‌اف‌سازی 
و روکش‌سازی به‌عنوان اســتادکار تیزکردن تیغة دستگاه‌های 
صنایع چوب؛ در کارگاه ساخت انواع مبلمان، تخت خواب، کمد و 
غیره؛ در کارگاه صفحات فشرده به‌عنوان نصاب در و کابینت‌های 
چوبی و ام‌دی‌اف، یا نصاب و راه‌ا‌نداز ماشــین‌آلات صنایع چوب؛ 
در روکــش‌کاری و پرس‌کردن در‌هــای چوبی؛ در منبت‌کاری، 
معرق‌کاری و مشــبک‌کاری؛ در طراحی و نقشه‌کشی سازه‌های 
چوبــی؛ در رنگ‌کاری ســازه‌های چوبــی؛ كاروري)اپراتوری( 
دستگاه‌های سی‌ان‌سی؛ در کارگاه گردبینه و چوب‌بری؛ ساخت 

انواع در چوبی؛ گره‌چینی و خراطی.
اما باید توجه کنید، هریک از این رشته‌ها بازار کاری با ابعاد و 
فناوری‌های متعدد پیش رو دارند که به یقین شما هنرجوهای 
عزیز باید اطلاعات کافی از آن‌ها پیدا کنید و با شناخت کافی از 
هر رشته و بازار کار آیندة آن در محل زندگی خودتان، به انتخاب 

آن رشته اقدام کنید.
نکته‌ای که برای حضور در این رشــته‌ها و آیندة کاری آن‌ها، 
حتماً باید مد نظر قرار دهید، محیط کاری و ماهیت آن رشــته 
است. این رشته‌ها غالباً محیط کارگاهی خاص خود را دارند و با 
دستگاه‌های متعددی سروکار دارند. پس به شما توصیه می‌کنیم 
حتماً از محیط کارگاه هنرستان خود و امکانات آن و همچنین 
کارگاه‌های شــخصی مرتبط با رشتة مدنظرتان بازدید کنید و 

اطلاعات کافی به دست آورید.
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معرفی یک نرم‌افزار میانبر 

آنچه خوبان همه دارند »آردوینو« به تنها دارد!  

آردوینو بستری جدید از ترکیب ســه رشتة »مهندسی مکانیک، برق و 
رایانه« است که در حال فراگیرشدن در دنیای علم و فناوری و به دنبال آن 

در بازارکار است!
می‌خواهیم آردوینو را برای شما موشکافی کنیم تا با کاربردهای شگفت‌انگیز 
آن آشنا شوید! برای هنرجویان هنرستانی، از آردوینو و قابلیت‌‌هایش به‌طور 
تخصصی صحبت می‌کنیم. چون آن‌ها نســبت بــه بقیة جوانانی که قصد 

یادگیری آردوینو را دارند، چند قدم جلوترند! زیرا:
-به‌طــور عمده تجربة کار عملی خوبی دارند و به قول معروف دســت به 

آچارشان بد نیست!
-به ابزار، کارگاه و دستگاه‌ها دسترسی بهتری دارند. به همین دلیل، نسبت 
به بقیة هم‌سن و سال‌های خود ذهن خلاق و مستعدتری برای ایده‌پردازی 

و ورود به بازار کار دارند!
حتماً تا حالا به کارگاه یا کلاس درسی مثل الکترونیک یا مکانیک خودرو 
رفته‌اید! مثلًا مبحث گیربکس و برق خودرو را متوجه شده یا به‌خوبی روی 
آن مسلط هستید، ولی قطعاً تعمیرکارهای زیادی هستد که جلوتر از شما 
هستند و تجربه و اسم و رسم خوبی دارند و شما تا رسیدن به سطح آن‌ها 
در بازار و رقابت با این افراد، مدت زمانی طولانی باید وقت بگذارید و هزینه 

صرف کنید.
حالا چه کنیم؟ می‌توانیم کنار بکشیم و از ادامة مسیر منصرف شویم و به 
سراغ کار دیگری برویم. خب احتمالًا در آنجا هم با این مشکل روبه‌ رو شویم.

البته راه دیگر این اســت که با تلاش بیشتر، مهارت و دانش خود را برای 
رسیدن به سطح باتجربه‌ها تقویت کنیم.

قطعاً راه دوم درست است.
امروزه اکثر خودروها به حسگر )سنسور( مجهز شده‌اند و بازار خودروهای 
خودران و هوشمند در حال رونق جدی است.  این دقیقاً همان نقطة مثبت و 

عطف ماجرای رقابت شما مهندسان نوپای هنرستانی با تعمیرکاران باتجربه 
است!

اگر برای مثال به توانایی تعمیر، نصب، یا حتی ساخت و برنامه‌نویسی این 
حســگرها و این خودروهای هوشمند مسلط باشید، به‌سادگی بازار هدف و 

کسب و کار متعلق به خودتان را در اختیار خواهید داشت!
در بستر آردوینو روش کار انواع حسگر و دستگاه را یاد می‌گیرید و به‌راحتی 

توانایی وارسی و تعمیر خودرو را در کمترین زمان ممکن خواهید داشت!
هر خودرو بخش‌هایی مکانیکی دارد که در حوزة مکانیک و برق و حسگر  
قرار می‌گیــرد و یک رابط کاربری و نرم‌افزار دارد کــه در حوزة رایانه قرار 
می‌گیرد. آردوینو همة این توانایی را با هم در اختیار شما قرار می‌دهد! البته 

کاربرد آردوینو به خودروی هوشمند محدود نیست!
طراحي و ساخت حسگر ســنجش دما، رطوبت خاک، تشخیص حضور 
انســان، دزدگیر لیزری، رقص نور، خانه‌ای با همة دستگاه‌های هوشمند و 
هدايت‌‌پذير با تلفن همراه، ماشین خودران هوشمند، دستگاه سنجش نشتی 
گاز، دستگاه کنترل گلخانة هوشمند، دستگاه کنترل پیامکی کارخانه، انواع 
روبات‌ هوشمند، بازوهای روباتی کارخانه‌ها در بستر آردوینو قابل انجام است.

حال می‌خواهیم یادگیری و كار با اين ابزار را شروع کنیم.
در ابتدا باید بدانیم که آردوينو به دو قسمت نرم‌افزار و سخت‌افزار تقسیم 
می‌شود. در بخش نرم‌افزار به برنامه‌نویسی و تنظیم دستورات می‌پردازیم. 
چگونگی ارتباط میان قسمت‌های مختلف، سرعت انتقال اطلاعات، شرط‌ها و 
قانون‌ها، تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها همه در قسمت نرم‌افزار آردوینو جای 
می‌گیرند.  این بخش در واقع مهم‌ترین بخش برنامه‌نویسی و هوشمندسازی 
را شامل می‌شــود. تمامی این عملیات‌ها در نرم‌افزاري اختصاصی که خود 
شرکت آردوینو ارائه داده قابل انجام است. در ادامه، روش نصب این نرم‌افزار 

بر روی سامانة عامل ویندوز را با هم مرور می‌کنیم.
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)IDE Arduino( 1نرم‌افزار آردوینو
برای نصب نرم‌افزار آردوینو روی ویندوز مراحل 

زیر را طی می‌کنیم:  
1. بــه وبــگاه  arduino.cc مراجعــه و گزینة  

SOFTWARE  را انتخاب می‌کنیم. 

 Win 7 and newer عبــارت  روی   .2
تليك)كليك(  می‌کنیم. 

 

3. روی گزینة JUST DOWNLOAD تلیک 
مي‌كنيم و منتظر می‌مانیم تــا بارگيري کامل 

شود.  

 

4. طبق مراحل زیر نرم‌افزار را نصب مي‌كنيم.  

محیط نرم‌افزار 

 

نرم‌افزار آردوینو از چند منو و پنج کلید میان‌بر 
تشكيل شده است.

  file گزينة  
New: نوشتن برنامه‌ای جدید 

Open: بازکردن پروژه‌اي که قبلًا نوشته‌ایم.  
Open Recent: باز کردن پروژه‌هایی که همین 

اواخر روی آن‌ها کار کرده‌اید:
Examples: شــامل مثال‌هایی برای شــروع 

برنامه‌نویسی آردوینو و آموزش کار با آن است.
Close و Quit: هردو برای خروج از برنامه.

Save: ذخیرة آخرین تغییرات در برنامة نوشته 
شده. 

Save As: برای ذخیرة برنامة نوشــته شده در 
یک مکان دیگر از حافظه. 

Preferences: اعمال تنظيمات.

Edit  گزينة
Undo: رفتــن به یک مرحله قبــل از آخرین 

تغییرات. 
Copy for Forum: رونويســي کل دستورات 

نوشته شده.
پرکاربردی  گزينة   :Comment/Uncomment
که براي تبدیل خط یا خطوط انتخاب‌شــده به 

يادداشت و برعکس.
 

  Sketch گزينة 
این گزينــة از پرکاربردتریــن منوهای‌‌نرم‌افزار 
است. Sketch به معنی طرح است؛ طرحی که 

ما داریم روی آن کار می‌کنیم. 
Verify/Compile: بــا انتخــاب ایــن گزینه، 
آردوینو طــرح نوشته‌شــده را از نظر غلط‌هاي 

املایی و اشتباهات دستوری بررسی می‌کند.  
Verify/ با انتخاب ایــن گزینه ابتدا :Upload

Compile اجــرا مي‌شــود و ســپس از طریق 
درگاه USB و سيم USB که به تخته‌مدار)برد( 
آردوینو متصل است، رمز دستوری به آردوینو 

فرستاده می‌شوند.  
Include Library: یــک از گزینه‌های مهم که 
در آینده به‌طور مفصل توضيح داده خواهد شد.  

  tools گزينة
Auto Format: مرتب‌ســازی شــکل برنامه و 

رمزهای نوشته‌شده.  
Board: هنگامی‌که می‌خواهیم برنامه‌اي برای 
یک آردوینوی خاصی بنويســيم ابتدا باید نوع 

تخته‌مدار را از این منو انتخاب كنيم.
 Board وقتی نام تخته‌مــدار را از منوی :Port
انتخــاب و تخته‌مدار آردوینــوی مربوطه را به 
درگاه USB رايانه متصل كرديم، آن تخته‌مدار 
برای خود یک درگاه را اشــغال می‌کند. شمارة 
درگاه Com مربوطه را در این فهرست نمایش 
می‌دهد. ما بایــد آن را انتخاب كنيم تا بتوانیم 
برنامــة خودمان را روی تخته‌مــدار بارگذاری 

كنيم. 

کلیدهای میان‌بر  
 نمادهايي در گوشــة سمت چپ بالاي محیط 
می‌بینید. تعدادی از گزینه‌های پرکاربرد هستند 
که برای دسترســی راحت‌تر در اینجا قرار داده 

شده‌اند. 
 تا به اینجا نحوة نصب نرم‌افزار آردوینو را برای 
شروع برنامه‌نویسی یاد گرفتيم. در آموزش‌های 
بعدی آردوینو را بررســی خواهیم کرد و نحوة 

شروع کار در این ابزار را یاد خواهیم گرفت.

آردوينو چگونه كار مي‌كند
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  ×  فن آخر: تجربه  ×    ×  علي مرادي  ×       ×   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ×    ×  ؟؟؟؟؟  ×     

 شــما هم معلم و هم مشغول فعالیت در بازار 
کابینت‌سازی هستید. به نظر شما چگونه باید بین بازار و 

درس‌هاي هنرستان ارتباط درستی ایجاد کنیم؟
در بحث آموزش و مدرسه، مهارت صرفاً در هنرستان به دست 
نمی‌آيــد و مهارت عملی و کارگاهی در بــازار و تجربة میدانی 
کســب می‌شــود. بخش مهمی از تجربة صنایع چوب بنده در 
بیرون از مدرســه و در کار عملی به دست آمده است. بهترین 
راه‌حل برای سوق‌دادن بچه‌ها به سمت کار عملی و بازار و تجربة 
میدانی، کارآموزی است. من خودم هنرجوي هنرستان بودم و 
یکی از دلایلی که باعث شد به سمت کابینت‌سازی و کار صنایع 
چوب در بازار بروم، دوره‌ای بود که مدت یک‌ماه به‌عنوان کارآموز 
در همان رشــته گذراندم. این کارآموزی باعث شد ترسی که از 
بازار کار داشتم از بین برود و ارتباط خوبی بین آموزش و مهارت 

در من ایجاد شود. 

 شما هنرجوی هنرستان بودید؟
بله. من هنرجوی رشتة صنایع چوب بودم و اکنون کاردانی 

سازه‌های چوبی مي‌خوانم.

 در مورد کابینت‌سازی به‌عنوان یک شغل 
و شاخه‌های مرتبط با آن توضیح دهید.

کابینت‌ســازی رشــته و حیطه‌ای بــا درآمد خوب و 
شــاخه‌های کاری گوناگون هم دارد. مثلًا در 
کابینت‌سازی ما حوزة خدمات داریم. شما 
می‌توانید تنها یک برشــکار و صاحب 
درآمد باشید یا نصاب کابینت شوید 
و فقط در این حوزه کار کنید. نیازی 
نیست برای کسب درآمد خوب در 
بازار کار در همة شاخه‌های آن، از 
طراحی تا سرهم‌بندي و برشکاری 
و نصب ماهر باشــید، بلکه اگر در 
یک حوزه هم متخصص باشــید، 

بازار کار خود را خواهید داشت.

 کابینت‌ســاز موفق در بازار امروز چه کسی 
است و فرد برای تبدیل‌شدن به یک کابینت‌ساز موفق 

باید چه مسیری را طی کند؟
کابینت‌ساز موفق در بازار کابینت‌ســازي چند وجهی است. 
یعنی کســی که ســعی کند به مرور زمان در همة شاخه‌ها از 
طراحی، اجرا، سرهم‌بندي )مونتاژ( و برش و نصب آموزش ببيند 
و متخصص شــود. در این صنعت چنین فردی موفق‌تر از بقیه 
خواهد بود. اگر یک کابینت‌ســاز در همة این حوزه‌ها تخصص 
لازم را به دســت بیاورد، کار زیباتــری را تحویل می‌دهد. مثلًا 
گاهی کار طراحی کابینت را به عهدة دوستانی می‌گذارند که در 
رشتة معماری و طراحی آموزش دیده‌اند، و اجرا را به کابینت‌ساز 

می‌سپارند که البته بد نیست. 
اما طراحی یک مهندس معمار در اجرا ممکن است به مشکل 
بخورد، چون بیشــتر به جنبة زیبایی کابینت اهمیت می‌دهد. 
اما اگر کابینت‌ساز در طراحی هم مهارت و دانش لازم را داشته 
باشد، چون تجربة اجرا را داشته است، بهتر می‌تواند عیب کار را 
تشخیص دهد و علاوه بر زیبایی، در هنگام طراحی به استحکام 

و هزینه و به‌صرفه‌بودن و کارایی آن هم توجه می‌کند.

 به نظر شما ســرفصل‌های کتاب‌هاي درسی 
هنرستان‌ها برای شروع و ورود به حوزة کابینت‌سازی و 

صنایع چوب در بازار کافی و مفیدند؟
بله. اگر سرفصل‌های کتاب‌هاي درسی به‌طور درست آموزش 
داده شــوند، برای ورود به بازار کابینت‌سازی و شروع کار کافی 
است. ما در کابینت‌سازی دو شاخه داریم که یکی در کاردانش 
و ديگري در فنی و حرفه‌ای اســت. کتاب‌های فنی و حرفه‌ای 
جامع‌ترند و در حوزة کار دانش این مشکل را داریم که کتاب‌ها 

به روز نشده‌اند. 
در حوزة فنی و حرفه‌ای در کتاب‌هاي درســی نرم‌افزارهايی 
کلیدی و مهم مثل »کیچن درا« و »اســکچاپ« آموزش داده 
می‌شــوند. یا ســاخت و چیدمان مبلمان گفته می‌شود و در 
کاردانش، هرچند کار عملی و ساخت و ساز در کارگاه به اندازة 
کافی دارند، اما از نظر طراحی توجه کمتری به آن‌ها شده است 

و امید داریم در آینده شاهد اتفاق‌های خوبی باشیم.

گفت‌وگو با استادکار کابینت‌سازی   

با یک دریل شروع کردم! 
کار با چوب همیشه جذاب و پر سود بوده است. خلاقیت و هنر دست هنرجویان و استادکاران این رشته از گذشته تا الان بخشی از محیط 

 زندگی ما بوده و هم‌زمان کاربرد زیبایی هم دارد.
یکی از ده‌ها استفاده صنعت چوب، کابینت‌سازی است. به سراغ آقای هادی منزلی رفتيم که اهل شهر کهنوج استان کرمان است. او هنرجو 

 بوده و فوق‌دیپلم صنایع چوب دارد. الان هم در هنرستان ولایت کهنوج استادکار هنرآموز است و به هنرجویان صنایع چوب فن می‌آموزد.
با او دربارة کابینت‌سازی و تجربه‌های مشاغل صنایع چوب در بازار صحبت کردیم.
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 پیشنهاد شــما به هنرجويان برای ورود به 
حیطة کار عملی و بازار کابینت و کار کارگاهی چیست؟

پیشنهاد جدی من کارآموزی و توجه و دقت در آن است. شما 
بدون هیچ اطلاع قبلی از بازار نمی‌توانید وارد بازار شوید؛ حتي 
اگر کار را بلد باشــید. اما نحوة گرفتن سفارش و اجرای کار در 
تجربة کارآموزی به دســت مي‌آيد و امکان ارتباط با بیرون در 
کارآموزی به دست می‌آید. هرچند الان مدت زمان کارآموزی 
یک‌ماه اســت و اگر زمان آن بیشتر باشــد و مدت آن سه ماه 

تابستان باشد، بهتر است.

 آیــا اگر کســی بخواهد وارد ایــن حوزة 
کابینت‌سازی شود، برای شروع به کار کارگاهی و این 

حوزه به سرمایه و امکانات زیادی نیاز دارد؟
نه. من خودم با یک دریل شروع کردم و کم‌کم با دستمزدی 
که گرفتم، یک دریل را به دو و ســه دریل تبدیل کردم. کسی 
که می‌خواهد شروع به کار کند، حتی با دستگاه‌های دستی و 
برقی و نصابی، می‌تواند یک کارگاه اجاره و شروع به کار کند. در 

شهرستان‌های کوچک شروع کار بسیار راحت‌تر است.
البته هر كابینتي به خدماتی مثل برش و پی‌وی‌سی و وکیوم 
نیاز دارد که اگر در شــروع کار مهارت و ابزارهای این خدمات 
را هم نداریــم، باید هزینه‌ای برای آن بپردازیــم. اما در ادامه 
و با تقویت و گســترش مهارت‌هــا و یادگرفتن این خدمات و 
خریدن ابزار و دستگاه‌های آن‌ها، می‌توانيم کار خود را توسعه 

هم بدهیم.

 مهم‌ترین چالش‌های يك کابینت‌ساز چیست؟
یکــی از چالش‌های کار کابینت‌ســازی کــه البته مختص 
کابینت‌ســازی نیســت و هر کار دیگری هم ممکن است این 
مشکل را داشــته باشــد، تهیة مواد اولیه و دستگاه‌های اولیه 
برای کارگاه کابینت‌سازی و تغییر قیمت‌های دستگاه‌ها در بازار 
است. البته می‌توان با دستگاه‌های دستی برقی و دستگاه‌های 

دست دوم این چالش‌ها را برطرف کرد.

  اگــر بخواهید درصدی بــه مهارت عملی و 
دانش نظري برای یک کابینت‌ساز بدهید، این درصدها 

چگونه‌اند؟
60 درصد عملی و 40 درصد نظري اســت، چون کســی که 
به‌عنوان کابینت‌ســاز یا نجار، فقط به‌صــورت عملی آموزش 
می‌بیند، با کســی که درس آن را در هنرســتان یا دانشــگاه 
می‌خواند و در بازار هم مشغول است، دید متفاوتی دارد. کسی 
که در هنرســتان درس کابینت‌ســازی را می‌خواند، همیشه 
ذهنیتش به ســمت پیشرفت کار و طرح‌هاي جدید است، ولی 
کسی که فقط آموزش عملی دیده است، نسبت به توسعة کار 

دید گسترده‌ای ندارد.

 شما تا چه اندازه هنرجويان را به ورود به بازار 
کار تشویق و آن‌ها را راهنمایی می‌کنید؟

من از روز اولی که وارد کلاس می‌شــوم، چون در کار و بازار 
بودم و از چالش‌های کار آگاهی دارم، در مورد درآمد و چالش‌ها 
صحبت می‌کنم و آن‌ها را تشویق می‌کنم با سرمایة اندک و با 
دستگاه‌های معمولیی می‌توانند کار را شروع کنند تا به پله‌های 

بالاتر برسند.
 مخاطبان اصلی رشــد هنرجــو هنرجویان 

هستند. توصیه‌ای برای آن‌ها دارید؟
تأکید من به هنرجویان عزیز این است که کارآموزی را جدی 
بگیرنــد و از آموزش و پرورش هم می‌خواهم مدت زمان آن را 

بیشتر کند.

 اگر خواســته‌ای خطاب به مسئولان دارید، 
بفرمایید.

تجهیز دستگاه‌ها مهم اســت. در  مناطق محروم دستگاه‌ها 
قدیمی هستند. حتی ممکن است دستگاه رشتة دیگری باشد 
و شــاید با این دستگاه‌ها نتوان یک کار خوب را به هنرجويان 
آموزش داد. از مســئولان تقاضا دارم به‌روزكردن دستگاه‌ها و 

کتاب‌هاي درسی را مورد توجه ویژه‌تری قرار دهند.
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تصمیمت را خوب  بجو
شرایط ندارید! 

هر چند که دلایل ناکامی شما می‌توانند متنوع باشند، اما آیا 
به این فکر کرده‌اید که هنگام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دربارة 
اهدافتان، به اثرات حاصل از تصمیــم، به‌صورت جامع و مانع، 
اندیشــیده‌اید یا نه؟ آیا از کارایی و اثربخش‌بودن تصمیمی که 

گرفته‌اید اطمینان داشتید؟
 برای روشن‌شدن ذهنتان به یک رویداد واقعی اشاره می‌کنم. 
در دوران چیرگی استكبار انگليس بر کشور هند، در شهر دهلی، 
تعداد مارهای کبرایی که از قدرت کشندگی بالایی برخوردارند، 
به اندازه‌ای زیاد شده بود که دولت مرکزی را بر آن داشت برای 
غلبه بر این موضوع دســت به دامن شــهروندان هندی شود. 
دولت‌مردان بر این باور بودند که گردآوری این حجم از مارهای 

ممکن است شــما هم از زمرۀ افرادی باشید که تصمیمی را 
گرفته‌اید و بعد از مدتی دنبال دستاورد دلخواهتان هستید. اما 
بعد از مدتی متوجه می‌شوید نه تنها خواستة شما برآورده نشده 
است، بلکه نتایج غیرقابل انتظاری گریبان شما را گرفته‌اند و بر 
اثر آن، صدمات غیرقابل پیش‌بینی و جدیِ مالی یا روانی به شما 

وارد شده‌اند.
برای مثال سعی کرده‌اید در دورۀ متوسطة دوم، با برنامه‌ریزی 
دقیق و استفاده از منابع درســی و کمک‌درسی مناسب، خود 
را برای موفقیت در آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور 
آماده کنید و در رشــته و دانشگاه مورد نظرتان پذیرش شوید، 
یا تمام تلاش خود را صرف تمرین‌های ســخت و فشردۀ رشتة 
ورزشی مورد علاقة خود کرده‌اید تا بتوانید در مقام یک ورزشکار 
حرفه‌ای، به مقامی جهانی در خور سعی و کوششتان نائل شوید. 
اما در نهایت، آنچه مد نظرتان بوده تحقق نیافته و تنها انبوهی 
هزینه، ناراحتی و شکســت نصیب شما شده است و دست و پا 
زدنتان هم چیزی را تغییر نمی‌دهد. دیدگاه شما این بوده است 
که با انتخاب این‌گونه تصمیم‌ها و اجرایی‌كردن آن‌ها به مرادتان 
خواهید رســید، اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اید که حال و 
روز خوبی ندارید و در آزمون سراســری یا تبدیل‌شدن به یک 
ورزشکار حرفه‌ای شکســت خورده‌اید و با صرف زمان و هزينة 

فراوان دچار تألمات روحی فراوان شــده‌اید و هیچ 
راهکاری هم برای بیرون‌رفتن از این 
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تنها چیزی که به ذهنمان ‌مي‌رسید این بود که 
آ‌‌ن‌ها را به کاری مشغول کنیم!

و دولت در پرداخت وجوه نقدی با مشــکل مواجه شــده بود. 
دلیل این موضوع این بود که تعداد بی‌شــماری از ساکنان فقیر 
و تهی‌دســت دهلی، برای دریافت وجه نقد از دولت و استفاده 
از آن بــرای گذران زندگی، به پرورش و تکثیر مار کبرا پرداخته 
بودند و بعد از کشتن آن‌ها، مبلغ تعیین‌شده را از دولت مرکزی 

دریافت می‌کردند. 
دولت که متوجه شــده بود در چه تنگنایی قرار گرفته است، 
طرح مربوطه را متوقــف و اعلام کرد از این پس به هیچ فردی 
بابت تحویل مارکبرای مرده مبلغی پرداخت نخواهد کرد. افرادی 
که دســت به پرورش و نگهداری از مارها می‌زدند، با شــنیدن 
این خبر، تمامی مارهایی را که در اختیار داشــتند، در شهر رها 
کردند. شرایط به سمتی رفت که تعداد مارها از زمان آغاز طرح 
پیشنهادی هم به‌مراتب بیشتر شد. به این ترتیب، دولت مرکزی 

به بحرانی جدی و خطرناک در این زمینه دچار شد.
نظریه‌پردازان مدیریت  با کنکاش دربــارۀ این رویداد به این 
نتیجه رســیدند که هرگاه فرد یا مدیر، دربارۀ موضوعی، بدون 
لحاظ‌کردن پیشامدها و رویدادهایی که ممکن است مشکلات 
پیش‌رو را بیشتر ‌کنند، تصمیمی بگیرد، دچار خطای کبرا یا اثر 

کبرا شده است.
به همین دلیل، به شما هنرجویان پیشنهاد می‌شود، چنانچه 
در آیندۀ نزدیک مایل به ایجاد یک کارگاه تولیدی یا شــرکت 
خدمات‌رســانی در حوزه‌ای هستید، متوجه جایگاه اثر کبرا در 
تصمیم‌هایتان باشید و در زمان تصمیم‌گیری تنها بدیهی‌ترین 
نتایج حاصل از تصمیم‌گیری‌تان را لحاظ نکنید، بلکه عواقب و 
پیامدهای منفی ناشی از آن را هم مد نظر داشته باشید تا به این 

ترتیب حداقل دچار آسیب‌ها و صدمات جدی نشوید.

کبرا که در جای‌جای شــهر رخنه کــرده بودند، نیازمند تعداد 
زیادی نیروی انســانی اســت که در توان دولت مرکزی نیست. 
به همین دلیل، با تصویب طرحی در هیئت دولت، بر آن شدند 
تا از طریق اهالی و ساکنان شــهر دهلی مارهای سمی کبرا را 

جمع‌آوری کنند. 
طرح به این صورت بود که هر شهروند، به‌ازای هر مار کبرای 
مرده، مبلغی دریافت می‌کرد. در ماه‌های آغازین طرح همه‌چیز 
خوب پیش می‌رفت و روز به روز از تعداد مارها کاسته می‌شد. اما 
در ماه‌های آتی، روز به روز به تعداد مارهای مرده اضافه می‌شد 
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تاریخ زندگی بشر از زاویه‌های متفاوت قابل بررسی است. تاریخ رسالت 
انبیا)عليهم‌السلام( و زندگی آیینی بشر و سیر حوادث مرتبط با آن‌ها، 
تاریخ‌پژوهی بر اساس اختراع خط و ثبت وقایع زمانی، و تاریخ بر اساس 
توســعه و تنوع ابزار تولید از نمونه‌های بارز آن هستند. هم‌پوشانی این 
منظرهای تاریخی موضوعی بدیهی است، اما هرکدام به فراخور تمرکزی 
که بر موضوع خود دارند، نگاه‌های گوناگون و چشم‌اندازهای متفاوت و 
عمیق‌تری به محققان می‌دهند. با نگاهی به ســیر تحولات ابزار تولید 
متوجه خواهیم شد، همگی حول محور و ویژگی‌های مشخصی تحول 
یافته‌اند. افزایش بهره‌وری، سرعت بالا، نیروی کار کمتر، تنوع بیشتر و 
کیفیت بالاتر از ارکان تمایل به توسعة ابزار تولید بوده‌اند. اما دو ویژگی 
اساســی‌تر را می‌توان غایت تلاش‌های امروز متخصصان و شرکت‌های 
بزرگ در گســترش فناوری دانســت: حذف بعد مکان و زمان. به نظر 
می‌رسد، تصور حذف یا کم‌اثر‌کردن این دو عامل بتواند ما را در پیش‌بینی 
فناوری‌‌هایی که در آینده به ظهور می‌رســند، یاری کند. تأثیر فناوری 
بر ابعاد گوناگون زندگی انســان بدیهی است و پیش‌بینی ظهور آن‌ها، 
تحولات پیش روی انســان را راحت‌تر به تصویر می‌کشد. تصمیم‌های 
امروز به نحوی آیندة ما را می‌سازند؛ آینده‌ای که مثل گذشته در معرض 
دید همگان نیست و آن را باید در خیال و تصوراتِ مبتنی بر رخدادهای 
امروز جســت. الزام به تفکر دربارة چهرة آیندة جهان و تحولاتی را که 
منتظر انســان هستند، آینده‌پژوهی گویند. پژوهشی که می‌تواند ما را 
آمادة درک جهان آینده کند و فرصت‌های آینده را به ما بشناساند. در 
سلسله مقالات آینده پژوهی قصد داریم پنجره‌ای از مناظر بیکرانی را که 
پیش روی ما قرار گرفته است، در بستری علمی در حوزه‌های فناوری، 
اشتغال و کارآفرینی به تصویر بکشیم. امیدوارم بتوانیم گامی در جهت 

روشنگری و وسعت‌بخشی به دیدگاه‌ها برداریم.
دیر زمانی نیســت کــه دود و غبار ناشــی از آتــش‌زدن قطعات و 
چرخنده‌های ماشین‌آلات نساجی در انگلستان، صنعتگران و صاحبان 

شــركت‌هاي بزرگ نساجی و نخ‌ریســی را از خواب شیرین تصاحب 
بازارهای پوشاک در کشورهای مستعمرة بریتانیا بیدار کرده است. صدای 
کارگرانی که به رهبری ژنرال لاد به اعتراض از ورود رقبای خود یعنی 
فناوری‌های نوین و ماشــین‌آلات به صنعت نساجی و تصاحب مشاغل 
کارگران آن صنعت در خیابان‌ها طنین‌انداز شد و جنبش »لادایت‌ها« 
که جنبشی اجتماعی مخالف صنعتی‌شدن و ورود ماشین‌آلات بافندگیِ 
ساخته‌شــده از انقلاب اول صنعتی بود شــکل گرفت، اما دست‌های 
زحمتکش کارگران نتوانست روح بلندپرواز و ماجراجوی فناوری را به 
بند بکشــد و زمانی نگذشت که  آتش خشــم کارگران بیکار با اشباع 
بخارهای ماشین‌های بخار صنایع نوین انگلستان خاموش شدند. امروز 
وقتی صحبت از این ماجرا می‌کنیم که به پیشــگامی هوش مصنوعی 
و اینترنت اشــیا، در آســتانة ورود به انقلاب صنعتی چهارم هستيم و 
کماکان خطر همیشگی بیکاری برخی مشاغل در رقابت با فناوری، بر 
زندگی بسیاری از مردم ســایه افکنده است. دریغا که  نه ژنرال لادی 
می‌تواند فریاد بزند و نه جنبشی توان مقابله با ماشین سرعت فناوری را 
دارد که همة اصول زندگی بشر را پشت سر می‌گذارد و قالبی جدید به 
آن می‌بخشد. شاید مشابه‌ترین اتفاقات و جدیدترین به زمان ما، اعتراض 
و تحصن آژانس‌های مسافربری شهری موسوم به تاکسی تلفنی‌ها و به 
شروع کار تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی در تهران باشد، اما 
چیزی به غیر از افســوس ازدست‌ رفتن زمان برای عضویت در این دو 
شرکت بزرگ به دست نیامد. این آیندة بسیاری از مشاغل است که باید 

جایگاه خود را تقدیم فناوری‌های جدید کنند.
دنیا در یک دسته‌‌بندی کلی ســه دوره از انقلاب فناورانه را گذرانده 
و در آســتانة انقلاب چهارم اســت.  انقلاب اول با اختراع ماشین بخار 
آغاز شد و توانست نقش بازوی مکانیک را به جای بازوی کارگران ایفا 
و ســرعت تولید را چندبرابر کند. انقلاب دوم با اختراعات دانشمندانی 
نظیر ادیســون، نیلز بور و نیکولا تســا در حوزة الکتریسیته و 

فناوري در آستانة انقلاب چهارم فناوري در آستانة انقلاب چهارم 
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اختراع ماشین‌آلات برقی شکل گرفت تا چهرة تولید را بیش از گذشته 
تغییر دهند. انقلاب ســوم، انقلاب صنعت رقمي)ديجيتال( بود که به 
انقلاب انفجار اطلاعات و ارتباطات مشهور شد. ورود به دنیای مجازی 
بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب سوم بود که در حوزة فرهنگ، ارتباطات و 
اقتصاد تأثیر شــگرفی گذاشت. امروز، در حال حرکت به سمت انقلاب 
صنعتی چهارم، باید منتظر اتفاقــات به مراتب عجیب‌تر، متفاوت‌تر و 
جهان‌شــمول‌تری در زندگی انسان باشیم که نقاب جدیدی به جهان 
خواهد زد. اگر امروز متولــدان دهة 90 درکی از دنیای بدون اینترنت 
ندارند، شــاید دهة بعد تصوری از زیســت حقیقی، ارتباطات روزمرة 
درون‌مرزی، آموزش  و اقتصاد و هنر به شــکل امروزی کمی دشــوار 
خواهد شد؛ دنیایی که بستر زیست انسان را به صحنة مجازی خواهد 
کشــید و مدل‌های نوینی از ارتباطات اجتماعی و شخصیت‌شناسی‌ها 
و ارزش‌گــذاری را به ما معرفی می‌کند؛ برای مثال متاورس یا واقعیت 

مجازی جلوه‌ای از  ارتباطات گسترده در آینده‌اند.
به نظر می‌آید فناوری‌‌ها فکر می‌کنند نواقص خود را می‌پوشــانند و 
می‌کوشــند رشــد کنند تا خود را برای آینده آماده سازند. این سؤال 

مطرح می‌شــود که این بالندگی برای تصاحب نقش‌های انسان است 
یا خدمت به انســان؟ پاسخ به این سؤال مورد بحث این مقاله نیست. 
شــاید گذر زمان بهتر بتواند به آن پاسخ دهد. چیزی که اهمیت دارد، 
ســرعت بیشتر رشد فناوری از ســرعت تغییر زندگی انسان است. لذا 
فناوری در آینده منتظر انسان می‌ماند، منتظر فضایی است که عرصه 
را از انسان برباید؛ فضایی که شاید انسان آن را با رغبت تقدیمش کند. 
همه‌گیــری کرونا از آن فرصت‌های طلایی بود کــه عرصه برای ورود 
فناوری‌‌های جدید به بطن زندگی بشر باز شد. فضایی را مشاهده کردیم 
که نرم‌افزارها جــای کلاس‌های درس، آموزش‌های برخط و فیلم‌های 
ضبط‌شدة اســتادان برتر کشــور جای ده‌ها هزار معلم، فروشگاه‌های 
مجازی و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی جای مغازه‌های شهر، مراکز 
خرید چندطبقه، بازی‌های رایانه‌ای جای مراکز ورزشــی و شهر بازی، 
ارتباطات تصویــری جای ارتباطات حضوری و خدمات حضوری نظیر 
پزشکی به خدمت‌رســانی خانگی و نرم‌افزارهای بانکی جای کارکنان 
بانک‌هــا را گرفتند. این‌ها هرچند به شــدت و ضعــف، اما یک پیام 
داشتند که بسیاری از مشــاغل قابل حذف و جایگزینی با نمونه‌‌های 
جدید هســتند. شــاید در آینده‌ای نه‌چندان دور، صاحبان املاک و 
مغازه‌های گران‌قیمت و شهره‌های رسانه‌ای، ثروت و شهرت خود را به 

برنامه‌نویسان و برنامه‌های تولیدات رسانه‌ای ببخشند.
طبق سنت گذشــته، هنوز ژنرال لادهایی در هر دوره هستند که از 
تغییر شرایط خوش‌حال نباشند، اما فناوری، بی‌تفاوت به دلخوری‌ها، 
مسیر خود را می‌پیماید. این انسان است که باید منعطف‌تر و زیرکانه‌تر 
رفتــار کند و با آینده‌‌پژوهی و پیش‌بینی اتفاقاتی که در آینده به وقوع 

می‌پیوندند، از امروز برای کسب موقعیت‌های شغلی تلاش کند.
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  ×   داستان  ×    ×  زهرا طاهري  ×     

صحبت بودند. چندجمله‌ای با هم رد و بدل کردند، اما ناگهان 
با هم درگیر شدند. هم خوش‌حال بودم که نجات پیدا کرده‌ام 
و هم نگران که نکند مردک زبان‌نفهم بلایی سر آن‌ها بیاورد! 
به خــودم بد و بیراه می‌گفتم؛ چرا که اگر از جلوی باشــگاه 
آمریکایی‌ها رد نشــده بودم، این ســرباز هم مرا نمی‌دید که 
بخواهــد به زور مرا وارد آنجا کنــد. اما مگر فقط همین یک 

سرباز بود و همین یک باشگاه!
 در همین افکار بودم که ناگهان صدای فریادی مرا به خود 
آورد. دیدم آن دو نفر نقش زمین شــده بودند 
و از شدت درد به خود می‌پیچیدند. سرباز 
آمریکایی هم بالاخره بی‌خیال شــده و 
رفته بود. اهالی محل که از ترسشان جلو 
نمی‌آمدند، با رفتن سرباز، بالای سرمان 

رسیدند و من دیگر نفهمیدم چه شد! 
در مریض‌خانه بودیم که چشمم 
سوسویی زد و باز شد. نمی‌دانم 
چطــور پــدرم را باخبر کرده 
بودند و او خودش را رسانده 
بود؟ ســراغی از آن دو نفر 
گرفتم تــا ببینــم چه به 
یکی  است؟  آمده  سرشان 
حالش بدتر بود و دیگری 
را ســرپایی درمان کرده 
بودند. هنوز گوشم از آن 
می‌کشید.  سوت  ضربه 
پدرم را کارد می‌زدی، 
نمی‌آمد.  در  خونــش 
بود.  خــون  همه  دل 
انگار بغضی داشــتند! 
نــه از اینکــه کتکی 
از  نه  باشــیم،  خورده 

ساية سنگين اجنبي بر خانه
هوای ســردی بــود. آن‌قــدر دویده بــودم که 
نفســم بند آمده بود. نمی‌دانســتم کجــا، فقط در 
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای محل می‌دویــدم. ته گلویم 
از شــدت دویدن زیاد می‌ســوخت. هنــوز صدای 
پوتین‌هایش را از پشت سر می‌شنیدم. گاهی به پشت 
ســرم نگاه می‌کردم، به امید اینکه دیگر نبینمش. 
اما هر بار ناامید می‌شــدم. او داشت دنبالم می‌آمد. 
ول کن نبود لعنتــی! از بین کوچه‌ها ‌دویدم و چند 
کوچه‌پس‌کوچه را رد کردم. کوچة آخر بن‌بست بود. 
با رســیدن به کوچة بن‌بست، همان یک ذره امیدم 
برای فرار از دست ســرباز آمریکایی که نیم‌ساعتی 
می‌شــد دنبالم می‌دوید، از بین رفت. در خانه‌ها را 
می‌زدم، کسی در را باز نمي‌کرد. خنده‌اي عصبی بر 
لب داشت. خشم و نفرت از چشمانش می‌بارید. ديگر 

داشت به من نزدیک می‌شد.
 آن روزها من یک دختر هفده ســاله بودم. ترس 
همــة وجودم را گرفته بود. صدای ضربان قلبم را به 
وضوح می‌شنیدم. عقب‌عقب رفتم تا به دیوار پشت 
ســرم برخورد کردم. با خودم گفتم اینجا دیگر آخر 
خط اســت. جلو آمد، در حالی‌که به‌شــدت عصبی 
بود. گوشــة چادرم را گرفت. آن‌قدر از این حرکتش 
عصبی شدم که ناخودآگاه دستم را بالا بردم و با تمام 
وجود کشــیدة محکمی به صورتش زدم. او هم که 
انگار منتظر چنین واکنشی بود، نامردی نکرد و چنان 
توی گوش سمت راســتم زد که صورتم به سمت 
چپ چرخید و تعادلم را از دست دادم. افتادم روی 

زمین.
 گرمای خــون را روی صورتم حس می‌کردم. 

چشمانم را از شدت درد بسته بودم و منتظر بودم 
مرا زیر باد کتک بگیرد، اما خبری نشــد. سر بلند 
کردم. دو نفر را دیدم که با سرباز آمریکایی مشغول 



43    ماهنامة آموزشی و تربيتي برای هنرجویان هنرستان   

اینکه زخمی شــده باشیم، 
مگر خون ما رنگین‌تر از بقیة 
مردم بود؟ مردمی که معلوم 
نبود هر روز این بلاها و بدتر 
از آن‌ها بر سر چندنفرشان 
می‌آمــد! غصــة اصلی این 
بود که در کشــور خودمان، 
در شــهر و محلة خودمان، 
یک اجنبی هر کاری دلش 
و  می‌کــرد  می‌خواســت 
کسی یقه‌اش را نمی‌گرفت. 
از اینکــه شــخصیتمان را 
لگدمال می‌کردند. کشوری 
که در اشغال اجنبی باشد، 
بهتر از این نمی‌شود! دست 
کسی هم به جایی بند نبود. 
مگر می‌شد سرباز آمریکایی 

را اســتنتاق کرد!؟ خود شاه 
مملكت هــم جرئت ایــن کار را 

نداشت، چه برسد به ما.
4 آبان سال‌روز سخنرانی معروف حضرت امام خمینی )ره( در 

سال 1343 در مدرسة علمیة قم علیه »کاپیتولاسیون« است.
کاپیتولاسیون به معنی مصونیت قضایی مستشاران، سربازان و 
دیپلمات‌های آمریکایی در ایران است، به گونه‌ای که هر جرمی 
در ايران از آن‌ها ســر بزند، هیچ دادگاه و هیچ مقامی در کشور 
حــق برخورد با آن‌ها را ندارند و آن‌ها باید در کشــور  با قانون 
خودشان محاکمه شوند! امام خمینی )ره( که به فاجعه‌باربودن 
این قانون پی برده بود، در مدرســة قم علیه این قانون و نظام 
وقت ســخنرانی کردند و دربارة پیامدهای ننگین آن هشــدار 

دادند. ایشــان فرمودند: 
»عزت ما پایکوب شــد. 
عظمت ایران از بین رفت. 
عظمت ارتــش ایران را 
پایکوب کردند. قانونی را 
به مجلــس بردند که در 
آن مــا را ملحق کردند 
تمام  وین...که  پیمان  به 
مستشاران نظامی آمریکا 
بــا خانواده‌هایشــان، با 
فنی‌شــان،  کارمندهای 
اداری‌شان،  کارمندان  با 
بــا خدمه‌شــان... از هر 
جنایتــی کــه در ایران 
بکنند، مصون هســتند. 
آقــا مــن اعــام خطر 
می‌کنــم. ای ارتش ایران 
مــن، اعلام خطــر می‌کنم. ای 
سیاســیون ایران، من اعلام خطر می‌کنــم ... والله گناهکار 
است کســی که فریاد نکند. ای سران اســام به داد اسلام 
برســید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم 
به داد اسلام برسید...« )صحیفة امام، ج 1: 424-415(. این 
ســخنان آن‌قدر محکم و دقیق بودنــد و حکومت پهلوی از 
آن ناراحت شــده بود که چند روز بعد امام خمینی )ره( را 
در منزلش دســتگیر کردند و بعد از آن به تبعید فرستادند. 
سخنان حضرت امام خمینی )ره( علیه کاپیتولاسیون یکی 
از سرفصل‌هاي مهم تاریخ شکل‌گیری انقلاب اسلامی مردم 
ایران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در 
اردیبهشت 1358 برای همیشه این قانون ننگین را لغو كرد.

پادكست كاپيتولاسيون
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ارتباط با مشتری
کمتر کســی اســت که از اهمیت ارتبــاط صحیح با 
مشتری اطلاع نداشته باشــد. در شمارة قبل از روش 
ارتباط شخصي‌سازی‌شــده برای مشتری و همچنین 
روش دردسترس‌بودن و حضور در همة فضاها گفتيم. 
در این شماره قصد داریم روش‌های دیگری را توضیح 

دهیم.
یکی دیگر از روش‌های ارتباط با مشتری، قدردانی‌کردن 
از او و نظرخواستن است. در واقع شما با این کار برای 
او جایگاه و اهمیت قائل می‌شوید. مشتری در اين باره 
حس رضایت خواهد کرد و این جایگاه نشــان تجاری 
)برند( کســب‌وکار شــما را ارتقا خواهــد داد. یکی از 
صاحبان کسب‌وکارها برای این منظور به مشتریانشان 
پیامک اختصاصی می‌فرســتد یا یک کسب‌وکار دیگر 
برای قدردانی از مشتریانش برای آن‌ها نامه‌ای مي‌نويسد 
و داخل پاکت مي‌فرستد. بعضی وقت‌ها تخفیف‌ها را در 

همین پاکت نامه‌ها به دست مشتری می‌رسانند.
برای اینکه از مشتریان قدردانی کنید و برایشان اهمیت 
قائل شوید، به‌جز تشکر کردن، از آن‌ها بازخورد بگیرید 
و نظرخواهی کنید، اهمیت زیادی دارد. این نظرخواهی 
باعث می‌شود شما از دید مشتری با نقاط ضعف و قوت 
کسب‌وکارتان آگاه شوید و این خودش بسیار باارزش 
اســت. از سوی دیگر، مشتری احســاس خواهد کرد 
برای شــما نقش ویژه‌ای دارد و این هم بر اعتماد او و 

کسب‌وکار شما مي‌افزايد.

این نکته را همیشــه در نظر داشته باشید که رضایت و 
خوش‌حالی مشتری را فدای رشد سریع نکنید. درست آن 
است که اول همین مشتری‌هایی را که دارید به خودتان 
وفــادار کنید و بعد از آن به دنبال جذب مشــتری‌های 
جدید باشید. خوبی ماجرا آنجاست که همین مشتریان 
وفادار و نشــان تجاری شما که حالا جایگاه خوبی بین 
مشتریانش دارد، بهترین تبلیغ برای شما خواهند بود و 
از آنجا می‌توانید هر چه می‌خواهید مشتری جذب کنید.

در شــمارة قبل گفتيم، ارتباط حضوری نقش و جایگاه 
ویژه‌ای دارد و همیشــه خواهد داشت. هیچ‌وقت ارتباط 
مجازی یا تلفنی نمی‌تواند جای ارتباط حضوری را بگیرد، 
چون شما از طریق ارتباط حضوری شناخت بسیار بهتر 
و بیشتری از مشتری پیدا می‌کنید، ارتباط صمیمانه‌تری 
برقرار خواهد شــد، مشتری هم در این فضای حضوری 
اعتماد بســیار بیشتری به شما خواهد داشت. پس باید 

روی این نوع ارتباط تمرکز كنيد.
نكات بزرگ و پیچیده در تحلیل مشتری و کارهایی مثل 
هوش مصنوعی که در شــماره‌های بعد از آن‌ها صحبت 
خواهیم كرد، در کسب‌وکارها چه نقشی خواهند داشت. 
نكات بزرگ نباید باعث شــود شما چیزهای کوچک را 
فراموش کنید؛ چیزهای کوچک، اما بسیار با اهمیت. مثلًا 
وقتی مشــتری وارد مغازة شما می‌شود، انتظار برخورد 
صمیمانه و لبخند و روی گشاده دارد. یا نوع مکالمة شما 

با او و حتی زبان بدنتان بسیار اهمیت دارد.

  ×   هنر ارتباطات  ×    ×  احمدرضا برخورداري ×     

قسمت دوم

حق با مشتري است
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صبر و حوصله داشته باشید. 
مشتری ممکن است کلی در مغازة 

شما بگردد یا کلی سؤال از شما بپرسد و 
در نهایت خرید هم نکند. ممکن است ده‌ها 

پیشنهاد به او بدهید، اما او هیچ‌کدام را نپسندد. 
این‌ها هیچ‌کدام دلیل نمی‌شوند که شما با مشتری 

بد برخورد کنید و صبرتان را از دست بدهید. 
مهم این است که مشتری با خاطرة خوش 

کسب‌وکار شما را ترک کند؛ چه بخرد 
و چه نخرد.

1

سماجت کنید، اما 
پیله نکنید. بعضی‌ها وقتی وارد 

مغازه‌شان می‌شوی، یک‌جوری از بغل 
تو تکان نمی‌خورند که انگار بیشتر مواظب‌اند 

بدون اجازه‌شان چیزی بر نداری تا اینکه بخواهند 
راهنمایی‌ات کنند! این شرايط مشتری را زده 
می‌کند. به‌زور چیزی را به مشتری ندهید. در 
توضیح‌دادنتان و در ارتباط‌گیری‌تان مصمم 

باشید، اما حوصلة مشتری را سر 
نبرید.

2

شنوندة خوبی باشید. می‌توانید خوب 
گوش کنید؟ منظور این است که کسی که 

دارد صحبت می‌کند مطمئن باشد شما حواستان 
کاملًا به او جمع است و حرف‌هایش را می‌شنوید. 
اگر جایی را متوجه نشدید، سؤال درست و دقیق 
می‌پرسید و تمام توجهتان این است که حرفش 

را متوجه شوید. این نکته مهم است. این کار 
را بکنید!

3

بی‌غل‌و‌غش باشید. قرار 
نیست سر کسی کلاهی بگذاریم! 

قرار است مشتری را وفادار کنیم. پس اصلًا 
پنهان‌کاری یا دروغ گفتن لازم نیست. اگر این 

مشتری، مشتری‌تان شود، چند برابر از کالایی که 
می‌خواهید به او بفروشید، به شما سود خواهد رساند و 
از شما خرید خواهد کرد. شفاف و با صداقت تمام با 
مشتری صحبت کنید. اصلًا اغراق نکنید. صداقت 

همیشه جواب می‌دهد. محصولتان را معرفی 
کنید و کاملًا شفاف و بی‌ابهام نکاتتان 

را بگویید.

4

باید متقاعدکردن را یاد 
بگیرید. یکی از مهم‌ترین عوامل این 

متقاعدکردن لحن و ادبیات گفت‌وگوست. 
سعی کنید از کلمات با بار معنایی مثبت 

استفاده کنید، نه منفی. مثلًا اگر محصول را تمام 
کرده‌اید، به مشتری نگویید تمام‌شده تا ماه آینده 
هم نداریم و...! بگویید ان‌شاءالله ماه آینده موجود 

می‌شود و اگر می‌خواهید ثبت سفارش 
کنید تا به‌محض موجودشدن برایتان 

بفرستيم.

5

سعی کنید کاملًا 
نیازهای مشتری را بشناسید 

و بعد به او پیشنهاد بدهید. اگر 
پیشنهاد شما مطابق برطرف‌کردن 

نیازش باشد، تا حد زیادی به 
خال زده‌اید!

6
فعلًا این شش نکته را 

داشته باشید تا در شمارة 
بعد بیشتر برایتان از شیوة 

برقرارکردن ارتباط درست با 
مخاطب بگوییم.

 در ارتباط حضوری با مشتری این 

نکات خیلی اهمیت دارند:
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  ×   اقتصاد  ×    ×  سيد علي صالح پور  ×     

دو راه برای انتخاب 
يك راه بین دو راهیِ اقتصاد

پرخوابــی و تنبلی را کنــار بگذارید یا مثلًا با افرادی کــه ارادة قوی دارند 
دوست شوید یا به‌طور مستمر ورزش کنید، می‌تواند کمک کند. شما هم 
اگر بخواهید وارد بازار کار بشوید و کسب و کار خودتان را راه بیندازید، باید 

ارادة قوی داشته باشید و آرام‌آرام به موفقیت برسید.
در مســیر این انتخاب‌ها یک نکتة مهم وجود دارد. باید حواسمان باشد، 
هر انسانی نیازهایی دارد و خواسته‌هایی. این دو با هم خیلی فرق می‌کنند. 
نیازهای انسان واقعی هستند، محدود هستند و متناسب با کمال انسان، اما 
خواسته‌ها می‌توانند کاذب باشند و نامحدود و حتی به ضرر انسان. بنابراین، 
راه حل پاسخ‌دادن به این نیازها و خواسته چیست؟ اینکه همیشه به اندازة 
رفع نیاز به خواســته‌هایمان توجه کنیم. مثلًا در جامعه نگاه کنید چقدر 
خریدن لوازم لوکس و تجملی زیاد شــده اســت؟ چون این وسایل زرق و 
برق دارند، خواســتة انسان می‌شوند، اما آیا واقعاً این وسایل برای رفع نیاز 
انسان لازم هستند؟ قطعاً نه. پس این می‌شود اسراف. یادمان باشد، وقتی 
در کار اقتصادی داریم حرکت می‌کنیم، این اشتباه برای همة ما زیاد پیش 
می‌آید که بیشتر زرق و برق‌ها چشممان را می‌گیرند و بیشتر از آنکه به فکر 
رفع نیازهایمان باشیم، به فکر رفع خواسته‌هایمان هستيم و این خواسته‌ها 
هیچ‌وقت هم تمامی ندارند. نتیجه این می‌شود که انسان همه‌اش در حال 

دویدن است، اما هیچ‌وقت رضایت ندارد و آرامش پیدا نمی‌کند.
اگر خواستید نیازهای واقعی را بشناسید، می‌توانید از دین و عقل خودتان 

بپرسید.
هر انتخابی نتیجه‌هایی دارد. این نتیجه‌ها می‌توانند خیلی زود خودشان 
را نشــان دهند یا برعکس، خیلی دیر و در مدتی طولانی پیدا شوند. شما 
به‌عنوان کســی که می‌خواهید وارد کار اقتصادی شــوید، باید شش‌دانگ 
حواســتان را جمع کنید تا نتایج این انتخاب‌کردن‌های شما در دراز مدت 
خودش را نشان ‌دهد. اثر نتایج کوتاه‌مدتش را به کل از بین نبرد. شما دلتان 

هنرجو یعنی کســی که قرار است وارد دنیای اقتصادی شود. پس باید از 
اقتصاد هم سر دربیاورد. دانش اقتصاد موارد گوناگونی دارد. در این صفحه 
از مجلة رشــد هنرجــو می‌خواهیم دربارة اقتصاد بــا هم صحبت کنیم و 
راهکارهایی اقتصادی را برای موفق‌شدن در کارمان یاد بگیریم. اولین چیزی 

که باید به آن بپردازیم، موضوع انتخاب است. 
ما انســان‌ها به‌طور دائم باید انتخاب کنیم. در زندگی‌مان که نگاه کنیم، 
می‌بینیم همیشه در حال انتخاب بین کارها و رفتارها و حالت‌های گوناگون 
بوده‌ایم و یکی را انتخاب کرده‌ایم. اصلًا خداوند ما را مختار آفریده اســت 
تا بتوانیم انتخاب کنیم. قدر و ارزش ما هم دقیقاً به همین انتخاب‌هایمان 
برمی‌گردد. البته چون انســان علم محدودی هم دارد، خداوند به وســیلة 
دین خیرها و شــرها و منفعت‌ها و ضررها را به ما گوشزد کرده و از بعضی 
انتخاب‌ها منعمان کرده )حرام( و به بعضی دیگر دعوت کرده )حلال( است. 
هم‌زمان، انگیزه‌هایی هم برای ما ایجاد کرده اســت، مثل رضایت خداوند، 

پاداش‌ها یا حتی عذاب‌هایی که وعده داده است.
موضوع اینجا تمام نمی‌شــود، بلکه تازه شــروع می‌شود. ما یک انتخاب 
کرده‌ایــم و برای عملی کردن این انتخاب‌ها ارادة قــوی لازم داریم. مثال 
بزنیم؟ همة مــا در ذهنمان مثال‌هایی داریم کــه در طول زندگی موفق 
نشــده‌ایم بعضــی انتخاب‌هایمان را عملی کنیم. علتــش یا انتخاب غلط 
بــوده، یا ارادة ضعیف یا دوام‌نیاوردن در انجام آن. آدم‌های زیادی بودند که 
می‌خواستند کاری اقتصادی را شروع کنند، اما موفق نبودند. می‌توانید بروید 

از آن‌ها بپرسید.
بعضی چیزها هستند که اراده را ضعیف می‌کنند. مثل اینکه آدم زیاد به 
نفسش گوش بدهد، یا به خاطر اینکه نفسش خوشش می‌آید، بیش از اندازه 
غــذا بخورد، یا مثلًا بیش از انــدازه بخوابد. این‌ها اراده را ضعیف می‌کنند. 
بعضی چیزهای دیگر اتفاقــاً اراده را قوی می‌کنند. مثلًا اینکه پرخوری و 
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کمی فکرکردن دربارة آن می‌تواند در گرفتن تصمیمی بهتر کمکتان کند. 
خلاصه‌اش می‌شــود اینکه: بی‌گدار به آب نزنید. مثلًا شما در یک محله 
در شهرتان یک تولیدی می‌زنید یا یک مغازه باز می‌کنید، بدون توجه به 
اینکه این تولیدی یا مغازه غیر از اینکه می‌تواند تبعات اقتصادی داشــته 
باشد، هم‌زمان به‌طور غیرمستقیم تبعات فرهنگی هم دارد. این تبعات هم 

می‌توانند بد باشند و هم خوب. باید به آن‌ها کاملًا فکر کنید.
یا اینکه ممکن است این تصمیم و انتخاب در آینده ما را از انتخابی دیگر 
محروم کند یا برعکس، اتفاقاً فرصت‌های بهتری به ما بدهد! درنظرگرفتن 
این موضوع خیلی مهم است. بگذارید یک مثال بزنیم. یک فرد خیّر، وقتی 
بخشــی از دارایی خودش را وقف می‌کند، در ظاهر دارایی‌اش را از دست 
داده است، اما در واقع پاداش‌های دائمی خداوند را برای خود فراهم کرده 

است.
2. اگر در یک دو یا چند راهی برای تصمیم‌گیری قرار گرفتید، سعی کنید 
اول برای آن تصمیم معیارهایتان را معلوم کنید. بعد با توجه به اینکه هر 
کدام از راه‌های پیشنهادی چقدر این معیارها را پوشش می‌دهد، انتخابتان 
را انجام دهید. مثلًا فرض کنید می‌خواهید تلفن همراه خریداری کنید. 
چند گزینه در ذهنتان وجود دارد. مثلًا قیمت مناسب، امکان سخت‌افزاری 
خوب و دوربین متوســط. بعد در گزینه‌های خودتان به هر کدام از این‌ها 
نمره بدهید و در نهایت هر کدام نمرة بالاتری گرفت، آن را انتخاب کنید. 

این روش را می‌توانید برای بسیاری از موارد مشابه انجام دهید.

به این نتایج زودبازده خوش می‌شود، غافل از اینکه در دراز مدت اتفاقاً به ضرر 
شــما تمام می‌شود. مثلًا بعضی از دوستان شما در طول هفته مدت زیادی 
را به کارکردن در بیرون می‌پردازند. نتیجة زودبازده این کار می‌شــود اینکه 
شما الان درآمدی به دست می‌آورید، اما نتیجة طولانی‌مدتش می‌شود اینکه 
چون نتوانســتید روی درس‌ها و مهارت‌هایی که در مدرسه به شما آموزش 
می‌دهند خوب متمرکز شوید، تخصص لازم را به دست نمی‌آورید و درآمدی 
که می‌توانستید با ماهرشــدن در رشته‌تان برای همیشه به دست بیاورید، 

کمتر خواهد بود.
شما وقتی در بازار وارد می‌شوید، حتماً آدم‌هایی را دیده‌اید که بین کسبه 
و صنایع و تولیدی‌ها خوش‌نام هستند. حتماً این مثل را هم شنیده‌اید که 
در بازار، اعتبار از سرمایه هم مهم‌تر است. این اعتبار و خوش‌نامی یک‌دفعه 
به دست نمی‌آید. آدم‌های خوش‌نام هم در بازار انتخاب کرده‌اند که درست 
زندگــی و کار کنند. در معاملات و کار اقتصادی‌شــان حلال و حرام را در 
نظر بگیرند و کم‌فروشی نکنند، از کیفیت محصولاتشان کم نکنند و خیلی 
چیزهای دیگر. این انتخاب را بارها و بارها تکرار کرده‌اند تا به جایگاه خیلی 

مهمی در بازار برسند؛ جایگاه فرد مورد اعتماد و اعتبار.
حالا می‌خواهیم دو راهکار بگوییم که بــرای انتخاب‌کردن در بازار و کار 

اقتصادی کمکتان خواهد کرد:
1. در انتخاب‌کردن و تصمیم‌گرفتن سعی کنید همة جنبه‌های ممکن را 
در نظر بگیرید. بعضی وقت‌ها تصمیمات ما تبعات غیرمستقیمی دارند که 
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  ×   بازسازي ×    ×  احسان يارمحمدي  ×  

هنگامی که در میراث ماندگار تمدن‌های باســتانی مانند مصر و مایا یا 
امپراتورهایی مانند »اینــکا« کنکاش می‌‌کنیم، کاربرد فلزات گران‌بهایی 
مانند طلا  و نقره  را در ساخت ظروف و ابزار زینتی و نمادین آن‌ تمدن‌ها 
و امپراتوری‌ها می‌بینیم. در دوران جدید هم شاهد آن هستيم که فلزات 
گران‌ســنگ طلا و نقره در فرهنگ، اقتصاد و سیاســت از جایگاه بالایی 
برخوردارند. سابقة طولانی جایگاه رفیع طلا و نقره در تمامی عرصه‌های 
زندگی باعث شــده است روية استخراج طلا و نقره از معدن آن‌ها فزونی 
یابد تا نیازهای متقاضیان بی‌شــمار آن‌ها تا حدی برطرف شود. اما روش 
جدیدتر و بهینه‌تر برای استفادة کاربردی از این فلزات گران‌بها در سالیان 
گذشته در کشورهای توسعهی‌افته مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در 

این نوشته یکی از آن روش‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.
اگر از شما پرســیده شود در کدامی‌ک از وســایل پیرامونتان از فلزات 
گران‌قیمت طلا و نقره اســتفاده شده است، پاسختان چیست؟ شاید به 
انگشتر، گردن‌بند، خلخال، النگو و ساعت‌های مچی از جنس طلا و نقره 
اشــاره کنید. اما آیا تــا به حال به این موضوع فکــر کرده‌اید که در چه 
وســایل دیگری از فلزات طلا و نقره استفاده شده‌ است؟ آیا فکر کرده‌اید 
که چگونه می‌توان با انجام فرایندی ویژه روی آن وســایل، طلا و نقرة به 
کار رفته در آن‌ها را اســتخراج و دوباره بهره‌برداری کرد و کالایی جدید 

خلق کرد و ساخت؟
 از جمله وســایلی که فلزات گران‌بها دارند، گوشــی‌های تلفن همراه 
کلاســیک و هوشــمند هســتند. تعجب کردید! اما بــاور کنید تمامی 
گوشــی‌های تلفن همراه حاوی مقادیری از فلــزات پرارزش طلا، نقره و 
پالادیوم هســتند! اســتفاده از این فلزات در گوشی‌های تلفن همراه، به 
عنوان رساناهای الکتریکی با قابلیت بالا، برای انجام کار تلفن همراه لازم 

و ضروری است.
بنابراین، اگر برای بازیافت درســت و مناســب گوشی‌های تلفن همراه 
برنامه‌ای نداشــته باشیم، در واقع معدنی عظیم از فلزات گران‌بهای طلا، 

نقره و پالادیوم را از دســت داده‌ایم. عده‌ای از کارآفرینان و مبتکران شهر 
»باری« اســتان »انُتاریو« در کانادا با تأســیس شرکت بازیافت »گیپ«  
راه‌حل مناسب و جدیدی برای بهره‌برداری از فلزات پرارزش گوشی‌های 
تلفن همراه پیدا کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از ابزار و دستگاه‌های پیشرفته، 
فلزات ارزشمند موجود در گوشی‌های تلفن همراه را استخراج و در نهایت 
از آن‌ها گوی‌های طلای ســفید کوچکی تولید می‌کنند که ترکیب آن‌ها 
شــامل 75 درصد طلا، 15درصد پالادیوم و  10درصد نقره اســت. این 
گوی‌های طلای سفید کوچک را به شرکت طلا و جواهرسازی »ریلیانت 
ارث«  در نیویــورک ایالات متحدۀ آمریکا می‌فرســتند تا از آن‌ها برای 

ساخت و تولید حلقه‌های ازدواج جواهرنشان استفاده شود.
اکنون که این فرایند تبیین شــد، امیدواریم شــما در آیندۀ بســیار 
نزدیک، با مشاهده و مطالعة دقیق در این باره، نخستین شرکت منطبق 
بر روش مزبور را در کشور تأسیس کنید. البته این را هم در نظر بگیرید 
که شــرح وظایف شــرکت بازیافت فلزات گران‌بها از گوشی‌های تلفن 
همراه، با شــرح وظایف شــرکت تولید ابزار زینتی ساخته‌شده از طلا و 

جواهر متفاوت است. 
از آنجا که در کشــورمان شرکت‌های ســاخت و تولید ابزار زینتی طلا 
و جواهــر وجود دارند، اما در زمينة اســتخراج طلا، نقــره و پالادیوم از 
گوشی‌های تلفن همراه هیچ شرکتی فعال نیست، بنابراین گزينة احداث و 
بنیان‌نهادن یک شرکت با این شرح وظایف می‌تواند موفقیت‌های تجاری 
و اقتصادی فزاینده‌ای برای شــما داشــته باشد. پیشنهاد می‌کنم در این 
زمینه به انجام مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای کارا و کارآمد دست بزنید 
و با شــناخت مطلوبی که از این صنعت پیدا کرده‌اید، نخســتین شرکت 
بازیافت فلزات گران‌بها از وسایل الکتریکی و الکترونیکی مانند گوشی‌های 
تلفن همراه را راه‌اندازی کنید. تأسیس چنین شرکتی باعث می‌شود حتی 
بتوانید در بازار کشورهای همسایه و منطقه نیز نفوذ کنید و بعد از مدتی 

به شرکتی بین‌المللی تبدیل شوید.

گوي‌هاي پنهان

استخراج از تلفن همراه
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